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يكي از آسيب هايي كه رهنمودهاي راهبردي رهبران ما در طول تاريخ را به 
چالش كشيده و امروز نيز گريبان جامعه ي ما را گرفته است، تفسير عصري 
و تأثيرپذير از شرايط و فضاي روز از اين رهنمودهاست، تفسيري كه گاهي 
ــت. بزرگان  ــمند را به ضد خود تبديل كرده اس حتي اين رهنمودهاي ارزش
ديني ما هم با عنايت به چنين پيامدهاي ناگواري درباره ي سخنان خويش، 
نسبت به اين آسيب هشدار داده و براي پرهيز از آن چاره ها انديشيده اند؛ 

در همين ارتباط است كه رسول اعظم خداوند (ص)فرموده اند: 
ــخنم را بشنود و دريابد و آن را به كسي  ــاد گرداند بنده اي را كه س خداوند ش
كه نشنيده است برساند، پس چه بسياراند حاملان فقه به سوي كسي كه 

ازآنها فقيه تر است!(1)
ــوده به فضاي  ــير آل ــاي گرفتار آمده در زنجير تفاس ــه ي رهنموده از جمل
ــلامي در خصوص «نرمش  زمانه، رهنمود بنيادي رهبر فرزانه انقلاب اس
قهرمانانه» بود؛ در تفسير اين بيان ايشان از دو جهت بي مهري شد : يكي از 
اين جهت كه نرمش قهرمانانه از سوي گروهي به معناي تسليم شجاعانه(!) 
و از سوي عده اي ديگر انفعال همراه با شتاب زدگي در برابر دشمن تفسير 
عملي يافت تا جايي كه چنين رويكردي از سوي ايشان «نابجا» اعلام شد 
ــت از مباني و مضمون  و ديگري از اين جهت كه به دليل عدم درك درس
اين روي كرد، قلمرو آن به حوزه ي سياست خارجي محدود گرديد در حالي 
كه ايشان در سخنان خود به صراحت از «نرمش قهرمانانه در مسائل داخلي 

و خارجي» سخن گفتند.
ــده در اين مقال مختصر به تبيين جهت دوم پرداخته و توجه تصميم  نگارن

گيران را به مضموني كه درست تر به نظر رسيده جلب مي كند:
حقيقت آن است كه نرمش قهرمانانه در مفهوم ديني خود، «تاكتيك»ي 
كارآمد براي پشت سر گذاشتن امواج خروشان در پهنه ي پر تلاطم و پوياي 
ــتن به سوي كرانه ي سعادت دنيا و آخرت در  زندگي اجتماعي و گام برداش

همه ي حوزه هاي زندگي است .
ــتين نشانه هاي مشروعيت ايــن تاكتيك را در كلام نورانــي وحي  نخس
مي بينيم، آنجا كه با نهيب زدن و نهي از پشت كردن به دشمن در صحنه ي 
جنگ براي اين حكم عام  دو مخصص مي آورد:  «مگر  براي فريب دشمن 

در جنگ  يا پيوستن به نيروهاي خودي»(2)

ــمن در  ــتر و غلبه بر دش ــتثنا  براي يافتن قدرت بيش مي بينيم كه هر دو اس
ــپردن آوردگاه به دست دشمن به منظورگدايي  ــت نه س ادامه ي جنگ اس

حيات ذلت بار در سايه شوم ظلم و استبداد و نفاق.
شايد تشريع احكام ثانويه كه دائر مدار تأمين مصالح و دفع مفاسد در شرايط 
اضطرار و تزاحم دو مصلحت است، جلوه ي ديگري از اين تاكتيك باشد كه 

به طور موقت صرفاً براي شرايط خاص تشريع مي شوند. 
هر چه باشد، نرمش قهرمانانه يكي از كليدها براي گشودن درهايي است 
ــوند ولي حداكثر كارايي اين ابزار در حد يك  كه جز با اين كليد باز نمي ش

تاكتيك است نه يك هدف راهبردي و نه يك راهبرد.
ــياري از  ــا بودن اين فرمول براي حل بس اگر اين را بپذيريم بايد به راه گش
ــاي چند مجهولي در حوزه هاي اجتماعي خودمان بهره بگيريم و  معادله ه
كارآمدي نظام مبتني بر انديشه ي ناب الهي اسلامي ولايي را به رخ مدعيان 
ــت خالي جبهه ي ليبراليسم بكشيم و حقانيت راه خود را به حق طلبان  دس

منصف نشان دهيم.
ــت،نه در حوزه ي تقنين، نه در حوزه ي اجرا و نه در  ــت كه اس  اگر چنين اس
حوزه ي قضا  نه در مسائل فرهنگي، نه در مسائل اجتماعي ، نه در مسائل 
اقتصادي، تصميم گيران ما نبايد درمانده باشند و بايد مشكل حل نشده ي 

ما به حداقل ممكن ناشي از كم كفايتي ما برسد.
ــند  ــلامي كه در س ــه ي جامع نظام اس ــت، براي تحقق نقش اگر چنين اس
چشم انداز بيست ساله ي جمهوري اسلامي ايران تجلي يافته و رسيدن به 
اهداف ميان مدت اين سند كه در برنامه هاي پنج ساله منعكس مي شود، 
ــس هر يك به نوبه خود و هماهنگ با ديگري، در قالب  ــد دولت و مجل باي
ــيدن به اهداف را كه نرمش قهرمانانه  قوانين و مقرراتي، تاكتيك هاي رس

يكي از آنهاست مورد توجه قرار دهند.
اگر چنين باشد ، اميد ملت نجيب و مؤمن به تدبير كارگزاران نظام اسلامي، 
ــتر شده و به پشتيباني همين سرمايه بزرگ اجتماعي موانع  روز به روز بيش
پيشرفت و ترقي و سعادت ملت از راه طولاني آنها برداشته مي شود تا آنان با 
خاطري آسوده به پيشواز صبح ظهور بروند و وارثان و متمكنان زمين باشند 

در كنار ولي از پرده ي غيبت به در آمده خويش! 

پي نوشت ها:
1_ نضر االله عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلغها من لم يسمعها فرب حامل فقه 

إلي من هو أفقه منه!
2_ انفال/16 : «إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلي فئه» 
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فصـل چهـارم: تخفيف مجـازات و 
معافيت از آن 

به موجب اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، 
ــه موجب قانون  ــوع و ميزان كيفر ب تعيين ن
صورت مي   گيرد، اما اين اصل نبايد به نحوي 
ــود كه اختيار قاضي در تعيين كيفر  اعمال ش
ــين  ــود و قاضي صرفاً به يك ماش محدود ش

تعيين كيفر تبديل شود. 
ــاز  ــاس اصل تفريد مجازات ها، بايد س بر اس
ــار قاضي قرار  ــي در اختي ــاي مختلف و كاره
ــب  ــا بتواند با بهره گيري از آن ها حس گيرد ت
ــورد به اقتضاي وضعيت مجرم و اقتضائات  م
ــاير اوضاع و احوال قضيه،  جرم ارتكابي و س
ــه اي را براي او  ــب و عادلان مجازات متناس

ــن راهكارها،  ــد. يكي از بهترين اي تعيين كن
ــه دادگاه با احراز  ــت ك ــف مجازات اس تخفي
ــازات تعزيري  ــات مخففه مي   تواند مج كيفي
ــون را تخفيف داده يا در جهت  مندرج در قان
ــازات ديگري تبديل  ــال تخفيف به مج اعم
ــد. در  ــب به حال مرتكب باش كند كه مناس
ــلاف پرونده هاي  ــاي كيفري به خ پرونده ه

شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها شرح و تفسيرمواد مرتبط با مجازات ها 
در قانون مجازات اسلامي در قانون مجازات اسلامي 

مصوب مصوب 13921392 با رويكرد كاربردي با رويكرد كاربردي
قسمت سوم

 حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق _ مدرس دانشگاه و معاون حقوقي و قضايي سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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حقوقي، قاضي صرفاً به دنبال كشف حقيقت 
نيست، بلكه افزون بر كشف حقيقت، موضوع 
ــان است كه بايد اصلاح  پرونده ي او يك انس
ــن كيفري،  ــذار در قواني ــذا قانون گ ــود. ل ش
ــت تا  ــاي مختلفي را ارائه كرده اس راهكاره
ــد مجازاتي را  ــه آن ها بتوان قاضي با توجه ب
اعمال كند كه براي مرتكب جنبه ي اصلاحي 
ــد. به همين جهت اشكالي ندارد  ــته باش داش
ــاركت يكديگر  كه مجازات دو نفر كه با مش
جرم واحدي را مرتكب شده اند، متفاوت باشد؛ 
زيرا اصل فردي كردن مجازات ها در مسايل 
كيفري حاكم است؛ يعني مجازات هر فردي 
ــاير  ــخصيت و اعتبار و س ــب ش بايد به تناس
ــوال حاكم بر ارتكاب جرم تعيين  اوضاع و اح
شود. تشخيص اين كيفر با قاضي است و به 
ــورهاي مختلف  همين دلايل در قوانين كش
براي مجازات ها حداقل و حداكثر تعيين شده 

است. 
ــال  ــازات در قانون مجازات س ــف مج تخفي
ــت و  ــرزي نداش ــد و م ــه ح 1370 هيچ گون
ــلام اين كه مجازات  ــاً با اع قانون گذار صرف
تخفيف يافته بايد از مجازات قبلي «مناسب تر 
ــاري بدون حد و  ــد»، اختي به حال متهم باش
حصر به قاضي داده بود، اما ماده ي 37 قانون 
ــلامي جديد، موضوع تخفيف و  مجازات اس

تبديل مجازات را نظام مند كرده است. 
مـاده ي 37: «در صورت وجود يك يا 
چند جهت ازجهـات تخفيف، دادگاه 
مي توانـد مجـازات تعزيـري را بـه  
نحوي كه بـه حال متهم مناسـب تر 
باشـد، به شـرح ذيل تقليـل دهد يا 

تبديل كند: 
الـف- تقليل حبس به ميـزان يك تا 

سه درجه
ب- تبديـل مصادره امـوال به جزاي 

نقدي درجه يك تا چهار
پ- تبديـل انفصال دائـم به انفصال 

موقت به ميزان پنج تا پانزده سال
مجازات هـاي  سـاير  تقليـل  ت- 
تعزيري به ميـزان يك يا دو درجه از 

همان نوع يا انواع  ديگر»
پيشينه ي تقنيني: 

اين ماده جايگزين ماده ي 22 قانون مجازات 
اسلامي مصوب1370 شده كه مقرر مي دارد: 
ــراز جهات  ــورت اح ــد در ص «دادگاه مي   توان
ــا بازدارنده را  ــازات تعزيري و ي مخففه، مج
ــازات از نوع  ــف دهد و يا تبديل به مج تخفي
ــه حال متهم  ــب تر ب ديگري نمايد كه مناس

باشد...». 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــران تخفيف مجازات  1- در نظام قضايي اي
به دو صورت قانونى و قضايى انجام مي شود.

ــف الزامي  ــف قانوني، تخفي ــور از تخفي منظ
است؛ يعني قانون گذار دادگاه را مكلف كرده 
ــازات جرم را  ــت كه در موارد خاصي، مج اس
ــب ماده ى 531  ــف دهد. مثلاً به موج تخفي
ــخاصي كه  ــلامي : «اش ــون مجازات اس قان
ــده اند  ــب جرايم مذكور در مواد قبل ش مرتك
ــب به دولت اطلاع دهند  هر گاه قبل از تعقي
ــاير مرتكبين را در صورت بودن معرفي  و س
كنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيري آن ها 
را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان 
ــود و يا از مجازات معاف  تخفيف داده مي ش
ــذار در اين ماده علت  ــد». قانون گ خواهند ش
الزام به تخفيف را بيان كرده كه عبارت است 
ــه و معرفي  ــال مجرمان ــلاع دادن اعم از اط
ــر از اين عمل  ــركاي جرم. گاهي نيز فرات ش
ــادرت به تخفيف مجازات در  كرده و خود مب
ــلاً طبق ماده ي 583  ــت. مث قانون نموده اس
ــف و حبس  ــلامي،  توقي ــون مجازات اس قان
ــتلزم حبس از يك  ــخاص مس غيرقانوني اش
ــت. حال اگر مرتكب يا معاون  تا سه سال اس
ــخص توقيف شده را رها  پيش از تعقيب، ش
ــراي خلاصي وي به  ــدام لازم را ب كند يا اق

ــخص توقيف  ــل آورد، در صورتي كه ش عم
شده را بيش تر از پنج روز توقيف نكرده باشد، 
ــازات حبس او دو تا  برابر ماده ي مذكور، مج

شش ماه خواهد بود. 
منظور از تخفيف قضايي، اختيار دادگاه نسبت 
ــت.  به اعمال تخفيف در مجازات قانوني اس
ــون در مقام بيان تخفيف  ماده ي 37 اين قان

قضايي مي باشد. 
ــي بودن  ــل اصل قانون ــه منظور تعدي 2- ب
ــتم  ــتن قاطعيت آن، سيس مجازات ها و كاس
ــه صورت تقنيني  ــردي كردن مجازات ها ب ف
ــي (تخفيف و تعليق  ــر) قانوني، قضاي (معاذي
ــي) و نيمه  ــازات)، اجرايي (عفو خصوص مج
قضايي- نيمه اجرايي (آزادي مشروط) اعمال 

مي  گردد.(1) 
3- تخفيف مجازات مخصوص مجازات هاي 
ــاص و ديات  ــت و درحدود، قص تعزيري اس
ــرا مجازات هاي آن ها ثابت  مصداق ندارد؛ زي
ــود ندارد.  ــكان تغيير در آن ها وج ــت و ام اس
ماده ي 219 قانون مجازات اسلامى (1392) 
ــي   دارد: «دادگاه  ــرر م ــن خصوص مق در اي
نمي تواند كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي 
ــل دهد يا تبديل  ــا مجازات را تقلي را تغيير ي
ــاقط نمايد. اين مجازات ها تنها از طريق  يا س
توبه و عفو به كيفيت مقرر در اين قانون قابل 

سقوط، تقليل يا تبديل است». 
4- تخفيف مجازات فقط در محدوده ي چهار 
ــاده ي 37 و آن هم به صورت تبديل يا  بند م
ــود. منظور از «تقليل»  تقليل مقدور خواهد ب
ــت كه مجازات بدون تغيير نوع آن از  اين اس
حيث درجه كاهش يابد و «تبديل» نيز به اين 

معنى است كه نوع مجازات تغيير كند.
5- تلاش قانون گذار براي سامان بخشيدن 
به چگونگي اعمال تخفيف، يعني تعيين حد 
ــراي آن به موجب ماده ي 37 اقدامي  و مرز ب
شايسته و ضروري است، اما ايراد مهم وارد به 
ــت كه به موجب بند نخست  اين ماده، آن اس
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ــازات حبس به جزاي  ــكان تبديل مج آن، ام
نقدي يا ساير مجازات ها منتفي است. اين بند 
از ماده ي 37 موجب افزايش جمعيت كيفري 
ــود؛ زيرا سابقاً برابر ماده ي 22  زندان ها مي ش
بسياري از مجازات هاي حبس به علت وجود 
ــه ديگر مجازات ها از جمله  كيفيات مخففه ب
جزاي نقدي تبديل مي شد و البته اعمال ساير 
ــي از جمله معافيت از  ــاز و كارهاي تخفيف س
ــاي جايگزين زندان، توبه و  كيفر، مجازات ه
ــازات مي  تواند در كاهش  ــراي مج تعليق اج

جمعيت كيفري موثر باشد. 
ــاده ي 37 اعم از  ــل در بند «ت» م 6- تقلي

تبديل است. 
ــررات تكرار  ــمول مق 7- در پرونده هاي مش
ــط در قالب تقليل  جرم، تخفيف مجازات فق

امكان پذير است نه تبديل.(2)
ــررات تعدد  ــمول مق 8- در پرونده هاي مش
ــاس مقررات  ــازات بر اس جرم، تخفيف مج
ــط برابر تبصره ي  ماده ي 37 نبوده، بلكه فق

3 ماده ي 134(3) امكان پذير است. 
9- قانون سابق در مورد تخفيف مجازات در 
صورت تكرار جرم ساكت بود، اما قانون جديد 
ــت كه نه بر  به اين موضوع تصريح نموده اس
اساس مقررات ماده ي 37، بلكه طبق ماده ي 

139 امكان پذير است. 
10- سؤال: در قوانين خاص مقررات ويژه اي 
پيرامون نحوه ي اعمال كيفيات مخففه وجود 
ــا تبصره ي 1 ماده ي 1  دارد. از جمله ي آن ه
ــازات مرتكبين اختلاس،  ــديد مج قانون تش
ــت كه مقرر داشته  ــاء، كلاهبرداري اس ارتش
است: «در كليه موارد مذكور در اين ماده، در 
صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه 
مي   تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، 
ــا حداقل مجازات  مجازات مرتكب را فقط ت
ــال ابد از  ــن ماده (حبس) و انفص مقرر در اي
ــي تقليل دهد، ولي نمي تواند به  خدمات دولت

تعليق اجراي كيفري حكم دهد.» 

ــازات جرايم  ــون مج ــي 9 قان ــواد 3 ال در م
ــلح مصوب 1382 نيز مقررات  نيروهاي مس
ــال كيفيات  ــيوه ي اعم ــي در مورد ش خاص
ــؤال اين است كه آيا با  مخففه وجود دارد. س
تصويب اين قانون، مقرات مربوط به تخفيف 
ــوخ مي شود يا  مجازات در قوانين خاص منس

همچنان به قوت خود باقي است؟ 
ــاده ي 37 قانون  ــد م ــخ: به نظر مي   رس پاس
ــت كه  ــام مؤخري اس ــلامي، ع مجازات اس
ــخ كند و  نمي تواند مقررات خاص مقدم را نس
ــلامي  نيز  در مقررات قانون جديد مجازات اس
دلالتي مبني بر نسخ مقررات تخفيف مجازات 
در قوانين خاص وجود ندارد. بنابراين مقررات 
ــف مجازات در قوانين  خاص مربوط به تخفي
ــت. در زمان  ــود باقي اس ــه قوت خ خاص ب
ــلامي  تصويب ماده ي 22 قانون مجازات اس
ــخ مقررات مربوط  ــال 1370 نيز بحث نس س
ــازات در تبصره ي يك ماده ي  به تخفيف مج
يك قانون تشديد مجازات ارتشا و اختلاس و 
كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص 
ــط ماده ي 22 مطرح شد  مصلحت نظام توس
ــماره ي  كه به موجب رأي وحدت رويه ي ش

638 مورخ1377/6/31 هيأت عمومي ديوان 
عالي كشور چنين مقرر گرديد: «نظر به اين كه 
ــديد  ــرر در ماده ى يك قانون تش حبس مق
ــلاس و كلاهبرداري  ــاء و اخت مجازات ارتش
ــخيص مصلحت  ــوب 1367 مجمع تش مص
ــال و حداكثر  ــلامي، حداقل يك س نظام اس
هفت سال تعيين شده و به موجب تبصره ى 
ــوم، در صورت وجود علل و  يك ماده ى مرق
كيفيات مخففه دادگاه ها مجازند ميزان حبس 
را تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند، تمسك 
به ماده ى 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 
ــد مقرر در  ــن حبس كمتر از ح 1370 و تعيي
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير 

با موازين قانوني است ...»
ــؤال: چنان چه دادگاه هنگام صدور  11- س
ــرداري با رعايت  رأي در مورد جرم كلاهب
تبصره ي 1 ماده ي 1 قانون تشديد مجازات 
ــاء و كلاهبرداري  مرتكبين اختلاس، ارتش
ــخيص مصلحت  مصوب 1367 مجمع تش
ــال) را براي  ــل حبس (يك س نظام، حداق
مرتكب در نظر بگيرد، محكوم عليه پس از 
ــاكي خصوصي را  قطعيت حكم رضايت ش
ــب نمايد و در اجراي ماده ي 277 قانون  جل
آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي  و انقلاب 
ــري، از دادگاه صادركننده ي  ــور كيف در ام
حكم قطعي، تخفيف مجازات را درخواست 
ــؤال  نمايد، آيا دادگاه مي   تواند در فرض س
ــس رأي دهد يا  ــال حب به كمتر از يك س
مجازات حبس را به مجازات ديگري تبديل 

نمايد؟ 
ــاده ي يك  ــره ي يك م ــق تبص ــخ: طب پاس
ــي دارد: «در كليه  ــه مقرر م قانون مذكور ك
ــاده در صورت وجود  ــوارد مذكور در اين م م
ــه دادگاه مي تواند با  ــات و كيفيات مخفف جه
ــه تخفيف، مجازات  ــال ضوابط مربوط ب اعم
ــازات مقرر در  ــب را فقط تا حداقل مج مرتك
ــد از خدمات  ــس) و انفصال اب اين ماده (حب

جرايـم  مجـازات  قانـون  در 
نيروهـاي مسـلح در خصوص 
چگونگـي تخفيـف مجـازات 
در مـوارد تعدد جـرم، ضوابط 
و مقـررات خاصـي پيش بيني 
نشده است. بنابراين مقررات 
تخفيف مجازات در موارد تعدد 
جرم كه در تبصره ي 3 ماده ي 
134 قانون مجازات اسـلامي 
 بيان شـده اسـت. نسـبت به 
جرايم قانون مجـازات جرايم 
نيروهـاي مسـلح لازم الاجراء 

مي باشد.
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ــي نمي تواند به تعليق  ــي تقليل دهد، ول دولت
ــد»، قانون گذار صدور  اجراي كيفر حكم ده
ــل و يا امكان  ــس كمتر از حداق حكم به حب
ــري را به صورت  تبديل آن به مجازات ديگ
ــه در حين صدور  ــت؛ چ مطلق منع كرده اس
ــد يا پس از صدور آن. و نيز ماده ى  رأي باش
ــي كيفري تاكيد دارد  277 قانون آيين دادرس
ــه دادگاه در حدود قانون تخفيف مي دهد و  ك
يكي از مصاديق حدود قانون، رعايت تبصره 
ى يك اين ماده است. گرچه عده اي معتقدند 
ــديد مجازات  ــاده ي 1 قانون تش تبصره ي م
ــاء و كلاهبرداري  ــن اختلاس، ارتش مرتكبي
ناظر به حين صدور حكم و ماده ي 277 ناظر 
به مرحله ي پس از صدور حكم قطعي است و 
ــذا به نظر اين گروه منعي براي حبس كمتر  ل
از حداقل يا تبديل مجازات حبس به مجازات 

ديگري در اين مرحله وجود ندارد. (4)
ــؤال: چنان چه در قانون تصريح شده  12- س
ــد در مورد خاصي  ــد كه دادگاه نمي توان باش
ــد موضوع ماده ي  ــال تخفيف كند، مانن اعم
ــوب  ــلامي مص ــازات اس ــون مج 719 قان
ــر گاه مصدوم  ــرر مي   دارد: «ه 1375 كه مق
احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود 
ــه مراكز درماني و  ــاندن مصدوم ب امكان رس
ــي از اين كار  ــتمداد از مأمورين انتظام يا اس
ــور فرار از تعقيب،  خودداري كند و يا به منظ
ــدوم را رها كند،  ــل حادثه را ترك و مص مح
ــوم حداكثر  ــش از دو س ــب مورد به بي حس
ــواد 714 و 715 و 716  مجازات مذكور در م
محكوم خواهد شد. دادگاه نمي تواند در مورد 
ــه نمايد»، آيا  ــاده اعمال كيفيت مخفف اين م
ــم چنان چه محكوم عليه  پس از قطعيت حك
ــب نمايد،  ــاكي خصوصي را جل ــت ش رضاي
ــاده ي 277 از  ــتاي اعمال م مي   تواند در راس
دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي درخواست 

تخفيف نمايد؟ 
ــخ: هرچند به تجويز ماده ي 277 قانون  پاس

ــي دادگاه هاي عمومي  و انقلاب  آيين دادرس
ــاده ي 25 قانون اصلاح  ــور كيفري (م در ام
ــتري مصوب 1356)  پاره اي از قوانين دادگس
ــس از صدور  ــت پ ــم غير قابل گذش در جراي
حكم قطعي و جلب رضايت شاكي خصوصي، 
دادگاه مي   تواند مجازات تعيين شده درباره ي 
ــد، ولي با عنايت  محكوم عليه را تخفيف ده
ــون» در اين قانون،  به عبارت «در حدود قان
ــه وي اجازه داده  ــي تا حدي كه قانون ب قاض
ــت مي   تواند مجازات را تخفيف دهد و در  اس
ــده  مواردي كه اعمال كيفيات مخففه منع ش
ــتناد ماده ي  ــت، مانند مجازاتي كه به اس اس
ــلامي  (تعزيرات)  ــازات اس ــون مج 719 قان
تعيين مي   گردد، حتي با جلب رضايت شاكي 
ــي پس از صدور حكم قطعي، دادگاه  خصوص
نمي تواند به استناد ماده ي 277 قانون مذكور 
مجازات تعيين شده درباره ي محكوم عليه را 
ــمت اخير ماده ي  ــد؛ زيرا در قس تخفيف ده
ــده است كه دادگاه نمي تواند  719 تصريح ش
در اين ماده اعمال كيفيات مخففه نمايد. نظر 
مشورتي اداره ي حقوقي به شماره ي 7/406 

مورخ 1386/02/02 مويد اين نظر است. 

ــؤال: آيا تخفيف و تشديد مجازات به  13- س
ــال دارد؟ مثلاً  ــورت هم زمان قابليت اعم ص
موضوع ماده ي 666 قانون مجازات اسلامي 
 مصوب 1375 كه مقرر مي   دارد: «در صورت 
تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد 
حداكثر مجازات مقرر در اين قانون خواهد بود 
...». يا ماده ي 621 كه مقرر داشته: «هركس 
به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا 
به هر منظور ديگري به عنف يا تهديد يا حيله 
ــخصاً يا توسط ديگري  يا به هر نحو ديگر ش
ــخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از  ش
ــد. در  ــال محكوم خواهد ش پنج تا پانزده س
ــر از پانزده  ــن مجني عليه كمت صورتي كه س
سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه 
انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا 
حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات 
ــده محكوم خواهد شد و در صورت  تعيين ش
ــم ديگر به مجازات آن جرم نيز  ارتكاب جراي
ــاده ي 718 كه  ــردد ...». يا م ــوم مي   گ محك
ــوق هرگاه راننده  طبق آن: «در مورد مواد ف
ــوري در موقع وقوع  ــايل موت يا متصدي وس
ــته يا زيادتر  ــت بوده يا پروانه نداش جرم مس
ــرعت مقرر حركت مي   كرده است يا آن  از س
ــتگاه موتوري را با وجود نقص و عيب  كه دس
ــه كار انداخته يا  مكانيكي مؤثر در تصادف ب
در محل هايي كه براي عبور پياده رو علامت 
ــده است، مراعات لازم  مخصوص گذارده ش
ــه عبور از آن  ــد و يا از محل هايي ك را ننماي
ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش 
ــازات مذكور در مواد  ــوم حداكثر مج از دو س

فوق محكوم خواهد شد ...». 
ــديد  ــر اجتماع تخفيف و تش ــخ: منعي ب پاس
ــت. اعمال تخفيف مجازات  در  مجازات نيس
ــي پرونده هايي كه  ــام جرايم تعزيري حت تم
ــمول مقررات تعدد و تكرار جرم هستند،  مش
در صورت وجود كيفيات مخففه بدون اشكال 
است و قاضي دادگاه مي   تواند مجازات متهم 

برابـر بند «پ» مـاده ي 37 قانون 
مجازات اسلامي، در صورت وجود 
جهـات تخفيـف دادگاه مي تواند 
مجازات انفصال دايم را به انفصال 
موقـت بـه ميـزان پنج تـا پانزده 
سال تبديل نمايد. حال با توجه به 
مـاده ي 16 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسـلح مصـوب 1382، 
آيـا تعيين مجـازات انفصال بيش 
از يك سـال برابر مقررات قانوني 
مزبـور در خصوص جرايم عمومي 
 كاركنـان نيروهـاي مسـلح وجـه 

قانوني دارد يا خير؟
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ــف دهد مگر اين كه تخفيف مجازات  را تخفي
ــون در مواد  ــد و چ ــده باش ــاً منع ش صريح
ــده در قانون مجازات اسلامي،  اين  اشاره ش
ــود ندارد و در مواد 134 و 139  ممنوعيت وج
به صراحت به موضوع تخفيف مجازات اشاره 
شده است، لذا در پرونده هاي مشمول تشديد 
ــت.  ــز اعمال تخفيف ممكن اس مجازات ني
ــه در نظرات  ــوه ي قضايي ــي ق اداره ي حقوق
ــورتي  ــورتي متعدد از جمله نظرات مش مش
ــماره  ي 7/5524 مورخ 1389/09/14 اين  ش

نظر را تأييد كرده است. 
ــؤال: با عنايت به اين كه در تبصره ي  14- س
ــاده ي 139 قانون جديد  ــاده ي 133 و م 3 م
ــوص چگونگي  ــلامي  در خص ــازات اس مج
اعمال تخفيف مجازات نسبت به موارد تعدد 
ــده  يا تكرار جرم ضوابط خاصي پيش بيني ش
است، آيا اين ضوابط و مقررات قانوني نسبت 
ــرم موضوع جرايم  ــوارد تعدد يا تكرار ج به م
ــلح در  ــازات جرايم نيروهاي مس قانون مج

مراجع قضايي نظامي  نيز لازم الاجراست؟ 
پاسخ: قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
ــلامي  قانون  ــون مجازات اس ــبت به قان نس
ــا عنايت به  ــد، ليكن ب ــاص مقدم مي باش خ
ــم نيروهاي  ــه در قانون مجازات جراي اين ك
ــبت به چگونگي تخفيف مجازات  مسلح نس
در موارد تعدد يا تكرار جرم، مقررات و ضوابط 
ــت، بنابراين  ــده اس ــي نش ــي پيش بين خاص
ــازات موضوع تبصره ي  مقررات تخفيف مج
3 ماده ي 133 و ماده ي 139 قانون مجازات 
ــي تخفيف  ــا چگونگ ــه ب ــلامي  در رابط اس
ــبت  ــازات در موارد تعدد و تكرار جرم نس مج
ــازات جرايم  ــوع قانون مج ــه جرايم موض ب
نيروهاي مسلح در مراجع قضايي نظامي  نيز 

لازم الرعايه مي باشد. 
15- سؤال: برابر بند «پ» ماده ي 37 قانون 
ــورت وجود جهات  ــلامي، در ص مجازات اس
تخفيف دادگاه مي تواند مجازات انفصال دايم 

ــزان پنج تا پانزده  ــه انفصال موقت به مي را ب
سال تبديل نمايد. حال با توجه به ماده ي 16 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 
1382، آيا تعيين مجازات انفصال بيش از يك 
سال برابر مقررات قانوني مزبور در خصوص 
جرايم عمومي  كاركنان نيروهاي مسلح وجه 

قانوني دارد يا خير؟ 
ــم نيروهاي  ــازات جراي ــون مج ــخ: قان  پاس
ــر مقررات  ــت و براب ــلح قانون خاص اس مس
ــدت محكوميت  ــر م ــاده ي16(5)، حداكث م
ــان پايور  ــورد كاركن ــت در م ــال موق انفص
ــق اعم از  ــه صورت مطل ــلح ب نيروهاي مس
ــد يا  ــه با جرايم عمومي  باش اين كه در رابط
ــال تعيين شده است. بنابراين  نظامي، يك س
ــؤال، در صورت تبديل مجازات  در فرض س
انفصال دايم، دادگاه مكلف به رعايت مقررات 
ــت و نمي تواند انفصال موقت  ماده ي 16 اس
ــان نيروهاي  ــال براي كاركن بيش از يك س

مسلح تعيين نمايد. 
ــاس تبصره ي 2 ماده ي 3  16- سؤال: بر اس
ــلح، در  ــازات جرايم نيروهاي مس قانون مج
ــرم حبس تا  ــازات قانوني ج جرايمي كه مج
سه ماه باشد، دادگاه مكلف به تبديل مجازات 
ــن برابر  ــت، ليك ــه جزاي نقدي اس حبس ب
ماده ي 65 قانون مجازات اسلامي، مرتكبين 
ــازات قانوني  ــدي كه حداكثر مج جرايم عم

آن ها سه ماه حبس است، به جاي حبس، به 
مجازات جايگزين حبس از جمله جزاي نقدي 
ــم نظامي  كه  ــوند. آيا در جراي محكوم مي ش
مجازات قانوني تا سه ماه حبس است، دادگاه 
مكلف به تعيين جزاي نقدي است يا مي تواند 
ــر جزاي نقدي به  ــازات حبس را افزون ب مج
ــاير مجازات هاي جايگزين حبس به شرح  س

مواد 83 تا 86 اين قانون تبديل نمايد؟ 
پاسخ: عده اي معتقدند با توجه به اين كه قانون 
مجازات جرايم نيروهاي مسلح قانون خاص 
است، در فرض سؤال برابر تصريح تبصره ي 
2 ماده ي 3 قانون مزبور، دادگاه مكلف است 
ــه  ــه مجازات قانوني جرم تا س در جرايمي ك
ــت، مجازات حبس را به جزاي  ماه حبس اس
ــود مقررات قانوني  نقدي تبديل كند و با وج
ــاير مجازات هاي  مزبور دادگاه نمي تواند از س
ــتفاده  جايگزين حبس در تبديل مجازات اس

نمايد. 
ــازگاري ندارد؛  اين نظر با موازين حقوقي س
ــازات جرايم  ــد قانون مج ــرا: اولاَ، هر چن زي
ــبت به قانون مجازات  ــلح نس نيروهاي مس
ــلامي  قانون خاص است و برابر تبصره ي  اس
2 ماده ي 3 (6) قانون مجازات جرايم نيروهاي 
ــازات قانوني  ــلح در خصوص تبديل مج مس
ــه ماه به جزاي نقدي تعيين  حبس كمتر از س
ــتفاده از ساير  ــت، ليكن اس ــده اس تكليف ش
ــن منافاتي با تبصره ي  مجازات هاي جايگزي
ــازات جرايم نيروهاي  2 ماده ي 3 قانون مج
ــي ماعدا  ــي نف ــدارد؛ زيرا اثبات ش ــلح ن مس

نمي كند؛
ــدي دارد از  ثانياً، پذيرفتن آن نظر توالي فاس
ــه دادگاه در جرايمي  كه مجازات  جمله اين ك
قانوني آن ها بيش از سه ماه تا شش ماه است 
(درجه ي هفت) بتواند از همه ي مجازات هاي 
ــد؛ چون در اين  ــتفاده كن جايگزين حبس اس
ــون مجازات جرايم نيروهاي  خصوص در قان
مسلح مقررات خاصي نداريم، اما در جرايمي 

در مواد 3 الـي 9 قانون مجازات 
جرايم نيروهاي مسـلح مصوب 
1382 نيـز مقـررات خاصي در 
مـورد شـيوه ي اعمـال كيفيات 
مخففه وجـود دارد. سـؤال اين 
اسـت كه آيـا بـا تصويـب اين 
قانون، مقررات مربوط به تخفيف 
مجـازات در قوانيــن خــاص 
منسـوخ مي شـود يا همچنان به 

قوت خود باقي است؟ 
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ــه ماه  ــازات قانوني آن ها كمتر از س  كه مج
ــت) مكلف باشد در مقام  است (درجه ي هش
جايگزين مجازات فقط از جزاي نقدي استفاده 
كند و اين از نظر منطق حقوقي موجه نيست؛ 
بنابراين در جرايمي  كه مجازات قانوني آن ها 
ــد نيز دادگاه مي تواند  ــه ماه حبس باش تا س
ــاير مجازات هاي  افزون بر جزاي نقدي، از س

جايگزين حبس نيز استفاده كند. 
17- سؤال: چنان چه مجازات حبس درجه ي 
ــاده ي 37 به  ــت م ــتناد بند نخس پنج به اس
مجازات حبس درجه ي هشت تقليل يابد، آيا 
ــت در اجراي ماده ي 65  حبس درجه ي هش
همين قانون الزاماً بايد به مجازات جايگزين 
حبس تبديل شود يا محكوم كردن متهم در 
ــت منع  ــؤال به حبس درجه ي هش فرض س

قانوني ندارد؟ 
 پاسخ: عده اي معتقدند با توجه به ماده ي 65 
ــلامي  و فلسفه ي مجازات  قانون مجازات اس
حبس و اين كه مجازات حبس كمتر از سه ماه 
ــر بازدارندگي ندارد، دادگاه در هيچ صورتي  اث
ــد متهم را به مجازات حبس كمتر از  نمي توان
ــؤال كه  ــه ماه محكوم كند و در فرض س س
ــه  مجازات اصلي پس از تخفيف، كمتر از س
ماه مي شود، دادگاه، مكلف است برابر ماده ي 
65 به جاي حبس از مجازات هاي جايگزين 

حبس استفاده نمايد. 
ــه ماده ي 65 قانون  عده اي ديگر معتقدند ك
مجازات اسلامي  ناظر بر مجازات قانوني جرم 
ــت، نه مجازات تبديلي. بنابراين در فرض  اس
ــؤال، امكان تعيين مجازات حبس كمتر از  س
سه ماه وجود دارد. مضافاً اين كه برابر ماده ي 
ــد، تعيين  ــلامي جدي 24 قانون مجازات اس

حبس كمتر از سه ماه تجويز شده است. 
ــد نظر دوّم موجه تر است؛ زيرا  به نظر مي رس
ــاده ي 73 اين قانون كه  ــا در نظر گرفتن م ب
مقرر مي دارد: «در جرايم عمدي كه مجازات 
ــال حبس است،  قانوني آن ها بيش از يك  س

ــازات به كمتر از يك  در صورت تخفيف مج
ــال، دادگاه نمي تواند به مجازات جايگزين   س
ــؤال در  ــخ اين س ــس حكم نمايد»، پاس حب
فرض جرايم عمدي با مجازات درجه ي شش 
به بالا روشن است و دادگاه نمي تواند در اين 
جرايم از مجازات هاي جايگزين استفاده كند؛ 
زيرا بر اساس مواد 83 به بعد كه مجازات هاي 
ــخص شده،  جايگزين هريك از درجات مش
براي اين جرايم مجازات جايگزيني پيش بيني 
نشده است. بنابراين چنان چه دادگاه در جرايم 
ــه ي پنج را به مجازات  عمدي، مجازات درج
درجه ي هشت تخفيف دهد، مجازات حبس 
ــت درحق او اعمال مي شود، اما  درجه ي هش
ــي  ــت كس ــم غير عمدي ممكن اس در جراي
بگويد تبديل مجازات حبس به مجازات هاي 
جايگزين منع قانوني ندارد. امّا به نظر مي رسد 
تبديل حبس به مجازات  جايگزين مربوط به 
ــت نه مجازات هاي  مجازات هاي قانوني اس

تخفيف يافته. 
ــدي  ــه درجه بن ــه ب ــا توج ــؤال: ب 18- س
ــاده ي 19 اين  ــري در م ــاي تعزي مجازات ه
ــد «ت» ماده ي 19  ــتناد بن ــون، آيا به اس قان

قانون مجازات اسلامي  جزاي نقدي درجه ي 
يك را مي توان به مجازات حبس درجه ي سه 

كه از نظر درجه پايين تر است تبديل كرد؟ 

پاسخ: اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه در زمان 
ــورتي  ــابق، طبق نظر مش حاكميت قانون س
ــماره ي 7/327 مورخ 1363/1/18 اعلام  ش
ــدت و ضعف  ــخيص ش ــت كه تش كرده اس
ــوع و ميزان مجازات ها  مجازات با توجه به ن
ــالاً مي   توان گفت  ــت و اجم به نظر عرف اس
ــت،  ــلاق اس جزاي نقدي اخف از حبس و ش
ــذار در ماده ي  ــد قانون گ ولي به نظر مي   رس
ــات مجازات ها، آن ها  ــن تعيين درج 19 ضم
ــديد به خفيف درجه بندي كرده است.  را از ش
ــزاي نقدي درجه ي  بدين ترتيب مجازات ج
ــس درجه ي دو  ــديدتر از مجازات حب يك ش
مي باشد. به نظر مي رسد تبديل جزاي نقدي 
درجه ي يك به حبس درجه ي سه با رعايت 
ــي   دارد: «در صورت  ــرر م ــدر ماده كه مق ص
ــت از جهات تخفيف،  ــود يك يا چند جه وج
دادگاه مي تواند مجازات تعزيري را به  نحوي 
كه به حال متهم مناسب تر باشد، تقليل دهد 
ــت. يعني يكي  ــد»، بلامانع اس يا تبديل كن
ــود يكي از  ــرايط تخفيف، علاوه بر وج از ش
ــاعد بودن به حال متهم  جهات تخفيف، مس
است. بنابراين چنان چه احراز شود كه حبس 
ــبت به اين متهم از جزاي  ــه نس درجه ي س
ــت، اعمال  ــاعدتر اس نقدي درجه ي يك مس

تخفيف ممكن است
ــات تأميني و  ــف مجازات و اقدام 19- تخفي
ــاس  تربيتي در مورد اطفال و نوجوانان بر اس
اين ماده ممنوع است و فقط برابر ماده ي93(7) 

امكان پذير خواهد بود. 
ــون مجازات  ــؤال: آيا با تصويب قان 20- س
اسلامي، مقررات مربوط به تخفيف مجازات 
ــاره اي از قوانين  در ماده ي6 قانون اصلاح پ
ــز در ماده ي  ــتري مصوب1356 و ني دادگس
277 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
ــوب 1378  ــور كيفري مص ــلاب در ام و انق
همچنان به قوت خود باقي است يا نسخ شده 

است؟ 

آن هـا  مجـازات  جرايمي كـه  در   
مجــازات  مقـررات  مشـمــول 
جايگزين حبس مي باشد، چنان چه 
دادگاه مجـازات جرمي را دو درجه 
تخفيف دهد، آيا مي   تواند با رعايت 
مـاده ي 73 اين قانـون، مجازات 
حبس تخفيف يافته را به مجازات 
جايگزين درجه ي تخفيف يافته ي 

حبس تبديل كند؟
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ــررات مربوط به  ــخ: باتوجه به اين كه مق پاس
ــور، در زمان  ــازات در مواد مذك تخفيف مج
ــابق نيز وجود  حاكميت ماده ي 22 قانون س
ــون ماده ي 37  ــت، و با تصويب اين قان داش
جايگزين آن ماده شده است، بنابراين اعمال 
ــازات در آن  ــررات مربوط به تخفيف مج مق
مواد با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است. 
ــؤال: چنان چه شخصي مبلغ دويست  21- س
ــرداري كند، با توجه به  ميليون تومان كلاهب
اين كه اين جرم داراي مجازات مركب حبس 
ــال (درجه ي چهار) و جزاي  از يك تا هفت س
ــده (درجه ي يك)  نقدي معادل مال برده ش
ــازات برابر  ــوه ي تخفيف مج ــد، نح مي باش
ــلامي  چگونه  ــاده ي 37 قانون مجازات اس م

است؟ 
ــه اين كه  ــي معتقدند با توجه ب ــخ: برخ  پاس
ــن درجات موثر  ــبي در تعيي جزاي نقدي نس
نيست، بنابراين مجازات كلاهبرداري در هر 
ــده،  صورت صرف نظر از ميزان مال برده ش
ــود. در نتيجه  ــوب مي ش درجه ي چهار محس
مبدأ تخفيف همان درجه ي چهار است و هر 
ــب مورد دو و سه  دو مجازات را مي توان حس

درجه تخفيف داد. 
نظر ديگر اين است كه مجازات جزاي نقدي 
در تعيين درجه ي تعزير تأثير دارد. بنابراين در 
ــؤال، مجازات مذكور در سؤال براي  فرض س
كلاهبرداري به استناد تبصره ي 3 ماده ي 19 
ــوب مي شود و  اين قانون درجه ي يك محس
مبدأ تخفيف در هر دو مجازات همان درجه ي 
ــود. يعني جزاي نقدي دو درجه  يك خواهد ب
ــت. نتيجه آن كه در فرض  قابل تخفيف اس
سؤال، مجازات حبس تخفيف نخواهد داشت 
چون درجه ي آن بدون تخفيف درجه ي چهار 
است و با سه درجه تخفيف در درجه ي چهار 

قرار مي گيرد. 
ــازات جزاي  ــت كه مج ــوم اين اس ــر س  نظ
ــر تاثير دارد و  ــدي در تعيين درجه ي تعزي نق

ــازات اين  ــؤال، مج ــرض س ــن در ف بنابراي
كلاهبرداري به استناد تبصره ي 3 ماده ي 19 
درجه ي يك محسوب مي شود، ليكن در مقام 
ــدأ حبس، درجه ي  ــب مورد مب تخفيف، حس
ــدي، درجه ي يك  ــزاي نق ــار و مبدأ ج چه
خواهد بود. يعني در فرض سؤال، حبس را تا 
درجه ي هفت و جزاي نقدي را تا درجه ي سه 
مي توان تخفيف داد. به نظر مي   رسد نظر اخير 

مناسب تر به حال متهم باشد. 
ــازات آن ها  ــؤال: در جرايمي كه مج 22- س
ــازات جايگزين حبس  ــمول مقررات مج مش
ــد، چنان چه دادگاه مجازات جرمي را  مي باش
ــه تخفيف دهد، آيا مي   تواند با رعايت  دو درج
ماده ي 73 اين قانون، مجازات حبس تخفيف 
يافته را به مجازات جايگزين درجه ي تخفيف 

يافته ي حبس تبديل كند؟ 
ــال مجازات  ــد اعم ــده اي معتقدن ــخ: ع پاس
جايگزين حبس موضوع مواد 65(8) و66 (9) و 
قسمت نخست ماده ي 68 (10) قانون مجازات 
ــن مجازات  ــت و تعيي ــي  اس ــلامي  الزام اس
جايگزين حبس در موارد مزبور منوط به وجود 
ــت. بنابراين در  جهات تخفيف مجازات نيس
فرض سؤال، چنان چه پس از تعيين مجازات 
جايگزين حبس، جهات تخفيف وجود داشته 
ــر آن مبنا مجازات  ــد، دادگاه مي تواند ب باش

ــد. ضمناً  ــف ده ــس را تخفي ــن حب جايگزي
ــال دوباره ي جهات  ممنوعيت دادگاه از اعم
ــاده ي 37  ــره ي 2 م ــف موضوع تبص تخفي
قانون مجازات اسلامي  ناظر بر موارد تخفيف 
قضايي است و موارد تخفيف قانوني و الزامي 
 مشمول تبصره ي ماده قانون مزبور نمي باشد. 
ــر از اين كه آيا در  ــد صرف نظ به نظر مي رس
ــود جهات تخفيف  ــال مواد 65 و 66 وج اعم
ــت يا نه، قانون گذار براي درجات  ــرط اس ش
ــاي  مجازات ه ــس،  حب ــازات  مج ــي  قانون
ــه مجازات هاي  ــخص كرده ن جايگزين مش
تخفيف يافته. بنابراين در فرض سؤال دادگاه 
ــازات حبس،  ــس از تخفيف مج نمي تواند پ
ــه را به مجازات  ــس تخفيف يافت مجدداً حب

جايگزين حبس را تبديل كند. 
23- سؤال: آيا در جرايمي  كه مجازات آن ها 
ــازات جايگزين حبس  ــمول مقررات مج مش
است، درصورت وجود يكي از جهات تخفيف 
ــرم تخفيف يابد،  ــدواً بايد مجازات اصلي ج ب
ــه مجازات  ــپس مجازات تخفيف  يافته ب س
ــا اين كه  ــود، ي ــس تبديل ش ــن حب جايگزي
مجازات قانوني بدون اعمال تخفيف مجازات 
ــپس مجازات جايگزين  در حكم قيد شود س

آن تعيين شود؟ 
ــون مجازات  ــاده ي 64 قان ــر م ــخ: براب پاس
ــلامي، حكم به مجازات جايگزين حبس  اس
ــف مجازات  ــات تخفي ــه وجود جه منوط ب
مي باشد و برابر ماده ي 70 قانون مذكور دادگاه 
مكلف است ضمن تعيين مجازات جايگزين 
حبس، مجازات حبس را نيز تعيين كند تا در 
صورت تعذر اجراي مجازات جايگزين، تخلف 
ــتورها يا عجز از پرداخت جزاي نقدي،  از دس
ــود. در چنين مواردي  مجازات حبس اجرا ش
چنان چه مجازات اصلي بدون تخفيف باشد، 
ــراز و اعمال  ــد با وجود اح موجب خواهد ش
ــتري بر  كردن جهات تخفيف، مجازات بيش
مرتكب تحميل شود. به منظور جلوگيري از 

مقـام  در  دادگاه  چنان چـه 
تخفيف مجازات به اسـتناد بند 
«ب» ماده ي 37 قانون مجازات 
اسـلا مي مصـادره ي امـوال را 
به جزاي نقـدي درجه ي چهار 
تبديل كند سپس محكوم عليه 
فـوت نمايـد، آيـا بـه اسـتناد 
ماده ي 6 قانون آيين دادرسـي 
دادگاه هـاي عمومـي و انقلاب 
در امور كيفري مجازات جزاي 

نقدي ساقط است؟
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تبعات منفي اين موضوع، دادگاه مكلف است 
ــپس  ــدواً مجازات اصلي را تخفيف دهد س ب
همان مجازات اصلي را به مجازات جايگزين 

حبس تبديل نمايد. 
24- سؤال: چنان چه دادگاه در مقام تخفيف 
ــتناد بند «ب» ماده ي 37(11)  مجازات به اس
قانون مجازات اسلا مي مصادره ي اموال را به 
جزاي نقدي درجه ي چهار تبديل كند سپس 
محكوم عليه فوت نمايد، آيا به استناد ماده ي 
6(12) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي 
ــازات جزاي  ــور كيفري مج ــلاب در ام و انق

نقدي ساقط است؟ 
ــخ: درخصوص اين موضوع دو نظرقابل  پاس

ارائه است: 
ــود؛ زيرا  ــاقط مي ش ــازات س ــت، مج نخس
ــت يافته و  ــر ماهي ــوال تغيي ــادره ي ام مص
ــت. لذا به  ــده اس ــزاي نقدي تبديل ش به ج
ــي  ــص صريح ماده ي 6 قانون آيين دادرس ن
دادگاه هاي عمومي  و انقلاب در امور كيفري 

با فوت محكوم عليه ساقط مي شود. 
دوم، مجازات ساقط نمي شود؛ چون مصادره ي 
ــت، بلكه  ــوال اولاَ و بالذات مجازات نيس ام
ــت كه به ناحق در دست  ــترداد اموالي اس اس
محكوم عليه قرار گرفته و چون جزاي نقدي 
ــت، بنابراين با فوت  ــدل از مصادره اس هم ب

متهم ساقط نمي شود. 
به نظر مي   رسد نظر دوم ارجح است. 

ــره ي 3 (13)  ــررات تبص ــؤال: آيا مق 25- س
ــلامي  در  ــون مجازات اس ــاده ي 134 قان م
ــوه ي تخفيف مجازات در موارد  خصوص نح
ــم قانون مجازات  ــبت به جراي تعدد جرم، نس

جرايم نيروهاي مسلح قابل اعمال است؟ 
ــم نيروهاي  ــخ: در قانون مجازات جراي پاس
مسلح در خصوص چگونگي تخفيف مجازات 
در موارد تعدد جرم، ضوابط و مقررات خاصي 
ــن مقررات  ــت. بنابراي ــده اس پيش بيني نش
ــدد جرم كه در  ــف مجازات در موارد تع تخفي

ــون مجازات  ــاده ي 134 قان ــره ي 3 م تبص
ــبت به جرايم  ــلامي  بيان شده است. نس اس
ــلح  ــم نيروهاي مس ــازات جراي ــون مج قان

لازم الاجراء مي باشد. 
26- قانون گذار در موارد خاصي به صراحت 
ــته  ــوع تخفيف مجازات را منتفي دانس موض
ــوارد تخفيف  ــت در اين م ــلام كرده اس و اع
مجازات ممنوع است. اينك با توجه به اين كه 
با تصويب اين قانون مقررات عمومي   تخفيف 
نظام مند شده، موارد خاص ممنوعيت تخفيف 
به شرح ذيل الذكر همچنان به قوت خود باقي 

است: 
ــاده ي 666 قانون مجازات  الف- تبصره ي م
ــي   دارد: «در تكرار جرم  ــلامي  كه مقرر م اس
ــه فقره محكوميت  سرقت در صورتي كه س
ــته باشد دادگاه  ــرقت داش قطعي به اتهام س
نمي تواند از جهات مخففه در تعيين مجازات 

استفاده نمايد»؛ 
ــديد  ب- تبصره ي 1(14) ماده ي 1 قانون تش
ــاء و  ــلاس، ارتش ــن اخت ــازات مرتكبي مج
كلاهبرداري كه محدوديت در تخفيف ايجاد 

كرده است؛ 
ــديد  پ- تبصره ي 6(15) ماده ي 5 قانون تش

ــاء و  ــلاس، ارتش ــن اخت ــازات مرتكبي مج
كلاهبرداري كه محدوديت در تخفيف ايجاد 

كرده است؛ 
ــلامي  ــاده ي 719 قانون مجازات اس ت- م
ــي   دارد: «هر گاه  ــوب 1375 كه مقرر م  مص
مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده 
ــدوم به مراكز  ــاندن مص با وجود امكان رس
ــتمداد از مأمورين انتظامي  از  درماني و يا اس
ــد و يا به منظور فرار از  اين كار خودداري كن
تعقيب، محل حادثه را ترك و مصدوم را رها 
ــب مورد به بيش از دو سوم حداكثر  كند، حس
ــواد (714) و (715) و  ــور در م مجازات مذك
ــد. دادگاه نمي تواند  (716) محكوم خواهد ش
ــت مخففه  ــاده اعمال كيفي ــورد اين م در م

نمايد»؛ 
ــون مجازات  ــره ي 5 ماده ي 2 قان ث- تبص
اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 
ــت: «هيچ يك از  ــته اس 1369 كه مقرر داش
ــاي مقرر در اين قانون قابل تعليق  مجازات ه
ــاي مالي و  ــوده و هم چنين اعدام و جزاه نب
محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتي و 
نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل 

مي باشد». 
ــون مجازات  ــاده ي139 قان ج- تبصره ي م
اسلامي  كه مقرر مي   دارد: «چنان چه مرتكب، 
ــه فقره محكوميت قطعي مشمول  داراي س
ــد،  ــتر از آن باش ــررات تكرار جرم يا بيش مق

مقررات تخفيف اعمال نمي شود.»
27- سؤال: چنان چه قانون مجازات اسلامي 
 در مواردي تخفيف مجازات را منع كرده باشد، 
مانند منع تخفيف در صورت داشتن سه فقره 
ــره ي ماده ي  ــت قطعي كه در تبص محكومي
138 قانون مزبور آمده است، آيا اين مقررات 
نسبت به جرايم نظاميان كه مجازات آن ها در 
ــلح آمده  قانون مجازات جرايم نيروهاي مس

است نيز تسري پيدا مي   كند؟ 
ــه در قانون مجازات  ــخ: با توجه به اين ك پاس

چنان چـه قانــون مجــازات 
اسـلامي  در مـواردي تخفيـف 
مجـازات را منـع كرده باشـد، 
ماننـد منع تخفيـف در صورت 
داشـتن سـه فقره محكوميت 
قطعي كـه در تبصره ي ماده ي 
138 قانون مزبور آمده اسـت، 
آيـا ايـن مقـررات نسـبت به 
جرايـم نظاميان كـه مجازات 
آن ها در قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح آمده است نيز 

تسري پيدا مي   كند؟
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جرايم نيروهاي مسلح در خصوص ممنوعيت 
ــررات خاصي پيش بيني  تخفيف مجازات مق
نشده است، بنابراين در فرض سؤال، موضوع 
ــازات جرايم  ــون مج ــه جرايم قان ــبت ب نس
ــري پيدا مي   كند و  ــلح نيز تس نيروهاي مس

لازم الاجراء مي باشد. 
ماده ي 38: «جهات تخفيف عبارتند 

از: 
الـف- گذشـت شـاكي يـا مدعـي 

خصوصي
ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي 
شـركاء يا معاونان، تحصيـل ادله يا 
كشف اموال و اشـياء حاصله از جرم 

يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضـاع و احوال خاص مؤثر در 
ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار 
تحريك آميـــز بزه ديـده يا وجود 
انگيـزه شـرافتمندانه در ارتـكاب 

جرم
ت- اعـلام متهـم قبـل از تعقيب يا 
اقـرار مؤثـر وي در حيـن تحقيـق و 

رسيدگي
ث- ندامت، حسـن سابقه و يا وضع 
خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري

ج- كوشـش متهم به  منظور تخفيف 
آثـار جرم يا اقـدام وي براي جبران 

زيان ناشي از آن
چ- خفيـف بـودن زيـان وارده بـه 

بزه ديده يا نتايج زيان بار جرم
ح- مداخله ضعيف شـريك يا معاون 

در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مكلف است جهات 
تخفيف مجازات را در حكم خود قيد 

كند. 
تبصره2- هرگاه نظير جهات مندرج 
در اين ماده در مواد خاصي پيش بيني 
شـده باشـد، دادگاه نمي توانـد بـه 

موجب همـان جهـات، مجـازات را 
دوباره تخفيف دهد.»

پيشينه ي تقنيني: 
اين ماده جايگزين ماده ي 22 قانون مجازات 
ــد كه مقرر  ــلامي  مصوب 1370 مي باش اس

داشته بود «جهات مخففه عبارتند از: 
1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 

ــاي متهم كه در  ــارات و راهنمايي ه 2- اظه
ــركا و معاونان جرم و يا كشف  ــناختن ش ش
ــيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر  اش

باشد. 
ــي كه متهم تحت  3- اوضاع و احوال خاص
ــده است از قبيل :  تأثير آن ها مرتكب جرم ش
رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود 

انگيزه  شرافتمندانه در ارتكاب جرم 
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در 
مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد. 

5- وضع خاص متهم و يا سابقه ي او
6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف 

اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن» 
نكات مربوط به اين ماده: 

ــن ماده در  ــات تخفيف مندرج در اي 1- جه

ــات مخففه قضايي  ــلاح حقوقي، كيفي اصط
ــي تخفيف دهنده ي مجازات  يا معاذير قضاي

ناميده مي شود. 
ــات تخفيف،  ــاده، جه ــاس اين م 2- بر اس
ــت و دادگاه نمي تواند به جهات  ــري اس حص
ــده،  ديگري غير از آنچه در اين ماده ذكر ش

استناد كند. 
ــي، مهم ترين  ــر از اصلاحات عبارت 3- غي
تغييري كه در موضوع جهات مخففه در اين 
قانون به چشم مي   خورد، مربوط به بندهاي 
ــت. بند 5 در قانون 1370  5 و 7 و 8 آن اس
ــده بود: «وضع خاص  به اين صورت قيد ش
متهم و يا سابقه او» اما دراين قانون، به نحو 
مناسب تري آمده است: «وضع خاص متهم 
ــل كهولت يا بيماري». بندهاي 7 و 8  از قبي
ــده است كه در قانون  در ماده 37 اضافه ش
ــت. البته مقررات مربوط  ــابق وجود نداش س
ــركت در جرم به نحوي  به بند 8 در مورد ش
در تبصره ي ماده ي 42 قانون مجازات اسلا 
ــده  مي 1370 مورد توجه قانون گذار واقع ش
ــت «اگر تاثير  بود. اين تبصره مقرر مي   داش
ــرت شريكي در حصول جرم  مداخله و مباش
ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب 

تاثير عمل تخفيف مي   دهد.» 
4- بر اساس تبصره ي يك اين ماده، دادگاه 
ــت جهات تخفيف مجازات را در  مكلف اس
ــر اين صورت  ــد. در غي ــم خود قيد كن حك
ــود (نظر  ــوب مي ش تخلف انتظامي محس
ــورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضائيه به  مش
شماره ي 7/1585 مورخ1375/3/13) (16). 

ــاس تبصره ي 2 ماده ي  ــؤال: بر اس 5- س
ــلامي: «هرگاه نظير  37 قانون مجازات اس
ــاده در مواد خاصي  جهات مندرج در اين م
ــد، دادگاه نمي تواند به  ــده باش پيش بيني ش
ــازات را دوباره  ــات، مج موجب همان جه
ــور قانون گذار اين  تخفيف دهد.». آيا منظ
است كه چنان چه دادگاه در مورد خاصي از 
تخفيف قانوني استفاده كرد و محكوم عليه 
ــد ديگر  ــد ش ــي بهره من ــف قانون از تخفي

چنان چه مجازات حبس درجه ي 
پنج به استناد بند نخست ماده ي 
37 به مجـازات حبس درجه ي 
هشـت تقليـل يابد، آيـا حبس 
درجه ي هشت در اجراي ماده ي 
65 هميـن قانون الزامـاً بايد به 
مجازات جايگزين حبس تبديل 
شـود يا محكوم كردن متهم در 
فرض سـؤال به حبس درجه ي 

هشت منع قانوني ندارد؟ 
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پي نوشت ها:
1_ صانعي، پرويز، حقوق جزاي عمومي، جلد دوم، صفحات 136 الي 139
2_ ماده ي 139: «در تكرار جرايم تعزيري در صورت وجود جهات تخفيف 

به شرح زير عمل مي شود:
الف- چنان چه مجازات قانوني داراي حداقل و حداكثر باشد، دادگاه مي تواند 

مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر مجازات تقليل دهد.
ب- چنان چه مجازات، ثابت يا فاقد حداقل باشد، دادگاه مي تواند مجازات 

مرتكب را تا نصف مجازات مقرر تقليل دهد.
تبصره- چنان چه مرتكب داراي سه فقره محكوميت قطعي مشمول مقررات 

تكرار جرم يا بيشتر از آن باشد، مقررات تخفيف اعمال نمي شود.
3- تبصره ي 3 ماده ي 134: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، 
دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنان چه 

مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.»
4- جهت اطلاع بيشتر بنگريد به: مصدق، محمد، «نگرش علمي وكاربردي 
ــي،  ــه جرم كلاهبرداري و جرايم در حكم كلاهبرداري» مجله ي دادرس ب

تهران: سازمان قضايي نيروهاي مسلح، شماره ها ي 55 و 57.
5- ماده ي 16 قانون جرايم نيروهاي مسلح : «حداكثر محكوميت به انفصال 
موقت در مورد كاركنان پايور نيروهاي مسلح يك سال است و محكومان به 
اين مجازات از حقوق بدون كاري مطابق مقررات استخدامي مربوط استفاده 

خواهند كرد».
ــلح: «در كليه  ــاده ي 3 قانون مجازات جرايم نيروهاي مس ــره ي 2 م 6- تبص
جرايمي كه مجازات قانوني حبس تا سه ماه مي باشد، قاضي مكلف به تبديل 

مجازات حبس به جزاي نقدي مي باشد».
7- ماده ي 93 : «دادگاه مي تواند درصورت احراز جهات تخفيف، مجازات ها 
را تا نصف حداقل تقليل دهد و اقدامات تأميني و تربيتي اطفال و نوجوانان 

را به اقدام ديگري تبديل نمايد.»
ــر مجازات قانوني آن ها  ــان جرايم عمدي كه حداكث ــاده ي 65: «مرتكب 8- م
ــازات جايگزين حبس محكوم  ــت به جاي حبس به مج ــه ماه حبس اس س

مي گردند».
ــر مجازات قانوني آن ها  ــان جرايم عمدي كه حداكث ــاده ي 66: «مرتكب 9- م
نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين 
حبس محكوم مي گردند مگر اين كه به دليل ارتكاب جرم عمدي داراي سابقه 
محكوميت كيفري به شرح زير باشند و از اجراي آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بيش از يك فقره سابقه محكوميت قطعي به حبس تا شش ماه يا جزاي 

نقدي بيش از ده ميليون (10,000,000) ريال يا شلاق تعزيري 
ــش ماه يا حد يا  ــابقه محكوميت قطعي به حبس بيش از ش ب- يك فقره س

قصاص يا پرداخت بيش از يك پنجم ديه».
ــدي به مجازات جايگزين حبس  ــاده ي 68: «مرتكبان جرايم غيرعم 10- م
محكوم مي گردند مگر اين كه مجازات قانوني جرم ارتكابي بيش از دو سال 
ــد كه در اين صورت حكم به مجازات جايگزين حبس اختياري  حبس باش

است».
ــاده ي 37: «تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يك  ــد «ب» م 11- بن

تا چهار»
ــي و انقلاب در امور  ــي دادگاه هاي عموم ــاده ي 6 قانون آيين دادرس 12- م
كيفري: «تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد 

موقوف نمي شود، مگر در موارد زير:
 اول- فوت متهم يا محكوم عليه در مجازات هاي شخصي.

 دوم- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت.
 سوم- مشمولان عفو.

 چهارم- نسخ مجازات قانوني.
 پنجم- اعتبار امر مختومه.

 ششم- مرور زمان در مجازات هاي بازدارنده.
ــود   تبصره- هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون ش

تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد».
ــدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه  ــره ي 3: «در تع 13- تبص
مي تواند مجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنان چه مجازات، 

فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد».
14- تبصره ي 1 ماده ي 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و 
كلاهبرداري: «در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و 
كيفيات مخففه دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف، مجازات 
مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (حبس) و انفصال ابد از 

خدمات دولتي تقليل دهد ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد».
15-  تبصره ي 6 ماده ي 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و 
كلاهبرداري: «در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه 
مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز 

بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود».
16- نظر مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به شماره ي 7/1585 مورخ 

1375/3/13

نمي تواند از تخفيف قضايي موضوع ماده ي 
37 استفاده نمايد، يا اين كه چنان چه جهت 
تخفيف قانوني و تخفيف قضايي يكي باشد 
ــتفاده از  ــه فقط يك بار حق اس محكوم علي
ــي) را دارد و  ــط تخفيف قانون تخفيف (فق
ــي چنان چه جهت  ــر اين صورت يعن در غي
ــف قانوني در اين پرونده غير از جهت  تخفي
ــوع ماده ي 37 قانون  تخفيف قضايي موض
ــد، مي   تواند از هر دو  مجازات اسلامي  باش

تخفيف بهره مند شود؟ 
پاسخ: در اين مورد دو نظر قابل ارائه است: 
ــت كه  ــت، منظور قانون گذار اين اس نخس

ــتفاده ي محكوم عليه  چنان چه زمينه ي اس
ــود، نوبت به  ــي فراهم ش ــف قانون از تخفي
ــد و  ــف قضايي نمي رس ــتفاده از تخفي اس
ــي از اين دو  ــد از يك ــط مي   توان ــم فق مته
ــد. دوم، اين دو  ــتفاده كن جهت تخفيف اس
ــند، لذا  ــف مانعه الجمع نمي باش نوع تخفي
چنان چه زمينه ي استفاده ي متهم از هر دو 
ــود، مي   تواند از هر دو  نوع تخفيف فراهم ش
نوع تخفيف استفاده نمايد. به نظر مي   رسد 
ــد  ــازگارتر باش نظر اخير با مباني حقوقي س
ــه جهت تخفيف قانوني  و لذا در صورتي ك
ــتركاً يكي شد  و جهت تخفيف قضايي مش

مانعه الجمع خواهد بود و در صورتي كه اين 
جهات يكي نباشد، قابل جمع هستند. مانند 
ــه دادگاه در اجراي تبصره ي 2 ماده ي  آن ك
ــطه ي اعلام  ــون تعزيرات به واس 719 قان
ــن مجازات را  ــم و آگاه نمودن مأموري مته
تخفيف داده است. در اين صورت نمي تواند 
به موجب همان جهت به استناد ماده ي 37 
ــلامي، بار ديگر مجازات  قانون مجازات اس
ــت به واسطه ي  را تخفيف دهد، بديهي اس
جهات ديگري مانند گذشت شاكي مي   تواند 

مجازات را تخفيف دهد. 
ادامه دارد...
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ــد، به ســه شــكل پيش  ــند در دادگاه ابراز شــده باش ــند اعم از عادى و رســمى، چنان چه اين س طرح ادعاى جعل نســبت به يك س
ــيدگى  ــند ابرازى حين رس ــند پيش از ارائه ى آن در مرجع قضايى؛ ادعاى جعليت س بينى شــده اســت: ادعاى ابتدايى جعليت س
در دادگاه؛ و ادعاى جعليت سند پس از رسيدگى و صدور حكم بر اساس سند ابرازى. هر يك از اين سه شكل در قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى پيش بينى شده و مزايايى بر آن مترتب است؛ معهذا طرح ابتدايى دعواى 
ــيدگى كيفرى مى گردد. هم چنين طرح اين دعوا آثارى را بر مدعى  ــند موجب بهره مند شــدن مدعى از ســرعت رس جعليت س

جعليت، متهم به جعل، سند معجول و جريان دادرسى بار مى كند كه موضوع اين نوشتار است.
واژگان كليدى: جعل سند، سند ابرازى در دادگاه، ادعاى جعليت و طوارى دادرسى.

چكيده

ادعاي جعل با تأكيد بر اسناد 
ابرازي در دادگاه

درآمد
 «جعل» در لغت عرب به معناي خلق و ايجاد 
ــت و مفهوم  ــردن، قرار دادن و گردانيدن اس ك
تصوير كردن، دگرگون كردن و نسبت دادن نيز 
ــليمان پور، 1341 :6). در اصطلاح  مى دهد (س
ــع و مضيق به  حقوقي، جعل در دو معناي موسّ
ــع جعل عبارت است  كار مى رود. معناي موسّ

ــازي، نظير ساختن سكه ى  از هرگونه قلب س
ــاس تقلبي. معناي مضيق  ــي، وزنه و مقي تقلب
ــناد اعم از  ــامل تزوير و تقلب در اس جعل نيز ش
رسمي يا عادي است (پور بدخشان و ديگران، 
ــطه، در  ــخصاً يا با واس 1389 : 173). جاعل ش
ــوم آن را دگرگون  ــته اى قلم برده و مفه نوش
ــندي بر خلاف  ــا به طور كلي، س ــد و ي مي كن

حقيقت ايجاد مي  نمايد. 
صحت و اصالت نوشته ها و اسنادي كه با اهداف 
ــود، اهميت  ــف بين افراد رد و بدل مي ش مختل
زيادي دارد. اطمينان از صحت و اصالت اسناد 
ــتحكام روابط اجتماعي و اقتصادي  موجب اس
ــى، 1380: 239).  ــود (مير محمد صادق مي ش
مدركي كه براي نشان دادن سطح تحصيلات 

داوود صادقيان ـ وكيل دادگسترى 
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افراد ملاك اعتبار مي باشد؛ نوشته اي كه تعلق 
مال منقول يا غير منقولي را به ديگري حكايت 
ــد؛ متني كه از وقوع يك قرارداد بين دو  مي كن
ــي كه وضعيت  ــرف روايت مي كند؛ مكتوب ط
ــد و خلاصه هر نوع  ــي را گواهي مي كن خاص
ــندي كه در روابط اجتماعي و اقتصادي مد  س
ــا فرض صحت و اصالت  ــر قرار مي گيرد، ب نظ
ــده و مناسبات اجتماعي را  است كه معنادار ش

شكل مي دهد.
ــندي  ــد فرض مجعول بودن س ــر قرار باش اگ
ــي اعتباري عملي  ــود، ب به راحتي پذيرفته ش
ــود.  ــهولت پذيرفته مى ش و علمي جامعه به س
ــبات  وجه ديگري كه اهميت جعل را در مناس
ــتفاده  ــي افزايش مي دهد، موضوع اس اجتماع
ــند مجعول است. اگر نسبت به جرم جعل  از س
ــود و  ــاهده نش واكنش اجتماعي درخوري مش
ــات بازدارنده ى مقتضي صورت نپذيرد،  اقدام
ــدا نموده و  ــند مجعول رواج پي ــتفاده از س اس
ــزل خواهد كرد.  ــي را متزل ــبات اجتماع مناس
ــتفاده از تكنولوژي  ــا اس ــروزه جرم جعل ب ام
ــرفته و توسط باندهاي سازمان يافته حتي  پيش
از بيرون مرزها هدايت شده و در مواردي نظير 
جعل اسناد، اوراق بهادار و اسكناس امنيت ملي 
ــورها را تهديد مى نمايد. بنابر اين هرگونه  كش
ــهل انگاري در سياست جنايي و اتخاذ تدابير  س
بازدارنده در مبارزه با جرم جعل، مى تواند فضاي 
ــاعدي را براي باندهاي تبهكار پديد آورد.  مس
اين نوشتار با بررسى جايگاه قانونى ادعاى جعل 
در قوانين ايران با توجه به مراحل دادرسى، آثار 

اين ادعا را مورد موجه قرار مى دهد.
1. جايگاه قانوني ادعاي جعل

ــلامي بخش  ــل پنجم قانون مجازات اس فص
ــوع جعل  ــوب 1375 به موض ــرات مص تعزي

پرداخته است.
ــي از حقوق دانان معتقدند قانون مجازات  برخ
ــلامى تعريفى از جرم جعل ارائه نداده است  اس
ــى، 1380 : 244). مطابق ماده ى  ــر محمد صادق (مي
ــر عبارتند از:  ــون « جعل و تزوي ــن قان 523 اي
ساختن نوشته يا سند  يا ساختن مهر يا امضاي 

ــمي، خراشيدن يا  ــخاص رسمي يا غير رس اش
تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات 
يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت 
ــته اي به نوشتة  به تاريخ حقيقي يا الصاق نوش
ديگر يا بردن مهر ديگري بدون اجازة صاحب 
ــا به قصد تقلب». از نظر اين  ــر اين ه آن و نظاي
ــب نظران، در اين ماده جرم جعل تعريف  صاح
نشده، بلكه به ذكر مصاديقي از آن بسنده شده 
ــا» از ارزش ماده در  ــارت «و نظاير اين ه و عب
تبيين مفهوم جعل كاسته است، به ويژه آن  كه 
در پيشينه ى قانــون گذاري، يعني در ماده ى 
ــي مصوب 1304 و  ــون مجازات عموم 97 قان
ــاده ى 20 قانون تعزيرات مصوب 1362 اين  م

قيد وجود نداشت.
به هر حال موضوع ادعاي جعل افزون بر اين كه 
در قانون مجازات اسلامي مطرح شده، در قانون 
آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در 
امور مدنى مصوب 1379 نيز مطرح شده است 
كه در اين مباحث به شرح آن خواهيم پرداخت. 

2. انواع ادعاي جعل نسبت به سند
ــبت به اسناد از حيث طرح آن   ادعاي جعل نس
در مرجع قضايي، ممكن است به يكي از صور 

زير انجام شود:
1- ادعاي ابتدايي جعليت سند پيش از طرح هر 

موضوعي در مرجع قضايي؛ 
2- ادعاي جعليت سند حين رسيدگي دادگاه و 

نسبت به سند ابرازي؛
3- ادعاي جعليت سند پس از رسيدگي و صدور 

حكم در دادگاه بر اساس سند ابرازي.
در اين قسمت هر يك از صور احصايي تشريح 

و مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-2.  ادعاي ابتدايي جعليت سند

ــت كه پيش  ــور از ادعاي ابتدايي، آن اس  منظ
ــند مجعول در مرجع قضايي، نسبت  از طرح س
ــن ادعا وقتى  ــود. اي ــه آن ادعاي جعليت ش ب
ــت به موقع  ــود كه مدعي جعلي ــرح مي ش مط
ــته باشد از  ــود و خواس ــند آگاه ش از جعليت س
ــتفاده هاي احتمالي جاعل پيش گيرى  سوءاس
كند. هم چنين ممكن است جاعل در مراجعي 

ــند مجعول استفاده  غير از مراجع قضايي از س
كند يا قصد استفاده از آن را داشته باشد.

ــتر موارد به  ــي جعليت، در بيش ــاي ابتداي ادع
ــود. وجه  صورت دعواى كيفري مطرح مي ش
ــل در اين قالب، آن  ــح طرح موضوع جع ترجي
ــد از ضمانت اجراي  ــت كه مدعي مى توان اس
كيفري استفاده كند. سرعت رسيدگي كيفري 
در مقايسه با رسيدگي هاي مدني از ديگر وجوه 
اولويت طرح شكايت است، در اين نوع شكايت 
ــد ادله ى كافي براي  ــم، مدعي جعليت باي هـ
جعليت سند ارائه كند، اما اخذ تأمين كيفري از 
مشتكي عنه موجب مي شود شاكي در موقعيت 
مناسبي قرار گيرد و بتواند با اطمينان بيشتري 
فرايند رسيدگي را پي گيري كند. مزيت ديگر، 
ــه احكام مدني  ــبت ب اعتبار حكم كيفري نس
است. در اين خصوص ماده ى 227 قانون آيين 
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور  دادرس
مدنى مقرر داشته است:« در صورتي كه دعواي 
ــيدگي باشد، رأي قطعي  حقوقي در جريان رس
ــبت به اصالت يا جعليت سند، براي  كيفري نس
دادگاه متبع خواهد بود». در ادامه ى اين ماده، 
فرض ديگري براي اعتبار حكم كيفري دائر بر 
جعليت سند پيش بيني شده است « اگر اصالت 
ــند به موجب رأي قطعي كيفري  يا جعليت س
ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه [در] امر 
حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط 

به اعادة دادرسي قابل استفاده مي باشد». 
ــاي ابتدايي  ــاي فراواني كه ادع ــا وجود مزاي ب
ــند دارد، اما همواره اين امكان وجود  جعليت س
ــع به موقع از  ــت ذي نف ــدارد؛ زيرا ممكن اس ن
عمليات مجرمانه آگاه نشود يا با فرض آگاهي، 
در طرح شكايت كيفري سهل انگاري كند و يا 
به هر دليلي در شرايط طرح شكايت و پي گيري 
آن نباشد، لذا نوبت به انواع ديگر ادعاي جعليت 

سند مي رسد.
2-2. ادعاي جعليت سند ابرازي حين 

رسيدگي
ــرف در مرجع قضايي در  ــت يك ط ممكن اس
مقام دفاع يا دعوا به سندي استناد كند و طرف 
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مقابل مدعي  جعليت سند ابرازي شده و مبادرت 
ــه طرح دعواي جعليت نمايد. اين ادعا زماني  ب
مطرح مي شود كه از سند ابرازي ضرري متوجه 
ــود. معمولاً مدعي جعليت از  مدعي جعليت ش
ــات  ــند آگاه نبوده و در جلس قبل به وضعيت س
دادگاه به وجود سند مجعول پي مي برد. در اين 
فرض نيز بار اثبات جعليت سند ابرازي بر عهده ى 

مدعي است.
ادعاي جعليت سند ابرازي در دادگاه، تابع قواعد 

و شرايطي به شرح زير است:
1- ادعاي جعليت سند ابرازي، با اظهار تكذيب 

آن متفاوت است؛
ــت و  ــند اس 2- اظهار تكذيب ناظر به نفي س

ادعاي متقلبانه بودن در آن مطرح نيست؛ 
ــرض اظهار تكذيب (ترديد يا انكار) طبق  3- در ف
قاعده ي «نافي را نفي كافي است»، ابراز كننده ى 
ــند بايد صحت آن را اثبات كند، اما در ادعاي  س

جعل، مدعي بايد جعليت را ثابت كند. 
4- ادعاي جعل در تمامي اسناد اعم از عادي و 
رسمي امكان پذير است، اما ترديد و انكار نسبت 
به اسناد رسمي قابل طرح نيست. اين موضوع از 
مقايسه ى مواد 216 و 219 قانون آيين دادرسى 
ــى و  انقلاب در امور مدنى  ــاى عموم دادگاه ه
ــت؛ زيرا در ماده ى 216 كه  ــتنباط اس قابل اس
ــده  به انكار و ترديد اختصاص دارد، تصريح ش
است: « كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز 
مي شود، مي تواند ... انكار [و يا] ترديد كند». در 
ماده ى 219  همين قانون آمده است: « ادعاي 
ــناد و مدارك ارائه شده ...  ــبت به اس جعليت نس
اقامه مي شود». مفاد ماده ى 1292 قانون مدني 
نيز از عدم امكان انكار و ترديد نسبت به اسناد 

رسمي خبر مي دهد.
ــبت به  5- ادعاي جعليت با اظهار تكذيب نس
ــناد ابرازي از نظر تقدم و تأخر روابطي دارند  اس
كه در ماده ى 228 قانون پيش گفته آمده است: 
ــند، ترديد يا انكار  ــس از ادعاي جعليت س «پ
نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود، ولي چنان 
چه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود، 

فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد».

ــبت به سند ابرازي  6- زمان ادعاي جعل نس
ــتين جلسه ى دادرسي  حتي الامكان تا نخس
است، مگر اين كه دليل ادعاي جعليت پس از 
ــده  موعد مقرر و پيش از صدور رأي يافت ش
باشد. اين موضوع نيز از مقايسه ى مواد 217 و 
219 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 

و انقلاب در امور مدنى مشخص مي شود.
3-2. ادعـاي جعليـت سـند پـس از 

صدور حكم قطعي بر مبناي آن
ــوم از قانون آيين دادرسي دادگاه هاي   فصل س
ــي به اعاده ى  ــلاب در امور مدن ــي و انق عموم
دادرسي اختصاص دارد. اعاده ى دادرسي نسبت 
به حكمي مي شود كه تمام طرق عادي دادرسي 
را طي كرده و به مرحله ى قطعيت رسيده باشد. 
جهات اعاده ى دادرسي در ماده ى 426 قانون 
مذكور در هفت بند احصاء شده است. بند ششم 
ــباب اعاده ى  اين ماده در مقام بيان يكي از اس
ــي مقرر مي دارد:«حكم دادگاه مستند به  دادرس
اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن 
ــد». در اين خصوص بايد  ــده باش آن ها ثابت ش
ــت كه احكام دادگاه ها ممكن است  توجه داش
بر پايه ى اسناد مختلفي صادر شود. هر يك از 
ــك پرونده ى قضايي حاوي اطلاعاتي  اوراق ي
است كه مي تواند مستند حكم دادگاه قرار گيرد؛ 
ــي، گزارش ضابط  به عنوان مثال نظر كارشناس
ــهاديه ى محلي، صورت جلسه ى  ــتري، استش دادگس
ــه ى مقامات  ــل، صورت جلس ــه ى مح معاين
ــات رسمي، اسناد ابرازي توسط  دولتي، گزارش
ــتند  ــن و امثال آن، هر يك مي تواند مس طرفي
حكم دادگاه قرار گيرد و تا مرحله ى قطعي شدن 
حكم نيز مؤثر باشد. حال اگر نسبت به هر يك 
ــناد، در پرونده اي مستقل بتوان اثبات  از اين اس
ــباب اعاده ى دادرسي  جعليت كرد، يكي از اس
ــت و بر طبق بند ششم ماده ى  ــده اس فراهم ش
مرقوم مى توان تقاضاي اعاده ى دادرسي نمود. 
ــرح آتي قابل  در اين خصوص نيز مواردي به ش

توجه است.
1 – ادعاي جعليت نسبت به مستند حكم قطعي 
ــزد دادگاه صادركننده ى حكم قطعي مطرح  ن

ــود، بلكه در قالب ادعاي ابتدايي جعليت  نمي ش
ــند قابل طرح است. بنابر اين اين ادعا بيشتر  س
ــود و بار  ــكوائيه مطرح مي ش موارد در قالب ش

اثبات جعليت نيز عهده ى مدعي جعل است.
ــتند حكم قطعى، زماني  2-  ادعاي جعليت مس
قابل پذيرش است كه سابقه ى طرح و رسيدگي 
نداشته باشد؛ به عنوان مثال ممكن است مدعي 
ــته و در جريان رسيدگي  ــند در گذش جعليت س
ــد و  ــاي جعليت را مطرح كرده باش دادگاه ادع
ــه ادعاي مزبور  ــان پرونده ب ــز در هم دادگاه ني
ــد. در  ــيدگي و قرار رد آن را صادر كرده باش رس
اين صورت طرح مجدد دعواي جعليت مستند 
حكم قطعي فاقد وجاهت قانونى است. البته اگر 
ــت بتواند دليل جديدي بر جعليت  مدعي جعلي
سند بيابد و نيز ثابت كند كه دليل مذكور در زمان 
ــترس نبوده و  طرح قبلي دعواي جعليت در دس
توسط طرف مقابل مكتوم مانده است، مي توان 

به موضوع ادعاي جعليت رسيدگي كرد.
ــت موفق به  ــه مدعي جعلي ــي ك 3- در صورت
كسب حكم قطعي مبني بر جعليت مستند حكم 
ــود، مى تواند از مرجع  قطعي در امر حقوقي ش
ــي را  صادركننده ى حكم قطعي اعاده ى دادرس
ــل ماده ى 227  ــا نمايد. اين موضوع ذي تقاض
ــى دادگاه هاى عمومى و  ــن دادرس قانون آيي
انقلاب در امور مدنى آمده است: «اگر اصالت يا 
جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت 
ــده و سند ياد شده مستند رأي دادگاه در امر  ش
حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط 

به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد».
در اين خصوص بايد توجه داشت كه صدور قرار 
ــت در مرحله ى دادسرا  مجرميت يا كيفرخواس
نمي تواند موجب تجويز اعاده ى دادرسي باشد؛ 
ــادام كه  ــم دادگاه كيفري م ــدور حك حتي ص
قطعيت نيافته باشد، از موجبات تجويز اعاده ى 

دادرسي نيست.
3. آثار ادعاي جعليت نسبت به اسناد

 ادعاي جعليت سند در هر يك از صور مطروحه 
متضمن آثاري است كه نسبت به مدعي جعل، 

سند مجعول و متهم قابل بررسي است.
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1-3. آثار ادعا نسبت به مدعي جعليت
 كسي كه ادعاي جعليت سندي را مطرح مي كند، 
بايد دلايل مثبت اين ادعا را ارائه كند، در غير اين 
ــد او را به عنوان  ــورت متهم به جعل مي توان ص
ــرار دهد. جرم افترا از  ــري» تحت تعقيب ق «مفت
ــت بوده، شروع رسيدگي به آن  جرايم قابل گذش
مستلزم طرح موضوع از ناحيه ى شاكي خصوصي 
است. چنان چه مدعي جعل، ادله اي بر مدعايش 
ارائه كند، اما ادله ى مزبور محكمه پسند نباشد و 
پس از ارزيابي، از سوي دادگاه مردود اعلام شود، 
ــن صورت نمي توان مدعي جعل را به اتهام  در اي
افترا تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا سوءنيت وي احراز 
ــود، بلكه ناتواني او از ارائه ى دليل كافى  نمي ش
بر مدعايش كشف مي شود. هم چنين اگر مدعي 
جعل هيچ دليلي بر مدعايش ارائه نكند، اما با طرح 
ادعاي جعل، صدور حكم را منوط به سوگند متهم 
نمايد و سپس مشتكي عنه با اتيان سوگند از اتهام 
جعل سند مبّرا شود، در اين صورت نيز نمي توان 
ــوان مفتري تحت تعقيب  ــي جعل را به عن مدع
ــرار داد و بالاخره آن كه، اگر مدعي جعل دليلي  ق
ــت به عنوان  ــر مدعايش ارائه نكند، ممكن اس ب

مفتري تحت تعقيب قرار گيرد.
2-3. آثار ادعا نسبت به متهم به جعل

ــر در پرونده ى  ــند اگ ــاي جعلي بودن س  ادع
ــه جعل تحت  ــود، متهم ب ــري مطرح ش كيف
تعقيب قرار گرفته و متناسب با ادله ى ابرازي، 
ــن كيفري قرار  ــي از قرارهاي تأمي ــت يك تح
مي گيرد. اگر ادعاي جعليت سند ابرازي در حين 
ــيدگي دادگاه و در پرونده ى حقوقي مطرح  رس
شود، نمي توان به مجرد طرح ادعاي جعل سند 
ــت خاصي را براي متهم به جعل مطرح  وضعي
ــت جاعل شخصي غير از  كرد؛ زيرا ممكن اس
ــند باشد؛ هم چنين رسيدگي  ابراز كننده ى س
ــي  ــريفات مقرر در آيين دادرس مدني تابع تش
مدني است. البته در صورت رسيدگي در دادگاه 
مدني و احراز جعليت سند ابرازي و صدور رأي 

ــؤوليت كيفري و مدني  ــي، آثاري از مس مقتض
نسبت به مشتكي عنه قابل طرح است. 

3-3. آثار ادعا نسبت به سند مجعول
ــندي خاص  ــبت به س  صرف ادعاي جعل نس
ــكيك در اعتبار سند مزبور مي شود.  سبب تش
ــاده ى 222 قانون آيين  ــوص م ــن خص در اي
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور 
مدنى مقرر داشته است:«كارمندان دادگاه مجاز 
ــتند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را  نيس
ــبت به آن ها ادعاي جعليت شده است،  كه نس
مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آن ها 
ــده است، به اشخاص تسليم  تعيين تكليف نش
ــر با اجازة دادگاه كه در اين صورت  نمايند، مگ
نيز بايد در حاشية آن تصريح شود كه نسبت به 
ــند ادعاي جعليت شده است». در ادامه  اين س
ى اين ماده، به ضمانت اجراي اين حكم اشاره 
ــده است:« تخلف از مفاد اين ماده  و تصريح ش
ــال  ــه ماه تا يك س ــتلزم محكوميت از س مس

انفصال از خدمات دولتي خواهد بود».
4-3. آثـار ادعـا نسـبت بـه جريـان 

دادرسى
ــرازي، جريان  ــند اب ــي بودن س ــاي جعل  ادع
دادرسي را تغيير مي دهد و در اصطلاح حقوقي، 
ــد؛ زيرا موجب  ــي» مي باش از «طواري دادرس
ــي متوقف  ــه جريان عادي دادرس ــود ك مي ش
ــده، موضوع جديدي كه رسيدگي به صحت  ش
ــتور كار  ــت، در دس ــند ابرازي اس و اصالت س
ــيدگي قضايي قرار گيرد. بر همين اساس  رس
ــى دادگاه هاى  ماده ى 220 قانون آيين دادرس
ــى و انقلاب در امور مدنى تصريح كرده  عموم
ــت: « ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور  اس
دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي 
كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف 
ــند  ــت ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل س اس
ــليم  موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تس
ــند، آن را به  نمايد. مدير دفتر پس از دريافت س

نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري 
مهر و موم مي نمايد ...»

ــيدگي  در مواد بعدي اين قانون نيز ترتيبات رس
ــده است. تمام  ــند مطرح ش به ادعاي جعل س
ــط  ــند توس اقداماتي كه پس از ادعاي جعل س
دادگاه انجام مي شود، مواردي است كه با توقف 
رسيدگي به دعوي اصلي ملازمه دارد و در واقع 
ــه ادعاهاي فرعي و  ــيدگي ب دادگاه را وارد رس
ــت از:  ــد مي كند كه اهم آن ها عبارت اس جدي
ــيدگي  ــند، تعيين زمان و مكان رس توقيف س
ــند با ساير دلايل،  ــند، مطابقت س به اصالت س
ــده از  ــق از گواهان و مطلعان معرفي ش تحقي
سوي طرفين، جلب نظر كارشناس در خصوص 
ــند،  ــند، تدقيق در مفاد س جعليت يا اصالت س
ــاير فعاليت هايي كه به صورت  ــتكتاب و س اس

مفصل در منابع تحقيقي آمده است.
برآمد

ــازمان يافته بر پايه ى  ــند جرمي س 1-جعل س
استفاده از تكنولوژي روز مي باشد كه استحكام 
ــه را تهديد  ــط اجتماعي و اقتصادي جامع رواب

مي كند؛
ــيدگي به ادعاي جعل  2- مقررات راجع به رس
سند در قانون مجازات اسلامي و نيز قانون آيين 
ــي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور  دادرس

مدني آمده است؛ 
ــه مقطع زماني  ــند در س 3- ادعاي جعليت س
ــند به مراجع قضايي؛ حين  ــش از ارائه ى س پي
ارائه ى سند به مراجع قضايي و پس از ارائه ى 
ــند به مراجع قضايي و صدور حكم قطعي بر  س
ــت و مقررات راجع به  مبناي آن، قابل طرح اس
ــل در هر يك از مقاطع مزبور  ــرح دعوي جع ط

متفاوت هستند.
4- تدوين مقررات منسجم تري در خصوص 
ــند با لحاظ اقتضائــــات  ادعاي جعــل س
عصر كنوني و توسعه ى تكنولوژي ضرورى 

است. 
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بررسي تحولات قاعده تعدد جرم 
در قوانين كيفرى ايران 

با رويكرد به قانون مجازات اسلامي 1392
 

 قاعده ى تعدد جرم به عنوان يكي از جهات عام تشديد مجازات است كه در قوانين كيفرى ايران باتغييرات قابل ملاحظه ا ي مواجه 
بوده  است. منطق و اصل فردي كردن مجازات اقتضاء مي كند كه در برخورد با مرتكبان جرايم متعدد، مجازات بيشتري اعمال شود.

در اين مقاله ضمن بررسى مقررات مربوط به تعدد مادي و معنوي جرم در حقوق كيفرى ايران، تحولات اين قاعده را به تفضيل 
شرح خواهيم داد. 

واژگان كليدي:  تعدد مادي جرم، تعدد معنوي جرم، حدود، قصاص،  ديات، تعزيرات

1. تعدد مادي جرم 
تعدد  مادي جرم عبارت است از اين كه شخصي 
در فواصل زماني معين يا غير معين، مرتكب دو 
يا چندين فقره جرم جداي از هم شود، بدون آن 
ــه هيچ يك از آن ها به مرحله ى صدور حكم  ك

ــد و اعم از اين كه مرتكب با توسل  ــيده باش رس
ــه هر ترفندي خود را از تعقيب كيفري مصون  ب
ــته است، يا آن كه ارتكاب جرايم متعدد در  داش
ــل كوتاهي از يكديگر، مانع از تعقيب وي  فواص

و صدور حكم محكوميت شده باشد. 

ــوق كيفرى ايران و از زمان تصويب قانون  در حق
ــال 1304 تا زمان حاضر،  مجازات عمومي در س
تعدد جرم و مجازات آن پنج دوره ى مشخص را 

پشت سر گذاشته است: 
ــازات عمومي 1304:  ــرم در قانون مج ــدد ج 1ـ تع

سيدرضا حسيني – كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و مدرس دانشگاه
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ــق به قانون  ــاده ي 2 ملح ــرم در م ــدد ج 2_ تع
آيين دادرسي كيفري مصوب 1311؛ 

3_ تعدد جرم در قانون مجازات عمومي مصوب 
1352؛ 

ــه مجازات  ــون راجع ب ــرم در قان ــدد ج 4_ تع
ــازات  ــون مج ــوب 1361 و قان ــلامي مص اس

اسلامي مصوب 1370؛
ــازات آن در قانون مجازات  ــدد جرم و مج 5_ تع

اسلامي مصوب 1392/2/1. 
1-1. تعـدد مـادي جـرم در قانـون 

مجازات عمومى
ــازات عمومي مصوب  ــاده ى 33 قانون مج م
ــت:  1304 در خصوص تعدد جرم مقرر مي داش
ــخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده  «هرگاه ش
ــده  ــدون اين كه حكمي درباره ي او صادر ش ب
ــد، براي هر جرمي حكم مجازات علي حده   باش
صادر مي گردد، ولي محكمه مجرم را به حداكثر 

مجازات محكوم خواهد كرد».
ــن ماده قانون گذار حالتي را مورد توجه قرار  در اي
داده كه كسي يك جرم را به دفعات مرتكب شود؛ 
بدون آن كه بين آن ها ارتباطي وجود داشته باشد. 
اين فرض از مصاديق بارز تعدد مادي جرم است.
2-1. تعـدد مـادي جرم در مـاده ى 2 

الحاقي مصوب 1311 
ماده ى 2 الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري 
ــت: «اگر شخصي مرتكب چند  ــعار مي داش اش
عمل شده كه هر يك از آن ها مطابق قانون جرم 
ــد، محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم  باش
مجازات علي حده صادر خواهد كرد، ولو اين كه 
مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي 
ــناخته نشده يا بعضي از آن ها مقدمه ديگري  ش
ــرد اعمال ارتكابيه  ــد. درصورتي كه فرداً ف باش
جرم بوده،  بدون اين كه مجموع آن ها در قانون 
ــته باشد، محكمه بايد  عنوان جرم خاصي داش
ــر مجازات مقرره را معين  براي هر يك حداكث
ــرداً فرد آن اعمال جرم  ــد. در صورتي كه ف نماي
ــوع آن ها نيز در قانون عنوان جرم  بوده و مجم
خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك 
از آن ها اعمال مجازات علي حده تعيين كرده و 

براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم 
قرار دهد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات 

اشد به موقع اجرا گذاشته مي شود».
 در اين ماده سه فرض پيش بينى شده است: 

ــد،  ــت، فرد فرد اعمال ارتكابي جرم باش نخس
ــا در قانون عنوان  ــه مجموع آن ه ــدون آن ك ب
ــرقت و  ــد. مانند س ــته باش جرم خاصي را داش
ــراي هر يك از  ــرداري. در اين فرض ب كلاهب
ــم ارتكابي حداكثر مجازات مقرره قانوني  جراي
ــرد، ولي فقط مجازات  ــورد حكم قرار مى گي م

اشد به موقع اجرا گذاشته مى شود؛
 دوم، هر يك از اعمال ارتكابي به طور مستقل 
جرم بوده، ولي مجموع آن ها عنوان مجرمانه ى 
خاصي را دارا مى باشد. در اين صورت براي هر 
يك از اعمال، مجازات علي حده تعيين مى شود 
ــز مجازات پيش بيني  ــراي مجموع آن ها ني و ب
ــرار مى گيرد. در  ــده ى قانوني مورد حكم ق ش
اين مورد نيز فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد؛

ــم ارتكابي جرم خاصي  ــوم، هر يك از جراي س
ــت، اما جرمى مقدمه ى جرم ديگرى است.  اس
مانند ساختن كليد و ورود به منزل غير به منظور 
ــورت نيز محكمه بايد براي  ــرقت. در اين ص س
هر يك از جرايم مجازات علي حده تعيين كند و 

شديدترين مجازات را اجرا نمايد.
ــوم اين  ــاى وارد به فرض هاى اول و س ايراده

ماده، آن است كه:
ــاير جرايم  ــتن س ــدون مجازات گذاش  اولاً، ب
ــت  ارتكابي، نوعي پاداش به مجرم زيركي اس
كه توانسته براي مدت كم و بيش طولاني خود 
ــبتاً  را از چنگال عدالت نجات داده و با خيال نس
ــر به ويژه جرايم  ــت به ارتكاب جرايم ديگ راح
سبك تر بپردازد؛ زيرا مجرم مطمئن است كه با 
هر تعداد جرم ارتكابى، در صورت تحت تعقيب 
ــد درباره ى  قرار گرفتن، فقط مجازات جرم اش

وي اجرا خواهد شد؛ 
ــاً، مقنن به تعداد جرايم ارتكابي بي توجهي  ثاني
ــخى  ــبت به ارتكاب دو جرم، پاس ــوده و نس نم
ــابه ارتكاب ده جرم ارائه مى دهد؛ حال آن  مش
ــي از درجه ى  ــكاب جرايم متعدد، حاك كه ارت

ــت كه بايد موثر در  ــالاي تبهكاري بزه كار اس ب
تشديد مجازات باشد؛ 

ــج متعدد،  ــي داراي نتاي ــرم ارتكاب ــاً، در ج ثالث
ــون آيين  ــي به قان ــاده ى 2 الحاق ــررات م مق
ــي كيفري قابل اعمال نيست. شعبه ى   دادرس
ــماره ى 73  ــور در رأي ش دوم ديوان عالي كش
به تاريخ 1320/2/8 چنين اظهار مي كند: «اگر 
ــر بي احتياطي مرتكب قتل و جرح  ــي در اث كس
ــوب مى گردد  گردد، عمل مزبور يك بزه محس
كه همان بي احتياطي است و در اين مورد تعدد 
نتايج، موجب تعدد عمل نخواهد بود». هم چنين 
هيأت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت 
ــه تاريخ 1360/8/30  ــماره ى 34 ب رويه ى ش
ــر به اين كه نفقه ى  ــت: نظ چنين نظر داده اس
ــترك  زن و اولاد واجب النفقه كه از  زندگي مش
دارند، معمولاً يك جا و بدون تفكيك سهم هر 
يك از آن ها پرداخت مي شود، ترك انفاق زن و 
ــوهر در چنين حالتى، ترك  فرزند از ناحيه ى ش
ــوب مى شود و مستلزم رعايت  فعل واحد محس
ــت و آثار  ماده ى 31 قانون مجازات عمومي اس
و نتايج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات 

مربوط به تعدد جرم نخواهد بود.
3-1. تعـدد مـادي جـرم در قانـون 

مجازات عمومى اصلاحى 1352 
ــاى وارد  بر ماده ى 2 الحاقي،  ــا توجه به ايراده ب
ــورت گرفته در قانون مجازات  طى بازنگري ص
عمومى به سال 1352، اين ماده حذف و به جاي 
ــت:  آن ماده ى 32 وضع گرديد كه مقرر مى داش
«الف) در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي از 
ــه جرم بيشتر نباشد، دادگاه مكلف است براي  س
هر يك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را مورد 
ــرگاه جرايم ارتكابي بيش از  ــم قرار دهد و ه حك
سه جرم باشد، دادگاه مجازات هر يك از جرايم را 
بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند 
بدون اين كه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز 
نمايد. در هر يك از موارد فوق، فقط مجازات اشد 
قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل 
قانوني تقليل يا تبديل يافته يا غيرقابل اجرا شود، 
مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد. در صورتي كه 
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ــوع جرايم ارتكابي در قانون عنوان خاصي  مجم
ــد، مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد  داشته باش
شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم 

مي گردد. 
ــم معلوم گردد كه  ــرگاه پس از صدور حك ب) ه
محكوم عليه محكوميت هاي قطعي ديگري كه 
مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در ميزان مجازات 
قابل اجرا مؤثر است داشته باشد، دادستان مكلف 
است رأساً يا به وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر 
است و در صورت تساوي درجه، از دادستان دادگاه 
صادر كننده حكم اشد درخواست نمايد كه با توجه 
به محكوميت هاي مختلف محكوم عليه، حكم 
صادره را با مقررات مربوط به تعدد جرم تصحيح 
ــه دادگاه و ميزان  ــاوي درج نمايد. درصورت تس
مجازات، تصحيح دادنامه در صلاحيت دادگاهي 
ــت مگر  ــت كه آخرين حكم را صادر كرده اس اس
اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 
ــازات آن ها مؤثر در  ــي كه حداكثر مج ج) جرايم
تكرار جرم نيست، در تعدد جرم موجب افزايش يا 

تشديد مجازات نخواهد شد. 
د) مقررات تعدد جرم در امور خلافي جاري نيست 
و فقط مجازات هاي خلافي با هم و هم چنين با 

مجازات هاي جنايي و جنحه اي جمع مي شوند.
ــازات حبس بعضاً با  ـــ) درصورتي كه چند مج ه
جزاي نقدي توأم باشد، مجازات حبس بيشتر به 
علاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيادتر است اجرا 

خواهد شد. 
ــن اقدامات تأميني  ــاي تبعي و هم چني و) جزاه
ــه قانوناً براي هريك از جرايم مورد حكم مقرر  ك
شده، در هرصورت اجرا خواهند شد، مگر در مورد 
اقدامات تأميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت 

اشد آن اجرا مي شود. 
ــه جرم  ــوارد تعدد جرم، اگر متهم دو يا س ز) در م
ــده باشد، در هر مورد كه مجازات فاقد  مرتكب ش
حداقل و حداكثر باشد، دادگاه تا يك ربع مجازات 
مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه مي كند و 
اگر جرايم ارتكابي بيش از سه فقره باشد، به اصل 

مجازات تا نصف اضافه مي شود.
ح) درصورت وجود كيفيات مخففه درمورد تعدد 

جرم، به طريق زير تعيين مجازات خواهد شد: 
1- در مورد كساني كه تا سه جرم مشمول مقررات 
مقدر مرتكب شده اند، دادگاه مي تواند مجازات را تا 
حداكثر مجازات اصلي و اگر مجازات فاقد حداكثر 
و حداقل باشد، مجازات اصل را تا نصف تخفيف 
ــد، در هر صورت مجازات را نمي توان كمتر از  ده

شصت و يك روز حبس جنحه اي تعيين كرد. 
2- در مورد كساني كه بيش از سه جرم مشمول 
مقررات تعدد جرم مرتكب شده اند، دادگاه مي تواند 
مجازات را تا يك برابر و نيم حداقل مجازات اصلي 
ــر مجازات فاقد حداقل و  ــرم تخفيف دهد و اگ ج
حداكثر باشد، مي تواند يك چهارم آن را تخفيف 
ــصت و يك  دهد، بدون آن كه در هيچ مورد از ش

روز حبس جنحه اي كمتر باشد. 
ــرار و تعدد جرم دربارة  ــررات مربوط به تك ط) مق

اطفال بزهكار رعايت نمي شود». 
ــواردي را پيش بيني كرده بود كه  ــاده ى 32 م م
ــرح آن  ــت كه به ش ــن قبلي وجود نداش در قواني

مي پردازيم. 
1-  در اين ماده، تعداد جرايم ارتكابي مورد توجه 
ــر گاه جرايم  ــده بود كه ه ــرار گرفته و مقرر ش ق
ــه فقره باشد، دادگاه مجازاتي  ارتكابي بيش از س
ــه  علاوه نصف را تعيين  ــن حداكثر و حداقل ب بي
ــتم جمع  ــي دارد و اين روش با سيس ــلام م و اع

مجازات ها منطبق است.
ــاده ى 32 قانون مجازات عمومي از لحاظ  2- م
ــازات، دادگاه را مكلف نموده بود در  ــديد مج تش
صورت ارتكاب تا سه فقره جرم، حداكثر مجازات 
جرم اشد را پيش بينى كند و چنان چه بيش از سه 
فقره جرم از ناحيه ى يك نفر ارتكاب يافته باشد، 
بيش از حداكثر مجازات جرم اشد را به شرطي كه 
از حداكثر به علاوه ى نصف تجاوز ننمايد، مورد 
حكم قرار دهد. صدور چنين احكامى منوط به آن 
است كه دادگاه حين رسيدگي، از جرايم ارتكابي 
ــد و در غير اين  صورت،  ــط متهم مطلع باش توس
ــود و مجازات  قاعده ى تعدد جرم رعايت نمى ش
ــت محكوم  ــديد نمي گردد و حتى ممكن اس تش
عليه از جهات تخفيف مجازات نيز بر خوردار شود. 
براي رفع اين اشكال، مقنن در بند «ب» ماده ى 

32 مقرر داشته: هرگاه پس از صدور حكم معلوم 
ــوم عليه محكوميت هاي قطعي  گردد كه محك
ديگري كه مشمول مقررات تعدد جرم بوده و در 
ميزان مجازات قابل اجرا مؤثر است داشته است، 
دادستان مكلف است رأساً يا به وسيله دادگاهي كه 
بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان 
دادگاه صادر كننده حكم اشد، درخواست نمايد كه 
با توجه به محكوميت هاي مختلف محكوم عليه، 
ــم صادره را با رعايت مقررات مربوط به تعدد  حك

جرم تصحيح نمايد».
3- در موردي كه تعداد جرايم ارتكابي بيش از سه 
فقره باشد، به موجب مفاد قسمت دوم ماده ى 32 
ــت مجازات هر يك از جرايم را  دادگاه موظف اس
به ميزان بيش از حداكثر، تا جايي كه از حداكثر به 
 علاوه نصف تجاوز ننمايد، تعيين كند. در اين مورد 
دادگاه مكلف است مجازات هر يك از جرايم را به 
بيش از حداكثر تعيين كند، اما از نظر مقدار افزايش 
به حداكثر، مختار مي باشد؛ به نحوي كه مي تواند 
ــه سال حبس را از سه سال و يك روز  مجازات س

تا چهار سال و نيم تعيين نمايد. 
4-1. تعدد مـادي جرم در قانون راجع 
بـه مجازات اسـلامي (1361) و قانون 

مجازات اسلامي (1370)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين جديدي 
ــد.  ــرعي وضع ش ــق با اصول و موازين ش منطب
ــده، قانون راجع به مجازات  اهم قوانين وضع ش
اسلامي مصوب 1361 و قانون مجازات اسلامى 
مصوب1370 مي باشد. با توجه به اين كه مقررات 
تعدد جرم در قوانين مصوب در سال هاى 1361 
و 1370 يكسان است، لذا به شرح قانون مجازات 

اسلامي مصوب 1370 مي پردازيم: 
ماده ى 47 قانون مجازات اسلامي اشعار مي دارد: 
ــم ارتكابي  ــر گاه جراي ــدد جرم ه ــورد تع «در م
مختلف باشد بايد براي هريك از جرايم مجازات 
جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك 
مجازات تعيين مي گردد. در اين قسمت تعدد جرم 
مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع 
جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته 
باشد، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم 
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مي گردد».
ــاده: «حكم تعدد جرم در  ــق تبصره ى اين م طب
حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب 

مربوطه ذكر شد.» 
ابهامات موجود در ماده ى 47 به اين شرح است: 
ــوه ى اجراي مجازات ها در صدر ماده ى  1- نح
ــخص نيست؛ در حالي كه در ماده ى 32  47 مش
قانون مجازات عمومي سابق، در خصوص نحوه 
ى اجراي مجازات ها تعيين تكليف شده بود. اين 
ماده هر يك از مجازات ها را جداگانه تعيين كرده 
و اجراي مجازات اشد پيش بيني شده بود، ليكن در 
قانون مجازات اسلامي، موضوع تعيين مجازات 
ــكوت  ــد يا جمع مجازات هاي تعزيري، به س اش
ــت. لذا رويه ى قضايي برآن بود  ــده اس برگزار ش
كه با مراجعه به اصل وحدت ملاك، همان گونه 
ــرايط  ــدود و قصاص و ديات تحت ش ــه در ح ك
ــده  خاصي قابليت جمع مجازات ها پيش بيني ش
بود درصورت مختلف بودن عناوين مجرمانه نيز 
مي توان مجازات هاي متعدد تعزيري را اعم از اين 
كه همسان باشد و يا از نظر ميزان يا عنوان مختلف 
باشد، با هم جمع نمود. مشكل ديگر زماني بود كه 
ــلاق را با يكديگر  چند مجازات تعزيري از نوع ش
ــلاق تعزيري  جمع نموده و مجموعه ضربات ش

بيش از ميزان حد شرعي باشد. 
شوراي عالي قضايي سابق با صدور بخشنامه ى 
شماره ى 36- 26/ش به تاريخ 1363/6/6 نظر 
ــورتي خود مبني بر تبديل شلاق به حبس را  مش
چنين اعلام مي دارد: «هر گاه دادگاه قصد تشديد 
ــته و در وضعيتي كه جرم انجام  ــازات را داش مج
يافته از ناحيه مرتكب متعدد و از نوع كلاهبردارى 
ــد، مي تواند مجازات حبس تعزيري يا جزاي  باش
نقدي مقرر در مواد قانوني مربوط را تا يك برابر و 

نيم حداكثر مجازات قانوني تشديد نمايد».
ــنامه ى صادره نمي توانست خلاء  هرچند بخش
قانوني را جبران كند، ولي راه حل ارائه شده مبني 
ــر تعيين حداكثر يك برابر و نيم حبس مقرر در  ب
ــتند  ــون يا جزاي نقدي، قانوني نبود؛ زيرا مس قان
اين بخشنامه، مقررات ماده ى 32 قانون مجازات 
ــا تدوين قانون مجازات  ــابق بود كه ب عمومي س

اسلامي منسوخ گرديده بود. 
2- در ماده ى 47 قانون مجازات اسلامى (1370) 
آمده است: «هر گاه جرايم ارتكابي مختلف نباشد، 
فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت 
تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد». به 
عنوان مثال اگر كسي اقدام به صدور چك هاي 
ــل مي نمود، فقط يك مجازات  متعدد بدون مح
نسبت به فرد اعمال مي گرديد. لذا قانون گذار به 

قاضي از دو جهت اختيار داده بود:
ــد»، قاضي را در  ــا قيد كلمه ى «مي توان ــف) ب ال
ــدده ى كيفر مخير نموده بود و  رعايت علل مش
ــبت به دو نفر كه داراي جرايم  لذا ممكن بود نس
متعدد يكساني در يك دادگاه بودند، دادرس علل 
ــدده ى كيفر را رعايت و مجازات شديدتر را  مش
تعيين كند و يا به تشخيص خود، علل مشدده را 
ناديده بگيرد و به كيفر مقرر در قانون اكتفا كند؛ 

ب) درصورت اعمال كيفيات مشدد، نحوه و ميزان 
ــخص نبود. اگر  ــديد مجازات و معيار آن مش تش
ــت، اين  منظور، تعيين حداكثر مقرر در قانون اس
ــدده بستگي ندارد؛ زيرا علل  موضوع به علل مش
ــازات را از حداكثر مقرر در قانون  ــدده ى مج مش

بالاتر مى برد. 
ــلامي،  ــون مجازات اس ــاده ى 47 قان 3- در م
ــش از محاكمه محقق  ــف جرايمي كه پي تكلي
شده و پس از صدور حكم آشكار مي شود، تعيين 
نشده بود. لذا اين سؤال مطرح بود كه در چنين 
ــي، آيا محكمه حق اصلاح حكم را دارد. از  حالت
ظاهر ماده چنين اختيار يا تكليفي احراز نمى شد. 
اداره ى حقوقي قوه ى قضاييه در نظر مشورتى 
شماره ى 7/3721 به تاريخ 1364/10/17 نظر 
ــت كه، محكمه در مورد تعدد جرم حق  داده اس
ــت  ــح حكم خود را ندارد و هم چنين اس تصحي
ــرقت در دادگاه  ــي كه به اتهام س در مورد كس
ــن در رابطه با مواد مخدر از  ــي و هم چني عموم
دادگاه انقلاب محكوميت يافته و استعلام شده 

كه كدام يك بايد اجرا شود.
4- ماده ى 47 قانون مجازات اسلامي مشخص 
نكرده بود كه در صورت توأم بودن جرايم تعزيري 
با جرايم مستوجب حد و قصاص، تكليف چيست 

ــراى مجازات ها چگونه  ــوه ى وضع و اج و نح
است.

شوراي عالي قضايي طي بخشنامه ى شماره ى 
ــخ 1364/10/30 در مورد  64/ب /ش، به تاري
حالتى كه به لحاظ تعدد جرايم ارتكابي، اعمال 
ــورد حكم قرار گرفته،  ــاص و حد توأمان م قص
ــت: «نظر به تقدم استيفاي  چنين نظر داده اس
ــوي ذوى الحقوق بر اجراي  ــق قصاص از س ح
ــت دادگاه ها و  ــد از طرف حكومت، لازم اس ح
دادسراها مقررات مواد 209 و 210 قانون حدود 
و قصاص را مورد توجه قرار داده؛ به نحوي عمل 
نمايند كه ابتدا صاحبان حق نسبت به استيفاي 
ــپس  ــاص اقدام نمايند و س ــق خود در قص ح

درصورت امكان حد اجرا گردد».
ــت كه  تبصره ى ذيل ماده ى 47 مقرر مي داش
ــات و قصاص  ــرم در حدود و دي ــم تعدد ج حك
همان است كه در ابواب مربوط ذكر شده است. 
5-1. تعدد مادي جرم در قانون مجازات 

اسلامي مصوب 1392 
ــون مجازات  ــاى وارد بر قان ــه ايراده ــه ب باتوج
ــلاح اين مقررات  ــلامي مصوب 1370، اص اس

ضروري به نظر مي رسيد.
ــاب اول قانون  ــش دوم كت ــل پنجم  از بخ فص
مجازات اسلامي مصوب 1392 به مقررات تعدد 
ــن فصل تعدد مادي  ــرم اختصاص دارد. در اي ج
ــدد جرايم موجب حد و  ــم موجب حد، تع در جراي
قصاص، تعدد در جرايم موجب تعزير و تعدد جرايم 
موجب حد و تعزير و نيز جرايم موجب قصاص و 
تعزير به طور جداگانه مورد حكم قانون گذار قرار 

گرفته اند: 
1-5-1. تعدد در جرايم موجب حد: 

ــته است:  در اين  خصوص ماده ى 132 مقرر داش
ــدد جرم موجب تعدد  ــم موجب حد، تع «در جراي
مجازات است مگر در مواردي كه جرايم ارتكابي 

و نيز مجازات آن ها يكسان باشد.
ــب به اعدام و حبس  ــره 1- چنان چه مرتك تبص
ــردد، تنها اعدام اجرا  ــا اعدام و تبعيد محكوم گ ي

مي شود.
ــد جرم حدي در  ــان چه دو يا چن ــره 2- چن تبص
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ــتاي هم و در يك واقعه باشند، فقط مجازات  راس
اشد اجرا مي شود، مانند تفخيذ در هنگام لواط كه 

تنها مجازات لواط اجرا مي شود.
ــار با يكديگر  ــرد و زني چند ب ــره 3- اگر م تبص
مرتكب زنا شوند، چنان چه مجازات اعدام و جلد 
يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام يا رجم حسب 

مورد اجرا مي شود. 
تبصره 4- چنان چه قذف نسبت به دو يا چند نفر 

باشد دو يا چند مجازات اجرا مي گردد.» 
در حقوق جزاي اسلام در حق االله و به طور اولي در 
حق الناس، قاعده ى جمع مجازات ها مورد قبول 
ــه نص خاصي بر  ــت، مگر اين ك قرار گرفته اس

خلاف اين حكم وجود داشته باشد.
ــا عنايت به ماده ى 132 چند حالت قابل تصور  ب

است: 
ــده كه  1- متهم مرتكب چند جرم موجب حد ش
ــان نيست؛  جرايم ارتكابي و مجازات آن ها يكس
ــرب  ــرقت حدي و ش ــه مرتكب س ــد آن ك مانن
ــت. در اين صورت قاعده ى جمع  ــده اس خمر ش
مجازات ها اعمال مي شود، اما چنان چه در اعمال 
قاعده ى جمع مجازات ها متهم به اعدام و حبس، 
يا اعدام و تبعيد محكوم شود، تنها مجازات اعدام 

اجرا مي شود.
ــده كه  2- متهم مرتكب چند جرم موجب حد ش
جرايم ارتكابي و مجازات آن ها يكسان است. به 
عنوان مثال مرتكب چند فقره سرقت حدي يا چند 
بار شرب خمر شده كه در اين حالت فقط يك حد 

اعمال و اجرا مى شود.
ــا چند جرم  ــم مرتكب دو ي ــه مته ــان چ 3- چن
ــتاي هم و در يك واقعه شده باشد،  حدي در راس
ــد اجرا مي شود. منظور مقنن از  فقط مجازات اش
عبارت «در راستاي هم و در يك واقعه»، صريح 
ــت و به نظر مي رسد چنان چه  ــخص نيس و مش
مرتكب قصد ارتكاب جرم مستوجب حد را داشته 
ــور، جرايم حدي  ــد و براي تحقق جرم منظ باش
ــد، فقط به مجازات  ديگري را نيز انجام داده باش
اشد محكوم مي شود. مانند تفخيذ در هنگام لواط 
ــرقت  ــود و يا س كه تنها مجازات لواط اجرا مي ش
حدي در هنگام محاربه و بغي كه در اين صورت 

نيز مجازات اشد قابل اجرا است.
ــرد و زني چند بار با  ــره ى 3 اگر م ــق تبص 4- وف
ــان چه مجازات  ــوند، چن يكديگر مرتكب زنا ش
اعدام و جلد، يا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام 
ــب مورد اجرا مي شود. در اين تبصره،  يا رجم حس
حكم موردي كه فردي مرتكب زنا موجب اعدام و 
زناى موجب رجم شده، مشخص نگرديده است. 
ــبت به دو يا  5- در جرم قذف چنان چه قذف نس

چند نفر باشد، دو يا چند مجازات اجرا مي گردد.
2-5-1. تعـدد جرايـم موجـب حد و 

قصاص 
ــلامى (1392)  ــاده ى 133 قانون مجازات اس م
ــم موجب حد و  ــي دارد: «در تعدد جراي ــعار م اش
ــود، ليكن چنان  قصاص، مجازات ها جمع مي ش
چه مجازات جرمي موضوع قصاص را از بين ببرد 
و يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي 
ــورت عدم مطالبه  ــت و در ص قصاص مقدم اس
فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، 

مجازات حدي اجرا مي شود.» 
3-5-1. تعدد در جرايم موجب ديه 

ــون مجازات  ــوع در ماده ى 538 قان ــن موض اي
اسلامى (1392) مورد توجه قرار گرفته است: «در 
ــات، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل  تعدد جناي
آن ها است، مگر مواردي كه در اين قانون خلاف 

آن مقرر شده است».
4-5-1. تعدد در جرايم موجب تعزير 
ــم تعزيري، با  ــوص تعدد در جراي ــن درخص مقن
ــون مجازات عمومي  ــاس از ماده ى 32 قان اقتب
ــاده ى 134 مقرر  ــي تغيير در م ــا اندك (1352) ب
ــب تعزير هرگاه  ــت: «در جرايم موج ــته اس داش
ــد، دادگاه  ــه جرم نباش جرايم ارتكابي بيش از س
ــراي هريك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر  ب
ــم مي كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از  را حك
سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از حداكثر 
مجازات مقرر قانوني مشروط به اين كه از حداكثر 
به اضافه نصف آن تجاوز نكند تعيين مي نمايد. در 
هر يك از موارد فوق، فقط مجازات اشد قابل اجرا 
ــد به يكي از علل قانوني  ــت و اگر مجازات اش اس
تقليل يابد يا تبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات 

اشد بعدي اجرا مي گردد. در هر مورد كه مجازات 
ــد، اگر جرايم ارتكابي  فاقد حداقل و حداكثر باش
ــد، تا نصف مجازات مقرر  ــه جرم باش بيش از س

قانوني به اصل آن اضافه مي گردد. 
تبصره 1- در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد، 
نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات 

فوق عمل مي شود. 
تبصره 2- در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي 
ــد،  ــته باش در قانون عنوان مجرمانه خاصي داش
ــود و مرتكب به  مقررات تعدد جرم اعمال نمي ش

مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد». 
در شرح اين ماده نكات زير قابل توجه است:

1- مقنن در ماده ى 134 تعداد جرايم ارتكابي را 
مورد توجه قرار داده و ضابطه ى تشديد مجازات 
ــخص كرده است. اين ماده دو حالت را  را نيز مش

پيش بينى نموده است: 
ــم ارتكابي موجب  ــت، اگر مجازات جراي نخس
ــد، در اين  ــر و داراي حداقل و حداكثر باش تعزي

صورت: 
- اگر جرايم موجب تعزير بيش از سه فقره نباشد، 
ــك از آن ها، حداكثر مجازات  ــراي هر ي دادگاه ب
مقرر را حكم مي كند؛ اعم از اين كه جرايم ارتكابي 

موجب تعزير، مشابه يا مختلف باشند.
 - اگر جرايم موجب تعزير بيش از سه فقره باشد، 
دادگاه مجازات هر يك از جرايم را بيش از حداكثر 
ــرط آن كه از حداكثر  مجازات مقرر قانوني به ش
ــد، مورد حكم قرار  ــه اضافه نصف تجاوز ننماي ب
ــه جرايم ارتكابي موجب  ــد؛ اعم از اين ك مي ده

تعزير مشابه هم يا مختلف باشند. 
ــر مجازات جرايم ارتكابي موجب تعزير فاقد  - اگ
ــد، چنان چه جرايم ارتكابي  حداقل و حداكثر باش
بيش از سه جرم نباشد، دادگاه براي هر يك از آن 
ــديد  ــم تا يك چهارم مجازات قانوني را تش جراي
ــه فقره  ــد و اگر جرايم ارتكابي بيش از س مي كن
باشد، دادگاه براي هر يك، تا نصف مجازات مقرر 

قانوني را به اصل آن اضافه مي كند. 
نكته ى مهم اين است كه در هر يك از موارد فوق، 
ــد قابل اجرا است و اگر مجازات  فقط مجازات اش
اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد، يا تبديل و يا 
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به جهاتى مانند گذشت شاكي خصوصي، شمول 
ــود،  ــرور زمان يا عفو عمومي غيرقابل اجرا ش م

مجازات اشد بعدي قابل اجرا است. 
ــاده ى 134 در صورتي  ــر تبصره ى 1 م 2- براب
ــه از رفتار مجرمانه ى واحد نتايج مجرمانه ى  ك
ــررات فوق عمل  ــود، طبق مق متعدد حاصل ش
ــود. مانند آن كه بر اثر سهل انگاري مامور  مي ش
ــت بند مأمور نيز  ــواري و دس ــب، متهم مت مراق
ــهل انگاري  ــود؛ فعل مأمور به لحاظ س مفقود ش
ــاده ى 548 و از  ــمول م منجر به فرار متهم، مش
ــهل انگاري منجر به مفقود شدن اموال  جهت س
ــمول ماده ى 598 قانون  ــت بند) مش دولتي (دس
تعزيرات مى گردد. به نظر مي رسد اين موضوع از 
مصاديق تعدد معنوي جرم بوده و اين تبصره مى 
ــت ذيل ماده ى131 درج مي شد، اما مقنن  بايس
ــد داراي نتايج متعدد را از  ــار مجرمانه ى واح رفت
ــوب كرده و  اين مورد  مصاديق تعدد مادي محس
را نيز مشمول حكم مندرج در صدر ماده ى 134 

نموده است.
5-5-1. تخفيـف مجـازات در تعـدد 

جرايم موجب تعزير 
ــديد مجازات  ــه تعدد جرم از موجبات تش اگر چ
است، ولي به استناد تبصره ى 3 ماده ى 134 در 
تعدد جرم،  در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه 
ــازات مرتكب را تا ميانگين حداقل  مي تواند مج
ــان چه مجازات فاقد  ــر تقليل دهد و چن و حداكث
حداقل و حداكثر باشد، تا نصف قابل تقليل است. 
ــا توجه به اين كه در جرايم متعدد، مقنن امكان  ب
ــف مجازات براي متهم را پيش بيني نموده  تخفي
است و  به لحاظ فقدان نص قانوني مبني بر عدم 
استفاده از سيستم هاي تعويق صدور حكم، تعليق 
ــراى مجازات، نظام نيمه آزادي و نظام آزادي  اج
مشروط، به نظر مي رسد دادگاه مى تواند با رعايت 
مقررات مربوطه از اين سيستم ها استفاده نمايد. 

6-5-1. دامنه ى شمول مقررات تعدد 
جرم در جرايم موجب تعزير 

برابر تبصره ى 4 ماده ى 134 مقررات تعدد جرم 
درمورد جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت 
ــود، ولي اين مجازات ها با هم و نيز با  اجرا نمي ش

ــش  مجازات هاي تعزيري درجه هاى يك تا ش
ــي مرتكب جرايم  ــع مي گردد.مثلاً  اگر كس جم
ــود، يا  ــه و هفت ش ــب تعزير از درجه ى س موج
مرتكب چند جرم تعزيري درجات هفت يا هشت 
گردد، قاعده ى جمع مجازات ها اعمال مي شود، 
ولي اگر مرتكب جرايم موجب تعزير از درجه هاى 
سه يا چهار شود، برابر ماده ى 133 مجازات هاي 
ــود و مجازات اشد به اجرا  متفاوت تعيين مى ش
در مى آيد. اين موضوع غيرعادلانه به نظر مى 
ــد، مگر قائل به آن باشيم كه مستند به مواد  رس
65 و 66 دادگاه تكليف دارد مجازات هاي حبس 
تا شش ماه را به مجازات جايگزين حبس تبديل 
ــد، لذا جمع مجازات هاي درجه هاى هفت  نماي
ــاير درجات جرايم  ــت با يكديگر و يا با س و هش

تعزيري، موجب تشديد مجازات نمي شود. 
قابل ذكر است كه برابر ماده ى 72 تعدد جرايم 
عمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از آن ها 
ــد، مانع از صدور  ــش ماه حبس باش بيش از ش
ــت. هم  ــم به مجازات جايگزين حبس اس حك
ــاره ى اطفال  ــدد جرم درب ــن مقررات تع چني
بزهكار اعمال مي شود و به استناد ماده ى 138 
مقررات مربوط به تكرار جرم در جرايم سياسي 
و مطبوعاتي و جرايم اطفال اعمال نمي شود.(1) 
7-5-1. تعـدد جرايـم موجـب حد و 
تعزير و جرايم موجب قصاص و تعزير 
ــدد جرايم موجب حد  ــر ماده ى 135 در تع براب
ــب قصاص و تعزير،  ــر و نيز جرايم موج و تعزي
ــود و در نحوه ى اجراى  مجازات ها جمع مى ش
اين مجازات ها، ابتدا حد يا قصاص اجرا مي شود، 
ــالب حيات  مگر آن كه حد يا قصاص از نوع س
باشد و يا آن كه تعزير حق الناسى يا تعزير معين 
شرعي باشد و موجب تأخير اجراي حد نشود كه 

در اين صورت، ابتدا تعزير اجرا مي گردد. 
تبصره ى اين ماده مقرر داشته است: در صورتي 
كه جرم حدي از جنس جرم تعزيرى  باشد، مانند 
ــرقت غير حدي يا مانند زنا  ــرقت حدي و س س
ــا، مرتكب فقط  ــروع كمتر از زن ــط نامش و رواب
ــود و مجازات  به مجازات حدي محكوم مي ش
ــاقط مي گردد، مگر در حد قذف كه  تعزيري س

اگر قذف نسبت به شخصي و دشنام به ديگري 
ــازات محكوم  ــر دو مج ــب به ه ــد، مرتك باش

مي شود. 
2. تعدد معنوي جرم 

گاه يك فعل مجرمانه اوصاف جزايي متعددي 
دارد و با يك رفتار مجرمانه، چندين ماده از قانون 
ــت؛ هم چنين گاهي از  ــده اس كيفرى نقض ش
ــار مجرمانه ى واحد، نتايج متعددي حاصل  رفت
مي شود؛ گاهي بعضي از رفتارهاى مجرمانه ى 
ــر بوده يا از لوازم  ــي، مقدمه ى جرم ديگ ارتكاب
ــرانجام، گاه ارتكاب چند رفتار  ــت؛ و س آن اس
مجرمانه، يك عنوان كيفرى خاص را تشكيل 
مي دهد. اين چهار صورت، اشكال مختلف تعدد 

معنوي را تشكيل مي دهد.
1-2. تعـدد معنـوي جـرم در قانـون 

مجازات عمومي
ــى مصوب 1304 و  ــون مجازات عموم  در قان
ــي 1352 و 1360 مقررات تعدد معنوي  اصلاح
ــاده ى 31 قانون  ــده بود. م جرم  پيش بيني ش
سال 1304 مقرر مي داشت: «هرگاه فعل واحد 
ــد، مجازات  ــدده جرم باش ــن متع داراي عناوي
ــد است.  ــود كه جزاي آن اش جرمي داده مي ش
مثل كلاهبرداري با استفاده از سند مجعول». 

ــر ماده ى 32 نيز: «اگر چند جرم براي يك  براب
مقصود واقع شوند يا بعضي از آن ها مقدمه و يا 
جزء ديگري بوده و يا از همديگر تفكيك نشوند، 
ــوب و مجازات جرم  تمام آن ها يك جرم محس

اشد داده مي شود».
ــن ماده نيز ناظر به تعدد معنوى  جرم بود. در  اي
ــت اين ماده، موردي ذكر شده  ــمت نخس قس
ــتقل و مجزا از هم براي يك  كه چند جرم مس
ــده  اند. در  مقصود و حصول يك هدف واقع ش
اين فرض قانون گذار مقصود مجرم را از ارتكاب 
چند جرم، ضابطه ى تعيين تعدد جرم قرار داده 
ــط يك فرد را اگر  و تمام جرايمى ارتكابى توس
براي يك مقصود واقع شده باشند، يك جرم به 
حساب آورده است. مانند آن كه به قصد سرقت 
ــب عمدي و يا  ــب ضرب و جرح و تخري مرتك

اذيت و آزار شود.
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در قسمت دوم ماده ى 34 بعضي جرايم ارتكابى 
ــت.  ــط يك نفر، مقدمه ى ديگر جرايم اس توس
ــه مقدمه ى جرم  ــند كه  مقدم ــد جعل س مانن
ــتفاده از سند مجعول است يا تهيه ى سلاح  اس
غير مجاز به منظور ارتكاب قتل. اگر چه به نظر 
مي رسد اين مورد تعدد واقعي است، اما مقنن آن 

را تعدد معنوي محسوب نموده بود.
در قسمت سوم ماده حالتي را مورد حكم قرارداده 
ــمتى از جرم ارتكابي جزء بعضي  است، كه قس
ــوند؛ به  ــند يا از يكديگر تفكيك نش ديگر باش
عبارت ديگر ركن مادي هر يك از جرايم از چند 
رفتار مجرمانه تشكيل يافته است؛ به نحوي كه 
ــكيل دهنده، لازم و ملزوم يكديگر  اجزاي تش
بوده و بدون وقوع هر يك از آن ها، جرم تحقق 
ــال، ركن مادى جرايم  ــى يابد. به عنوان مث نم
ــا آزار و اذيت، عمل منافي عفت  ــرقت توأم ب س
ــيله ى ايراد ضرب، از دو  ــه عنف و قتل به وس ب
جرم تشكيل شده است، اما يك جرم محسوب 

و مجازات جرم اشد داده مى شود. 
ــاده ى 31  قانون مجازات عمومي اصلاحي  م
ــز موضوع تعدد معنوي را بيان كرده و  1352 ني
چنين مقرر مي داشت: «هر گاه فعل واحد داراي 
ــد، مجازات جرمي داده  عناوين متعدد جرم باش

مي شود كه جزاي آن اشد است». 
همين حكم در قانون مجازات اسلامي مصوب 
ــده؛ با اين تفاوت كه فقط بر  1360 نيز مقرر ش
ــم تعزيري اعمال مى گرديد. مطابق ماده  جراي
ى 46 قانون مجازات اسلامي: «در جرايم قابل 
ــد داراي عناوين متعدده  تعزير هرگاه فعل واح
ــود كه  ــد، مجازات جرمي داده مي ش جرم باش

مجازات آن اشد است».
2-2. تعـدد معنوي در قانون مجازات 

اسلامي 1392: 
ــلامى 1392   ــاده ى 131 قانون مجازات اس م
ــت: «در جرايم موجب تعزير  ــته اس مقرر داش
ــد داراي عناوين مجرمانه  ــار واح ــر گاه رفت ه

ــد مرتكب به مجازات اشد محكوم  متعدد باش
مي شود». 

قانون گذار در اين ماده، ضمن جايگزين نمودن 
عبارت «رفتار واحد» به جاى «فعل واحد» متن 
ــابق را  ــلامي س ماده ى 46 قانون مجازات اس
ــت. در اين ماده نيز فقط حالت  تكرار نموده اس
نخست (رفتار مجرمانه داراى اوصاف كيفرى 
متعدد) مورد پذيرش قرار گرفت و در واقع با يك 
رفتار مجرمانه، چندين ماده از قانون جزا نقض 
مى شود. حكم «رفتار مجرمانه ى واحد داراي 
نتايج متعدد» در تبصره ى ماده ى 134 و حكم 
ــم ارتكابي داراي عنوان مجرمانه ى  «جـــراي
ــره ى 2 همين ماده مقرر  ــاص» نيز در تبص خ

گرديد ه است.
ــن كيفرى، بدين  ــدت رفتار با تعدد عناوي وح
ــه واجد عنوان  ــت كه رفتار مجرمان معني اس
جرايم متعدد قرار گيرد و با ارتكاب يك رفتار، 
ــود. مانند  ــون كيفرى نقض ش ــوادي از قان م
ــتفاده از سند مجعول،  ــخصي با اس آن كه ش
ــود و اموال ديگري را  مرتكب كلاهبرداري ش
ــن وصف قانون گذار ايران  تصاحب كند. با اي
ــير قانون گذاري، چنين فردي را مرتكب  در س
چند جرم ندانسته و مجازات او را به اين اعتبار 
تشديد ننموده است؛ و بر اين اعتقاد كه هرگاه 
ــار واحد (فعل يا ترك فعل) داراي عناوين  رفت
ــب بايد به  ــد، مرتك ــه ى متعدد باش مجرمان
ــد يعنى شديدترين جرم ارتكابي  مجازات اش

محكوم شود. 
برآمد

ــلامى 1370 در  ــازات اس ــون مج 1- در  قان
ــه در جرايم تعزيري  ــوص اين موضوع ك خص
ــد براي هر جرم مجازات  ــدد، آيا دادگاه باي متع
ــد  ــد يا تعيين مجازات اش ــه تعين كن جداگان
ــت. هم چنين  ــت، اختلاف نظر اس ــى اس كاف
ــف يا همانند،  ــال جرايم ارتكابي مختل در قب
ــت گذاري دوگانه ى وجود داشته است  سياس

(اردبيلى، ... : 226).
ــلامي  اما برابر ماده ى 134 قانون مجازات اس
مصوب 1392 در تعدد جرايم مشابه يا مختلف 
داراى مجازات تعزيرى، براي هر يك از جرايم 
مجازات جداگانه  تعيين مى شود و فقط مجازات 

اشد اجرا مي گردد.
ــون  ــاده ى 47 قان ــه م ــاى وارد ب 2- از ايراده
مجازات اسلامي سابق، عدم تعيين ضابطه ى 
ــديد مجازات در جرايم تعزيري متعدد بود،  تش
ليكن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 
ــديد مجازات در صورت  ضابطه و نحوه ى تش
تعدد مادي جرم مشخص شده و طبق ماده ى 
ــابه يا عدم تشابه جرايم  134 صرف نظر از تش

ارتكابي، اين ضابطه اجرا مي شود.
ــلامي  ــون مجازات اس ــاده ى 46 قان 3- در م
ــد در  ــخيص مجازات اش (1370) نحوه ى تش
ــده بود، اما با توجه  ــخص نش تعدد معنوي مش
ــلامي  به اين كه ماده ى 19 قانون مجازات اس
ــت  ــم تعزيري را به هش ــوب 1392 جراي مص
درجه تقسيم نموده، اين ايراد تا حدودى مرتفع 

گرديده است.
4- تعدد جرم، از علل تشديد مجازات محسوب 
ــره ى 4 ماده ى 134  ــود، اما طبق تبص مي ش
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در تعدد 
جرم در صورت وجود جهات تخفيف مذكور در 
ماده ى 38 دادگاه مي تواند مجازات مرتكب را 
تخفيف دهد. ضابطه و نحوه ى تخفيف نيز در 

اين تبصره مشخص شده است.
5. نحوه ى تعيين و اجراي مجازات هاي جرايم 
موجب حد و تعزير و نيز موجب قصاص در مواد 
ــلامي  132، 133 و 135 در قانون مجازات اس

مصوب 1392 مشخص شده است.
ــه محكوميت جرم اخف داراى آثار  6 . چنانچ
تبعى باشد مثل فرار از خدمت بيش از 6  ماه با 
اجراى مجازات جرم اشد، آثار تبعى جرم اخف 
منقضى نمى شود و به قوت خود باقى است.                           

پي نوشت  :
1- برابر بند «ط» ماده ى 32 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 مقررات 

مربوط به تكرار و تعدد جرم درباره ى اطفال بزه كار رعايت نمي شد. 

فهرست منابع:
ــي، جلد دوم، تهران: ميزان،  ــي، محمد علي، حقوق جزاي عموم 1- اردبيل

چاپ بيست و دوم، 1388.
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نگرش علمى و كاربردى به اصلاحيه ى
 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

قسمت پايانى محمدرضا يزدانيان  ـ   مدرس دانشگاه و معاون اول دادستان نظامى تهران
3-2. معافيـت از تعقيـب كيفـري و 

مجازات، در صورت خود درماني
مطابق ماده ى 15: «معتادان مكلفند با مراجعه 
ــه مراكز مجاز دولتي، غير دولتي يا خصوصي  ب
ــردم نهاد درمان و كاهش  ــازمان هاي م و يا س
آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه 
با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود 
ــيب  ــدام و گواهي تحت درمان و كاهش آس اق
دريافت نمايد، چنان چه تجاهر به اعتياد ننمايد، 
ــد. معتاداني  ــري معاف مي باش ــب كيف از تعقي
ــرك اعتياد ننمايند،  ــه مبادرت به درمان يا ت ك

مجرمند.
ــن ماده، بر  ــز مجاز موضوع اي ــره1: مراك تبص
ــاس آيين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي  اس
ــكي و رفاه و  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــه ماه پس از  ــي ظر ف مدت س ــن اجتماع تأمي
ــتاد  تصويب اين قانون تهيـه و بـه تصويب س

مي رسد، تعيين مي شود. 
تبصره2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف 
ــش درمان و كاهش  ــت ضمن تحت پوش اس
ــادان بيبضاعت، تمـام  ــراردادن معت ــيب ق آس
ــمول بيمه هاي  هزينه هاي ترك اعتياد را مش
پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه 
ــارات لازم را پيش  ــاله در لوايح بودجه، اعتب س

بيني و تأمين نمايد».
نكات قابل توجه در اين ماده عبارتند از:

ــط  ــاده، ترك اعتياد توس ــن م ــوع اي 1- موض
معتادان است. 

در تعريف اعتياد ميان متخصصين اختلاف نظر 
وجود دارد. از نظر سازمان بهداشت جهاني؛ معتاد 
فردي است كه در اثر مصرف مكرر و مداوم، به 
ــت (داس،  ــده اس مواد مخدر و يا دارو متكى ش
ــموميت تدريجي يا  222:1366). يا اعتياد مس
ــتعمال مداوم يك  ــت كه به علت اس حادي اس

ــود  دارو اعم از طبيعي و يا تركيبي ايجاد مي ش
ــت  ــخص و اجتماع زيان بخش اس و به حال ش
(معظمى، 290:1389). مصرف يا استعمال مواد 
مخدر ساده ترين و سنتي ترين شكل اين پديده 
ــكيل مي دهد. كشيدن، خوردن و تزريق  را تش
ماده ي مخدر، متداول ترين گونه هاي مصرف 
يا استعمال به شمار مي رود. هر گاه اين مصرف 
در اثر تكرار، فرد را به ماده ي مخدر وابسته سازد، 
« اعتياد » رخ مي دهـد و به فرد مصـرف كننده 
ــتاد مبارزه با مواد  ــود (س « معتاد» گفته مي ش

مخدر، 308:1384).
2- معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، 
غير دولتي يا خصوصي و يا سازمان هاي مردم نهاد 
ــدام به ترك اعتياد  ــيب، اق درمان و كاهش آس
ــه مركز درماني جهت  ــد. مراجعه معتاد ب نماين
ــت و تا  ترك اعتياد مقيد به مهلت خاصي نيس
ــت  زماني كه تحت تعقيب قـرار نگرفتـــه اس

مي تواند از امتياز خود درماني استفاده كند.
3- معتادي كه با مراجعه به مركز درمان نسبت 
ــه درمان خود اقدام و يا گواهي تحت درمان و  ب
ــيب ارائه نمايد، به شرط عدم تجاهر  كاهش آس

به اعتياد، از تعقيب كيفري معاف مي باشد.
4- ريشه ى كلمه «متجاهر» جهر است كه به 
معناي آشكارا عمل نمودن، آشكارا انجام دادن و 
ظاهر نمودن است و متجاهر نيز كسي است كه 
عمل خود را عمداً آشكار و نمايان سازد. تجاهر 
ــه اعتياد نيز زماني تحقق مي يابد كه مرتكب  ب
ــان دادن هر حركت يا رفتار عمدي اعم از  با نش
ــر آن، اعتياد خود را  ــتعمال مواد مخدر و غي اس

آشكار سازد.
ــن حالت فرد نمي تواند از امتياز «معافيت  در اي
از مجازات» موضوع ماده ى 15 بهره مند شود، 
ــر چند كه از مراكز درماني مجاز ترك اعتياد،  ه
ــيب دريافت  گواهي تحت درمان و كاهش آس

نموده باشد.
ــه اعتياد  ــر ب ــه تجاه ــان چ ــارت « چن 5- عب
ــه با مراجعه به  ــد»، در مورد معتاداني ك ننماين
ــان كامل خود  ــبت به درم ــز درماني نس مراك
ــدارد؛ زيرا « تجاهر  ــرده اند، مصداق ن اقدام ك
ــاد» در خصوص فردي  ــا عدم تجاهر به اعتي ي
ــوده، معنا و مفهوم ندارد. بنا  كه ترك اعتياد نم
ــد صرفاً ناظر به  ــن عبارت موصوف را باي بر اي
ــي بدانيم كه با مراجعه به مراكز درماني،  معتادان
ــيب قــرار گرفته اند  تحت درمان و كاهش آس
ــي مربوط را دريافت كرده اند، اما به طور  و گواه

كامل درمان نشده اند.
ــه به مقررات تبصره ى 1 ماده ى 15  6- با توج
ــد مراجعه ى معتاد به  اصلاحيه، به نظر مي رس
ــروط به مهلت  مركز درماني مجاز، مقيد و مش

خاصي نباشد. 
ــورخ  ــي م ــت قضاي ــورد در نشس ــن م در اي
1389/11/24 قضات دادسراي نظامي تهران 
ــده است: «در  به اتفاق آراء چنين اظهار نظر ش
ــون اصلاح قانون  ــاده ى 15 اصلاحيه ى قان م
ــه مراكز مجاز  ــاره ب ــارزه با مواد مخدر، اش مب
دولتي، غيردولتي، خصوصي و يا سازمان هاي 
مردم نهاد شده و در تبصره آن مقرر شده، مراكز 
ــه وزارتخانه هاي  ــاس آيين نام ــي بر اس درمان
ــكي و رفاه و  ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــد. بنابراين  ــن اجتماعي تعيين خواهد ش تأمي
ــز درماني مقيد به مهلت  ــه معتاد به مرك مراجع
خاصي نيست. از طرفي اصل تفسير به نفع متهم 
ــه معتاد تا زماني كه تحت  ــز اقتضاء ميكند ك ني
تعقيب كيفري قرار نگرفته، بتواند از امتياز خود 
ــتفاده كند. به عبارت ديگر اگر ثابت  درماني اس
شد كه معتاد در مركز مجاز درماني در حال ترك 
ــت، تحت تعقيب قرار نمي گيرد» (سازمان  اس

قضايى نيروهاى مسلح، 1390-1389 : 27).
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7- در ماده ى 15 اصلاحيه، تصريح شده است: 
« معتادي كه با مراجعه به مراكز درمان و كاهش 
آسيب نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت 
درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنان چه 
ــر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف  تجاه
مي باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك 

اعتياد ننمايند مجرمند».
در مورد اخير اين پرسش مطرح است كه با توجه 
ــد»  به عبارت « از تعقيب كيفري معاف مي باش
ــه ى معتاد به مراكز درمان و ترك اعتياد،  مراجع
ــت يا  از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب اس
ــخ بايد گفت: هر چند  ــرار منع تعقيب. در پاس ق
ــت از جرم زدايي  ــر عبارت موصوف حكاي ظاه
از عمل مرتكب با شرايط ياد شده دارد و اصولاً 
ــخصي كه قابل تعقيب كيفري  در خصوص ش
نيست بايد قرار منع تعقيب صادر شود، اما توجه 
ــه اين كه در مواد 15 و16 از اعتياد جرمزدايي  ب
ــده و معتاد با رعايت شرايطي قابل مجازات  نش
است و از طرفي در ماده ى 16 ترك اعتياد توسط 
ــدور  قرار موقوفي تعقيب  ــاد از موجبات ص معت
ــت، از اين رو مراجعه ى معتاد  ــته شده اس دانس
ــيب و ترك اعتياد،  به مراكز درمان و كاهش آس
ــاف كننده ى از مجازات  ــر قانوني و مع از معاذي
ــدور قرار موقوفي تعقيب  ــوده و از موجبات ص ب
ــيون قضايي و حقوقي سازمان  ــت. كميس اس
ــورتى  ــلح طى نظر مش ــي نيروهاي مس قضاي
ــماره ى 7/34/8344 مورخ 1391/2/23 در  ش
ــت: «1- با  اين مورد چنين اظهار نظر نموده اس
ــرك اعتياد بنا به  ــه اين كه درمان و ت ــت ب عناي
ــر تبصره ى 2 ماده ى  ــتور مقام قضايي براب دس
ــارزه با مواد مخدر  ــون اصلاح قانون مب 16 قان
اصلاحي 1389 از موجبات صدور قرار موقوفي 
ــاد برابر تكليف  ــد، ترك اعتي ــب مي باش تعقي
ــده، با توجه به  ــي ماده ى 15 قانون ياد ش قانون
قيـد « معافيت از تعقيب كيفري» در اين ماده، 
از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب مي باشد؛
ــررات قانوني  ــه مرتكب برابر مق ــان چ 2- چن
ــون اصلاح قانون  ــره ى 2 ماده ى 16 قان تبص
ــي 1389 اقدام  ــواد مخدر اصلاح ــارزه با م مب
ــد، موضوع برابر  ــان و ترك اعتياد نماي به درم
ــور از موجبات صدور قرار  ــررات قانوني مزب مق

موقوفي تعقيب مي باشد؛
ــواد 15 و 16 قانون اصلاح  ــر مقررات م 3- براب
ــدر اصلاحي 1389،  ــون مبارزه با مواد مخ قان
ــت و مرتكب با رعايت شرايط و  اعتياد جرم اس
ــور قابل تعقيب و مجازات  مقررات قانوني مزب
است (سازمان قضايى نيروهاى مسلح، 1390-

.(29 : 1389
4-2. معرفي معتاد توسط مرجع قضايي 

به مركز درمان و تخلف از اين دستور
مطابق ماده ى 16 قانون موضوع بحث،«معتادان 
ــه مواد مخدر و روان گردان مذكور در دو ماده  ب
ــي موضوع ماده ى (15) و  ــد گواه (4) و (8) فاق
ــتور مقام قضايي بر اي  متجاهر به اعتياد، با دس
ــز دولتي و مجاز  ــه ماه در مراك ــدت يك تا س م
ــوند.  ــيب نگه داري مي ش درمان و كاهش آس
ــه ماهه ديگر با  تمديد مهلت براي يك دوره س
درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش 
ــر نظر مقام قضايي، چنان  ــز مذكور و بنا ب مراك
ــه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ى (15)  چ
ــد، تداوم درمان وفق ماده مزبور  اين قانون باش

بلامانع مي باشد.
تبصره1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور 
مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به 
ــند  اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي باش
ــتاد با همكاري  ــنهـاد دبيرخانة س كه بنا بر پيش
دستگاه هاي ذي ربط، تهيه و به تصويب رئيس 

قوه قضاييه مي رسد.
تبصره2: مقام قضايي مي تواند براي يك بار با 
اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع 
ماده (15) اين قانون، نسبت به تعليق تعقيب به 
مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز 
موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور 
ــد درمان معتاد را  ــد ماهيانه گزارش رون موظفن
ــده وي ارائه نمايند. در  ــه مقام قضايي يا نماين ب
صورت تأئيد درمان و ترك اعتياد، با صدور قرار 
موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني 
ــر اين صورت، طبق مفاد اين ماده اقدام  و در غي
ــت موضوع اين تبصره با  ــود. تمديد مهل مي ش
ــت مراكــز ذي  ربط بـراي يك دوره  درخواس

سه ماهه ديگر بلامانع است. 
ــذر موجه از تكاليف  تبصره3: متخلف بدون ع

ــوع تبصره ى 2 اين ماده، به حبس از نود و  موض
يك روز تا شش ماه محكوم مي شود».

ــاوت مواد 15و 16 اصلاحيه ى قانون  1- در تف
ــا مواد مخدر، بايد گفت  ــلاح قانون مبارزه ب اص
ــامل افرادي مي شود كه  مقررات ماده ى 15 ش
ــاد و يا به عبارت  ــل به درمان و ترك اعتي تماي
ديگر خود درماني دارند، ليكن ماده ى 16 شامل 
افرادي است كه چنين تمايلى ندارند، اما با توجه 
ــه صدر ماده ى 16، اگر افراد موصوف مراجعه  ب
ــاعدت  كردند، از لحاظ قضــايي به آنــان مس
مي شود و بدون تفهيم اتهام و اخذ تأمين، جهت 
ــز دولتي و مجاز  ــان و ترك اعتياد به مراك درم
درمان و كاهش آسيب معرفي مي شوند و چنان 
چه گواهي درمان و ترك اعتياد تحصيل كنند، 
ــاده ى 16 اصلاحيه ى  ــتناد تبصره ى 2 م به اس
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پرونده 

مختومه مي شود.
2- در فرضي كه معتاد فاقد گواهي درمان است 
و تجاهر به اعتياد نيز ندارد، به لحاظ اين كه دو 
ــي» و «متجاهر به اعتياد»  ــرط « فاقد گواه ش
ــت، وضعيت وي از  ــاً تحقق پيدا نكرده اس توأم
شمول مقررات صدر ماده ى 16 خارج است و مقام 
قضايي مي تواند مقررات تبصره ى 2 ماده ى 16 
ــال نمايد؛ يعني براي يك بار  ــورد او اعم را در م
ــب و تعهد به ارائه ى گواهي  با اخذ تأمين مناس
ــبت به تعليق تعقيب به  موضوع ماده ى 15 نس
مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز 

درمان و كاهش آسيب معرفي نمايد.
ــور از تعليق تعقيب موضوع تبصره ى 2  3- منظ
ــاده ى 16 اصلاحيه، تأخير در تعقيب و يا ترك  م
ــت. به  ــش تا نه ماه اس موقت تعقيب به مدت ش
ــش ماهه به معتاد،  عبارت ديگر دادن مهلت ش
ــت كه در صورت  جهت درمان و ترك اعتياد اس
درخــواست مراكـــز ذي ربط تمديد اين مهلت 

براي يك دوره سه ماهه ى ديگر بلامانع است.
ــس تعليق تعقيب موضوع تبصره ى 2 ماده ى  پ
ــيس  ــاي واقعي تأس ــه معن ــه، ب 16 اصلاحي
ــوع ماده ى 22  ــق تعقيب» موض حقوقي«تعلي
ــتري  ــلاح پاره اي از قوانين دادگس ــون اص قان
ــاده ى 40 مكرر قانون آيين  مصوب 1356 و م
ــي كيفري مصوب 1290 الحاقي 1352  دادرس
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نيست. در نتيجه تعليق تعقيب موضوع تبصره ى 
ــرايط؛ «اقرار  ــتلزم تحقق ش 2 ماده ى 16 مس
ــابقه ى  ــتن س مقرون به واقع متهم »يا «نداش
ــت كيفري مؤثر» و يا« نقض تصميم  محكومي
ــرم مجدد ظرف  ــورت ارتكاب ج ــور در ص مزب
مهلت مقرر» نيست. با توجه به مراتب ياد شده، 
ــرايط مذكور در تبصره ى 2  در صورت وجود ش
ماده ى 16 اصلاحيه، مقام قضايي تعقيب معتاد 
ــش ماه معلق و او را جهت درمان  را به مدت ش
ــرك اعتياد به يكي از مراكز درمان و كاهش  و ت
آسيب معرفي مي كند و در صورت ترك اعتياد، 
ــبت به صدور قرار موقوفي تعقيب و بايگاني  نس

شدن پرونده اقدام مي نمايد.
4- در تبصره ى2 ماده ى 16 اصلاحيه، تصريح 
ــت كه در صورت تأئيد درمان و ترك  ــده اس ش
ــرار موقوفي تعقيب صادر و  ــتان ق اعتياد، دادس
ــود. صدور قرار موقوفي  پرونده بايگاني مي ش
ــتان موضوعيت  ــط شخص دادس تعقيب توس
ــن در مقام بيان  ــد مقن ــه نظر مي رس ــدارد. ب ن
ــدن پرونده  موضوع، يعني نحوه ى مختومه ش
ــتان» در  ــوده و قيد واژه ى «دادس ــرا ب در دادس
ــامحه صورت  ــره ى موصوف از باب مس تبص
ــرا مي باشد.  ــتان، دادس گرفته و منظور از دادس
ــس قضات تحقيق اعم از بازپرس و داديار مي توانند  پ
برابر مقررات قانون آيين دادرسي كيفري نسبت 
به صدور قرار موقوفي تعقيب موضوع تبصره ى 
ــدام نمايند، اما قرار  ــاده ى 16 اصلاحيه اق 2 م
موصوف بايد به تاييد دادستان برسد و در صورت 
ــتان، پرونده  ــلاف نظر بين بازپرس و دادس اخت
ــال مي گردد.  ــت حل اختلاف به دادگاه ارس جه
ــررات تبصره ى 2 ماده ى  ــم چنين اعمال مق ه
ــط دادسرا  16 اصولاً در مرحله ى تعقيب و توس
ــه به اين كه اقدام  ــورت مي گيرد، اما با توج ص
ــوع تبصره ى مزبور  ــرا در خصوص موض دادس
جنبه ى الزامي ندارد، از اين رو چنان چه دادسرا 
نسبت به تعليق تعقيب متهم و اعزام وي به مركز 
ــيب اقدام نكند و پرونده با  ــان و كاهش آس درم
صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال شود، جهت 
ــط  اعمال مقررات تبصره ى 2 ماده ى 16 توس

دادگاه منعي وجود ندارد.
ــور از عبارت « در غير اين صورت طبق  5- منظ
ــود» طبق تبصره ى  ــاد اين ماده اقدام مي ش مف

ــه، معتاداني كه اقدام به  ــاده ى 16 اصلاحي 2 م
درمان و ترك اعتياد نكنند و يا پس از مراجعه يا 
اعزام به مراكز درمان و كاهش آسيب نسبت به 
درمان خود اقدام نكنند و گواهي تحت درمان و 
كاهش آسيب دريافت ننمايند و تجاهر به اعتياد 
ــته باشند، به مجازات مقرر در تبصره ى  نيز داش
ــوند. به  ــاده ى 16 اصلاحيه محكوم مي ش 3 م
ــرر در مواد 15 و 16  ــارت ديگر اگر فرايند مق عب
طي شد و معتاد اعتياد خود را ترك نكرد، به كيفر 

مذكور در تبصره ى ياد شده محكوم مي شود.
ــير  ــراى نظامى تهران در تفس 6- قضات دادس
واژه ى «متخلف» مندرج در تبصره ى 3 ماده ى 
ــون اصلاح قانون مبارزه با  16 اصلاحيه ى قان
مواد مخدر، به اتفاق آرا چنين نظر داده اند: «در 
ــواد 15 و 16 اصلاحيه ى قانون اصلاح قانون  م
مبارزه با مواد مخدر، حداقل پنج مورد به صورت 
ضمني يا صريح دلالت بر اين امر دارد كه اعتياد 
ــرايط مقرر در قانون موصوف جرم  با اجتماع ش

مي باشد.
نخست، در ماده ى 15 قانون مزبور مقرر شده، 
ــه درمان يا ترك اعتياد  ــي كه مبادرت ب معتادان

ننمايند، مجرمند؛
ــت، معتادي كه با  ــده اس ــاده ى 15 آم دوم، در م
ــبت به درمان خود  مراجعه به مراكز مذكور، نس
اقدام كند و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب 
دريافت نمايد، چنان چه تجاهر به اعتياد نداشته 
ــت، مفهوم  ــب كيفري معاف اس ــد، از تعقي باش
مخالف عبارت «تجاهر به اعتياد ننمايد، از تعقيب 
كيفري معاف مي باشد»، اين است كه اگر تجاهر 
به اعتياد كند، تحت تعقيب قرار خواهد گرفت؛

ــده  ــوم در تبصره ى 2 ماده ى 16 تصريح ش س
ــت كه « مقام قضايي مي تواند براي يك بار  اس
ــه ارائه گواهي  ــب و تعهد ب ــا اخذ تأمين مناس ب
ــبت به تعليق  ــوع ماده 15 اين قانون، نس موض
ــدام ....»؛ با توجه  ــش ماه اق تعقيب به مدت ش
به اين كه اخذ تأمين مستلزم تفهيم اتهام و هم 
چنين تعليق تعقيب در مورد متهمان قابل تصور 
ــت، بنابراين مفاد تبصره ى موصوف نيز به  اس
طور ضمني دلالت بر جرم بودن اعتياد با رعايت 

شرايط مقرر قانوني دارد؛
ــمت اخير تبصره ى 2  چهارم؛ هم چنين در قس
ــده است:« در صورت تأئيد  ماده ى 16 مقرر ش

ــدور قرار موقوفي  ــرك اعتياد، با ص ــان و ت درم
تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني مي شود 
ــر اين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام  و در غي
مي شود. عبارت «در غير اين صورت طبق ....»

ــرار گرفتن متهم در  ــت بر تحت تعقيب ق دلال
صورت عدم ترك اعتياد دارد؛

ــذر موجه از  ــارت «متخلف بدون ع پنجم، عب
ــف موضوع تبصره 2 ....» كه در تبصره ى  تكالي
ــم قرار گرفته، مطلق و  ــاده ى 16 مورد حك 3 م
كلي بوده و شامل فرض « عدم ترك اعتياد» نيز 
مي شود. بنابر اين اگر فرد معتاد، اقدام به درمان 
ــد، برابر تبصره ى 2 ماده ى  ــرك اعتياد نماي و ت
ــوط به ترك اعتياد  ــده كه مرب 16 قانون ياد ش
ــرار موقوفي تعقيب  ــت، در خصوص وي ق اس
ــود، اما اگر چنين نكرد،  ــتان صادر مي ش دادس
پس از طي مراحل مندرج در مواد 15 و 16 اين 
ــون، به مجازات مقرر در تبصره ى 3 ماده ى  قان
ــون اصلاح قانون مبارزه با  16 اصلاحيه ى قان
ــرپيچي  ــامل س مواد مخدر كه اطلاق دارد و ش
ــي مبني بر ترك اعتيــاد  ــتور مقام قضاي از دس
ــود. البته تبصره ى  نيز مي گردد، محكوم مي ش
ــكال دارد و  ــاظ نگارش اش ــاده ى 16 از لح 3 م
ــامل تبصره ى 2 ماده ى 16 نمي شود،  صرفاً ش
ــري به عمل  بلكه مقررات آن قابل تعميم و تس
ارتكابي «عدم ترك اعتياد» موضوع مواد 15 و 
ــد». (سازمان  16 اصلاحيه به طور كلي مي باش

قضايى نيروهاى مسلح، 1389-1390 :29)
ــاده ى 16 قانون  ــه به اصلاح م ــم، با توج شش
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مبتني بر نگاه 
درمان محور مقنن به پديده ى اعتياد، انفصال از 
ــند و  خدمت معتاداني كه كارمند دولت مي باش
در ماده ى 16 سابق ذكر شده بود، منتفي باشد. 
البته انفصال از خدمت موقت  و يا دائم كاركنان 
ــاير جرايم مواد مخدر كه  دولت در خصوص س
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر 

شده است، به قوت خود باقي است.
5-2. مجازات سركرده يا رؤساى باند و شبكه

ــاده ى18: «هركس براي ارتكاب هر  مطابق م
ــخاصي را  ــك از جرايم موضوع اين قانون، اش ي
ــارد و يا فعاليت آن ها  ــر كند يا به خدمت گم اجي
ــازماندهي و يا مديريت كند و ازفعاليت هاي  را س
ــتيباني مالي يا سرمايه گذاري نمايد،  مذكور پش
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در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد 
ــد، به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب  باش
اين جرم و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل 
مجرمانه، محكوم مي شود. مجازات سركرده يا 

رئيس باند يا شبكه اعدام خواهد بود».
نكات قابل توجه در اين ماده به اين شرح است:

1- رابطه ى سركرده يا رئيس باند و شبكه با كسي 
ــر يك از جرايم موضوع قانون  ــه براي ارتكاب ه ك
ــخاصي را اجير و يا فعاليت  مبارزه با مواد مخدر، اش
ــت مي نمايد، از نوع  ــازماندهي و مديري آن ها را س
عموم و خصوص مطلق است؛ يعني هر سركرده يا 
رئيس باند يا شبكه، اصولاً وظيفه ى سازمان دهي 
ــي  ــت، اما هر كس ــت را نيز عهده دار اس و مديري
ــازماندهي  ــه وظيفه ى اجير نمودن نيرو و يا س ك
ــده دارد، لزوماً  ــه عه ــت را ب ــا و مديري فعاليت ه
سركرده، رئيس باند يا شبكه نمي باشد. بنابر اين 
ــي كه براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع  كس
ــر و يا فعاليت آن ها  ــخاصي را اجي اين قانون، اش
ــازماندهي و يا مديريت مي كند، الزاماً نبايد  را س
سركرده، رئيس باند و يا شبكه باشد، اما رئيس باند 
ــبكه اين وظايف را يا شخصاً انجام مي دهد  يا ش
و يا به افراد ديگري محول مي كند (همان : 32).

2- كسي كه براي ارتكاب هر يك از جرايم موضوع اين 
ــخاصي را اجير كرده يا به خدمت مي گمارد  قانون، اش
ــازمان دهي يا مديريت يا  ــا فعاليت آن ها را س و ي
ــتيباني مالي و يا سرمايه گذاري مي نمايد، در  پش
ــل مجرمانه حبس ابد  ــواردي كه مجازات عم م
باشد، مجازات وي اعدام و مصادره ى اموال ناشي 
ــاير موارد نيز به  ــت و در س از ارتكاب اين جرم اس
حداكثر مجازات عمل مجرمانه محكوم مي شود. 
مجازات سركرده يا رؤساى باند يا شبكه، هيچ قيد 
ــرطي ندارد و در كليه ى جرايم موضوع قانون  و ش
ــون مبارزه با مواد مخدر، صرف نظر از  اصلاح قان
نوع جرم و يا ميزان مجازات آن، اعدام خواهد بود.

6-2. مجازات اجبار محجور به ارتكاب 
جرايم مربوط به مواد مخدر

ــاده ى 35 قـانون موضوع ايــن مقالــه:  در م

«هر كس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال 
ــراد محجور عقلي را  ــي و اف تمام هجري شمس
ــر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از  ــه ه ب
جرايم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر 
ــواد مخدر يا روان گردان  ــق مجبور به مصرف م طــري
ــا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا  ــد و ي نماي
ــق ديگري وارد بدن وي نمايد، به يك و  از طري
نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در 
مورد حبس ابد به اعدام و مصــادره اموال ناشي 
از ارتكاب اين جرم محكوم مي شود. در صورت 
ساير جهات از جمله ترغيب، مرتكب به مجازات 

مباشر جرم محكوم مي شود».
با توجه به ماده ى فوق الذكر:

ــواد 1207 و 1208 و 1210 و 1214  ــق م 1_ طب
ــي، منظور از محجور عقلي مذكور در  قانون مدن
ماده ى 35 اصلاحيه، فردي است كه از تصرف در 
اموال و حقوق مالي خود ممنوع است و معاملات 
ــات وى در اموال و حقوق مالي خود غير  و تصرف
ــن با توجه به  ــت. بنابر اي ــذ و غير عقلايي اس ناف
ــارت « محجور عقلي» در ماده ى 35  اطلاق عب
اصلاحيه، مقررات ماده ى موصوف شامل صغار، 

مجانين و اشخاص غير رشيد مي شود. 
ــان كمتر از هجده  ــر كس اطفال و نوجوان 2- ه
ــال تمام هجري شمسي، مجانين و اشخاص  س
غير رشيد را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب 
ــر يك از جرايم موضوع اين قانون مجبور كند،  ه
به يك و نيم برابر حداكثر مجازات قانوني همان 
جرم و در صورتي كه مجازات قانوني جرم حبس 
ــي از  ــد، به اعدام و مصادره ى اموال ناش ابد باش
ارتكاب جرم مزبور محكوم مي شود. در مورد ساير 
جهات از جمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر 
ــود. پس مجازات معاونت در  جرم محكوم مي ش
ــر آن  ارتكاب جرايم موضوع اين قانون كه مباش
ــخاص غير رشيد  اطفال، نوجوانان، مجانين و اش
ــند، حسب مصداق نوع معاونت (اجبار) يا  مي باش
ــاير موارد) تفاوت دارد و در هر حال  (ترغيب و س
ــرم برابر ماده ى 35 اصلاحيه  مجازات معاون ج

تعيين مي شود.
هم چنين هر كس افراد غير محجور را مجبور به 
مصرف مواد مخدر يا روان گردان نمايد و يا مواد 
مذكور را به اجبار تزريق و يا به نحو ديگري وارد 
بدن آنان نمايد و يا به جهات ديگر مانند ترغيب 
و تشويق، در استعمال مواد مخدر معاونت نمايد، 
حسب مورد به يك و نيم برابر حداكثر مجازات 
مصرف مواد مخدر و يا مواد روان گردان و يا به 
مجازات مباشر جرم محكوم مي شود. معاونت 
ــاير جرايم موضوع اين قانون تابع  در ارتكاب س

مقررات عمومي معاونت در جرم مي باشد.
7-2. مصادره ى اموال ناشي از ارتكاب 

جرايم مربوط به مواد مخدر
ــه مواردي كه در اين  ــق ماده ى 36: «در كلي طب
قانون، مرتكبين علاوه بر مجازات هاي مقرره، به 
مصادره اموال ناشي از جــــرايم موضوع ايــن 
ــوند، دادگاه مكلف است  قانــون محكوم مي ش
مشخصات دقيق اموال مصادره شده را دقيقاً در 
ــم اصلاحي قيد نمايد. تخلــف  حكم يا در حك
ــب تعقيب انتظامــي و  ــررات مذكور موج از مق
ــد.  محكوميت از درجـه چهـــار به بالا مي باش
ــــت كليه  ــره: محاكم موظفنـــد رونوش تبص
احكام صادر شده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه 

با مواد مخــدر ارســـال دارند».
در مواد 4 و 18 و 35 و 36 اصلاحيــه، محكوميت 
به مصــادره ى اموال كه قبلاً به صــورت مطلق 
ــي از جرايم  ــده بود، به مصادره ى اموال ناش آمــ
ــده است كه  موضــوع اين قانـــون تبديــل ش
اين تغييـــر در جــهت مطلوب بوده و با اصول و 
مـــوازين حقوقي سازگاري دارد. هم چنيـــن با 
توجه به مــلاك مقررات مواد 18 و 35 و اطلاق 
ــادره اموال  ــاده ى 36 اصلاحيه، عبارت «مص م
ناشي از جرايم موضوع اين قانون» و يا «مصادره 
ــي از ارتكاب اين جرم»، به كليــه مواد  اموال ناش
قانون اصــلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 
1376 كه در آن ها مصادره ى امــوال به صـورت 

مطلق ذكــر شده است، قابل تعميم است.
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درآمد
قبح بسياري از افعال مورد نكوهش در جرايم حدي 
ــته است. پس  ــلام وجود داش از دوران پيش از اس
ــري و اجتماعي به  ــر در زمينه ي فك از اين كه بش
درجه اي از بلوغ رسيد، حركت گسترده اي از جانب 
اديان براي سوق دهي بشر به سمت اخلاق آرماني 
ــكل گرفت. در واقع اين گونه نبوده كه اسلام با  ش
جرم انگاري جرايم حدي، به يك باره افعالي را مورد 
نكوهش قرار دهد كه از لحاظ اجتماعي و يا در اديان 
ــته فاقد حرمت بوده اند. در اين زمينه اسلام  گذش
ــه عنوان آخرين حلقه، گام نهايي را در جهت نيل  ب

بشر به جامعه ي آرماني برداشته است.
ــته در  توجه به چگونگي عكس العمل اديان گذش
قبال آن دسته از افعالي كه در سيستم كيفري اسلام 
عنوان جرم حدي به خود گرفته اند، در بررسي اين 
ــرا روي ما قرار  ــته از مجازات  ها ديدي بازتر ف دس
مى دهد. با توجه به اين كه اسلام به نوعي براي سه 
ــت، يهوديت و مسيحيت رسميت قائل  دين زرتش
ــي ايران نيز اين اديان را مورد  ــده و قانون اساس ش
ــايى قرار داده است، بررسي رويكرد اين سه  شناس

دين به جرايم حدي اهميت مى يابد.
ــي اديان سه گانه بايد بسيار محتاط عمل  در بررس
كرد. نكته ي اصلي در اين زمينه، احتمال تحريفاتي 
ــان وجود دارد. اين  ــت كه در هر يك از اين ادي اس
ــمت ها، از جمله موضوع اين  احتمال در برخي قس

ــت.  مقاله، مورد پذيرش پيروان اين اديان نيز هس
ــت كه،  بنابراين نمي توان به طور قطعي اظهار داش
ــريعت اوليه نيز احكام به نحوي بوده كه هم  در ش
ــت. به عنوان مثال در ارتباط  اكنون در اختيار ماس
با آيين زرتشت، يكي از اموري كه در تمامي منابع 
ــت ازدواج با محارم  ــده، عدم حرم ــاره ش به آن اش
ــت. سياق عبارات ونديداد و عدم اشاره به زناي  اس
ــت. اما در حال  ــارم نيز مؤيد اين مطلب اس ــا مح ب
ــه ازدواج  ــه هيچ وجه معتقد ب ــتيان ب حاضر زرتش
ــاوندان در ماده ي  ــتند. ازدواج با خويش فاميلي نيس
20 آيين نامه ي احوال شخصيه ي زرتشتيان ايران، 
كه توسط انجمن زرتشتيان تهران تهيه و در تاريخ 
ــوراي اسلامي  1386/2/27 به تصويب مجلس ش
رسيده، ممنوع اعلام شده است. مطالبي كه در اين 
مقاله مورد بررسي قرار مي گيرند، مستخرج از منابع 
ــت، كه چه بسا در حال حاضر  اوليه ي اين اديان اس
ــرايط  از باب ادعاي تحريف و يا عدم مطابقت با ش
زماني و مكاني، مورد قبول پيروان اين اديان نباشد.

1. مفهوم حدود در آيين اسلام
ــي از نظام كيفري اسلام مي باشند كه  حدود بخش
ــارع را مورد حكم قرار  مهم ترين جرايم مّد نظر ش
ــوي واژه ي حد با مفهوم  ــابه مفهوم لغ داده اند. تش
مورد نظر شارع،  باعث شده تا اين واژه در نام گذاري 
اين دسته از جرايم به كار رود. حد در لغت به معناي 
«مرز، نهايت، فرمان خدايي و حكم الهي»، (معين، 

ــد» (جعفري لنگرودي،  ــع و بن 1353 : 110) «من
1385 : 211) و هم چنين «عقوبت و مجازات كار 
بد» (بندر ريگي، 1384 : 256) است. از ديگر معانى 
كه اهل لغت براي واژه  ي حد آورده اند، مي توان به 
ــودن ميان دو چيز» (بندر ريگي، 1384 :  «حاجز ب
ــتاني، 1382 :  256 ؛ خليلي جر، 1384 ؛ 86 با البس
234)،  اشاره كرد. معناي اخير در لسان فقها نيز مد 
نظر قرار گرفته است. «حدود جمع حد بوده و در فقه 
به مفهوم حاجز بودن ميان دو چيز است و به آنچه 
ــه دو چيز را از هم جدا مي كند، اطلاق مي گردد.  ك
(مطيعي، بي تا : 3) در كتب فقهي افزون بر معناي 
ــوق، به معناي «منع يا مانع بودن» حد نيز توجه  ف

زيادي شده است.
ــد داراي دو مفهوم عام و  ــاظ اصطلاحي، ح از لح

خاص مي باشد.
 حد در مفهوم عام، هر نوع جرم يا مجازاتي را از اين 
ــد، يا به اختيار قاضي،  كه در قانون جزا مصرح باش
ــر مي گيرد. (جعفري لنگرودي، 1385 : 211).  در ب
در اين معنا مصاديق حد شامل كليه ي مجازات ها، 
ــاص، قصاص، ديات و  ــم از حدود به معناي خ اع
ــود. از اين رو، «حدود مجازات  هايي  تعزيرات مي ش
ــت كه از جانب خداوند متعال براي جلوگيري از  اس
ــده و ترك آن چه به  ــكاب آن چه از آن نهي ش ارت
ــده، وضع شده اند. اين امر و نهي ها  انجام آن امر ش
ــت كه  ــتن از هوس هايي اس ــه خاطر اطلاع داش ب

ــته اي از مجازات هاي چهارگانه در دين اســلام و اصلي ترين جرم در نظام كيفري اســلام اســت. دين اســلام از طريق  حدود دس
تحريم ذاتي اعمال موجب حد به حمايت از ارزش هاي جامعه پرداخته اســت. واكنش اتخاذ شــده در اديان پيش از اســلام در 

حفظ ارزش ها، و حمايت آن با جرم انگارى شبيه حد، ما را در درك صحيح  فلسفه ي اين جرايم ياري خواهد داد.
پيش از نزول اديان بزرگ، تعدي نسبت به اين ارزش ها مجرمانه تلقي نمي شد. با نزول اديان بزرگي همچون زرتشت، يهوديت 
و مسيحيت، اين اديان غالب افعالي را كه در شريعت اسلام وصف جرم حدي دارد نهي كرده اند، ولي از جهت فلسفه ي اعمال 

مجازات، بين اين اديان و دين اسلام تفاوت  هاي عميقي وجود دارد كه موضوع اين مقاله است.
واژگان كليدي: حدود، جرايم حدي، اسلام، زرتشت، يهود، مسيح.

جرايم حدي پيش از اسلام، با نگاهي 
خاص به اديان سامي و زرتشت

قسمت اول

چكيده
ابراهيم احمدي، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي 
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ــان را به خوشي هاي اين سرا مشغول مي كند  انس
ــراي آخرت بي توجه مي سازد».  و به تهديدهاي س
ــف، حد در  ــن تعري ــاوردي، 1406 : 221). در اي (م
ــه مجازات هايي  ــام خود به كار رفته و ب ــاي ع معن
ــوع فعل يا حتي ترك  ــده كه براي هر ن اطلاق ش
ــغول به  ــان را مش فعلي (همان 221ـ223) كه انس
اين جهان يا بي توجه به جهان آخرت مي كند وضع 

شده است.
معناي خاص حد كه عمدتاً در فقه و حقوق استعمال 
دارد. حد در اين معنا به مفهوم مجازات بدني  است 
ــارع تعيين شده و به  ــط ش كه نوع و مقدار آن توس
ــطه ي ارتكاب جرايمي خاص موضوعيت پيدا  واس
ــت كه به  ــازات خاص بدني اس ــد مج مي كند.«ح
ــطه ي ارتكاب معصيت خاص از جانب مكلف  واس
بر وي اجرا مي گردد و شارع ميزان آن را در تمامي 
مصاديق تعيين كرده است»  (عاملي، 1425 : 325 ؛ 
ترحيني العاملي، 1426 : 203). همچنين گفته اند: 
«حدود مجازات هايي فوري، براي جرايمي خاص 
ــت كه غرض از آن حفظ نظم اجتماعي و قطع  اس
ريشه هاي شر از بشريت است.» (الهيان، 1372 : 12). 
ــي فقها حد را با توجه به موضوع آن، اين گونه  برخ
تعريف كرده اند: «هر (جرمي) كه براي آن مجازات 
مقدري تعيين شده باشد، حد ناميده مي شود» (ابي 
ــم نجم الدين جعفر بن الحسن، 1426 : 152  قاس
ــابهى آمده  ــي، 1981 : 254). در تعريف مش ؛ نجف
ــت: «هر گناهي كه شارع مقدس براي تخلف  اس
ــود.»  از آن كيفري وضع مي كند، حد ناميده مي ش

(فيض، 1381 : 54)
ــلام  ــا توجه به مطالب فوق مي توان گفت در اس  ب
ــت كه  ــي خاص، مجازاتي بدني اس ــدود در معن ح
ــده، فاقد حداقل و  ــوي شارع مقدس مقدر ش از س
حداكثر است و به واسطه ي ارتكاب جرايم خاص، 
ــند، بر  ــه حق الهي مي باش ــه عموماً  متعرض ب ك

مرتكب اجرا مي شود.
2. شريعت اديان سه گانه در قبال حدود

ــش از اين كه وضعيت هر يك از جرايم حدي را  پي
در ادوار پيش از اسلام، مورد بررسي قرار دهيم، به 
ــه گانه،  ذكر مقدماتى در باب نظام كيفري اديان س

مى پردازيم.
1_2.آيين زرتشت

ــت افزون بر اخلاقيات، داراي شريعت  دين زرتش
ــد. اكثر احكام دين زرتشت  خاص خود نيز مي باش
ــاط با جرايم و مجازات ها در بخش ونديداد  در ارتب
ــتيان به نام اوستا آمده است.  از كتاب مقدس زرتش
عقيده بر اين است كه قسمت عمده ي اوستا از بين 
ــت، ولي بخش باقي  مانده نيز قواعد نسبتاً  رفته اس
ــم و مجازات ها در بر  ــوص جراي ــي را در خص كامل
ــيوه ي بيان احكام به صورت  دارد. در اين كتاب ش
سؤال و جواب است. به اين نحو كه مسأله از جانب 
ــرح و اهورامزدا  ــت خطاب به اهورامزدا مط زرتش
پاسخ مي دهد. برخي معتقدند انتخاب اين سبك به 
خاطر اثرگذاري بيشتر بوده است (گلونر، 1381 : 28). 
ــريعت زرتشت(1)، حدود شرعى عبارت بودند  در ش
ــر بريدن. البته مجازات هاي  ــلاق، قتل يا س از: ش
ــتخوان ها نيز در اين  ــري مانند خرد كردن اس ديگ
شريعت وجود داشته است. تعداد ضربه هاي شلاق 
در اين شريعت گاه تا حد حيرت آوري بالا مي رود، به 
حدي كه باور آن مشكل به نظر مي رسد. (2) اجراي 
ــرعي توسط سازمان موبدان و كساني كه  حدود ش
تخصص آن ها مورد تأييد بود، انجام مي شده است 
(رضي، 1376، ج 1 : 435 و 436) هم چنين به نظر 
ــرعي در اين آيين، منوط  ــد اجراي حدود ش مي رس
ــط  ــتن زمام داري حكومت، توس به در اختيار داش
ــت. (رضي، 1376، ج 3 : 1705) و  ــتيان اس زرتش
ــتيان نباشد به  ــت زرتش چنان چه حكومت در دس
ــرعي  ــل عدم قدرت مقام مجري حد، حدود ش دلي

اجرا نمي شوند.
2ـ2. آيين يهود

دين يهود به عنوان قديمي ترين دين از مجموعه ي 
ــت كه بر اساس شريعت  اديان ابراهيمي، ديني اس
ــت. پايه  ي شريعت اين دين، كه  ــده اس بنا نهاده ش
ــاس اعتقاد پيروانش تنها شريعت وضع شده  بر اس
ــي آباداني، بي تا،  ــد، (مبلغ از جانب خداوند مي باش
ــيزده گانه ي  ــد و س ــش ص ــكام ش ص618) اح
ــود در كتاب مقدس يا  ــرب، 1381 : 59) موج (مال
ــار يك مؤمن يهود را  ــورات بوده كه روش و رفت ت
ــايي متن تورات از همان  ــت. نارس معين كرده اس
ــي كردن آن  ــيرهايي را در جهت اجراي ــاز تفس آغ
ــت (همان : 55). پس از خرابي معبد  مي طلبيده اس
ــليم در سال هفتاد ميلادي، دانشمندان يهود  اورش

اقدام به تدوين «شريعت شفاهي» كردند كه منجر 
ــد. در  ــه تدوين كتاب مفصلي به نام «تلمود» ش ب
دوره هاي بعد، شرح هاي جديدي بر تلمود زده شد 
كه به عنوان مراجع معتبري نزد يهوديان باقي مانده 
است (سليماني2، 1380 : 20ـ203). برخي عقيده 
ــد طي اين فرايند احكام جزايي و حقوقي يهود  دارن
از فرهنگ و اديان هم جوار از جمله قوانين مصري، 
ــت (مبلغي آباداني،  بابلي و ايراني تأثير پذيرفته اس
بي تا : 620). به هر حال منابع موجود از دين يهود 

منابع فوق الذكر مي باشد.
ــود انواع مختلفي دارند  ــريعت يه مجازات ها در ش
ــه مهم ترين آن ها اعدام، تازيانه و مجازات هاي  ك
ــت. مجازات هاي مالي، در جرايم جنسي  مالي اس
ــي از انواع زنا و نيز در جرايم عليه اموال  ــد برخ مانن
ــرقت كاربرد داشته است. مجازات تازيانه  نظير س
ــورات به عنوان يك  ــت كه در ت تنها مجازاتي اس
ــده  ــده ي كلي و نه براي جرمي خاص ذكر ش قاع
ــريعت زرتشت، سقف مجازات  است. بر خلاف ش
تازيانه در شريعت يهود بالا نيست. حداكثر تازيانه 
ــه اهميت جرم ارتكابي چهل  ــته ب در اين آيين بس

ضربه مي باشد (سليماني،2 / 1380 : 215).
ــريعت يهود داراي انواع مختلفي است.  اعدام در ش
ــي مورد  اين مجازات براي حفظ ارزش هاي اساس
ــوري و وانوني،1380 :  ــت (خ تأييد قرار گرفته اس
307). اصل در اعدام، اعدام به وسيله ى چوبه ي دار 
است. (سليماني،2 / 1380 : 211 و 212). به عبارت 
ديگر تا زماني كه روش سلب حيات مشخص نشده 
باشد، اعدام به وسيله ي چوبه ي دار صورت مي گيرد. 
ــليماني،2 / 1380 :  ــن امر در اعتقادات يهود (س اي
ــاني ترين  ــي بر اين كه اعدام بايد به انس 207) مبن
ــيب  ــود به نحوي كه كمترين آس ــكل انجام ش ش
ــه دارد. انواع  به بدن محكوم عليه وارد گردد، ريش
اعدام در شريعت يهود عبارتند از: اعدام با شمشير، 
خفه كردن، سوزاندن و سنگسار كردن. (سليماني، 
1382 : 163 ؛ مبلغي آباداني، بي تا : 625 ؛ سليماني، 
2/ 1380 : 206 و 212)  از بين انواع اعدام، سنگسار 
ــديدترين نوع است كه بيشتر براي جرايم  كردن ش
اعتقادي پيش بيني شده (سليماني،2/ 1380 : 206 
؛ مبلغي آباداني، بي تا : 621) و انساني ترين نوع آن 
ــوزاندن براي  ــت. س خفه كردن يا دار زدن بوده اس
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جرايمي مانند زناى با مادر زن و فاحشه شدن دختر 
ــليماني،2/ 1380 : 209) پيش بيني شده  كاهن (س
و اعدام با شمشير بيشتر در مورد قتل عمد (همان : 

210) كاربرد داشته است.
3_2. آيين مسيح

بر خلاف دو دين زرتشت و يهود، مسيحيت ديني 
اخلاق مدار است. در اين امر مسيح داراي شريعت 
ــدف از بعثت  ــت. اصولاً ه ــي نبوده اس اختصاص
حضرت عيسي اين نبوده كه سخني از شريعت به 
ــي، 1384 : 182 و 159 ؛ هيوم،  ــان آورد ( توفيق مي
ــن  ــرب، 1381 : 79) در بي 1379 ؛ 43ـ437 ؛ مال
ــت كه آيا مسيح پيروان  ــمندان اختلاف اس انديش
ــريعت موسي كرده است  خود را ملزم به اجراي ش
يا خير. به صورت خلاصه مي توان گفت، در ارتباط 
با جايگاه شريعت در مسيحيت سه نظر وجود دارد. 
برخي مسيحيت را مذهبي كاملاً اخلاقي مي دانند 
ــريعت استوار نيست.  كه بر هيچ اصلي از اصول ش
برخي ديگر قائل به اين هستند كه هرگز نمي توان 
ــت؛ اما به  ــيحيت ناديده انگاش ــريعت را در مس ش
ــطه ي اين كه شريعت مانند اخلاق و تقوا جزء  واس
ذاتيات مسيحيت نيست، لذا قابليت انفكاك و كنار 
گذاشتن از مجموعه اي كه مسيح منادي آن بوده را 
دارد، بدون اين كه خللي به مجموعه ي تعاليم وارد 
ــوم شريعت را مانند اخلاق و تقوا جزء  آيد. گروه س
ذاتيات و از ملزومات مسيحيت مي دانند (صادق نيا، 

.(32 : 1384
برخي از انديشمندان قائل به اين هستند كه شريعت 
اخلاقي موسي شامل ده فرمان، به علت فرا زماني 
ــت.  ــيحيت هم جاري اس و فرا مكاني بودن در مس
(بنگريد به: خوري و وانوني،1380 : 302 - 301)، 
ــكي و مدني شريعت موسي، كه به  اما بخش مناس
ــامل عبادات، آيين ها و قواعد اجتماعي و  ترتيب ش
ــت، به دليل عدم سازگاري با وضعيت  سياسي اس
ــي مي كرد، در  ــي در آن زندگ ــه اي كه عيس جامع
ــيحيت راه نيافته است (صادق نيا، 1384 : 33،  مس

34 و 37).
ــي و  ــت روش زندگي حضرت عيس بايد توجه داش
ــا روايات تاريخي موجود از  پيروانش، كه مطابق ب
ــان بوده اند و خود را  ــداي امر، فرقه اي از يهودي ابت
جداي از ايشان نمي دانسته، به شعائر يهود نيز پاي 

بند بوده اند، اين نظرات را تضعيف مي كند. في الواقع 
ــريعت موسي را كافي  ــي در عين حالي كه ش عيس
براي رستگاري نمي دانست، هيچ گاه شريعت وي 
را نفي نكرده است (صادق نيا، 1384 : 35 ؛ آشتياني، 
ــيري  ــي تفس 1386 : 368). به عبارت ديگر، عيس
ــريت قرار داد؛  ــريعت را پيش روي بش جديد از ش

تفسيري كه ريشه در درون انسان دارد.
با توجه به مطالب فوق، اگر مسيح را داراي شريعت 
نيز بدانيم، اين شريعت همان شريعت موسي، منتها 
ــن در ادامه ي  ــت. بنابراي ــا ديدگاهي متفاوت اس ب
ــينه ي جرايم حدي، بحث كمتري از  بحث از پيش
مسيحيت به ميان مي آيد و بيشتر شريعت زرتشت 

و يهود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3. بررسـي تفكيكي سيرتاريخي جرايم 

حدي
با روشن شدن كليات نظام كيفري زرتشت و يهود 
ــريعت اسلام  ــته از افعالي كه در ش در قبال آن دس
عنوان جرم حدي به خود گرفته اند؛ در ادامه هر يك 
از اين جرايم به صورت تفكيك شده مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت.
1_3. جرايم جنسي

سه جرم زنا، لواط و مساحقه از گناهاني است كه اسلام 
در زمره ي جرايم حدي جاي داده است. از ديدگاه مذهبي 
ــدم روي آوري به جرايم  ــت و پاكدامني و ع ــظ عف حف
ــورد اتفاق (حكمت،  ــي عفت از موضوعات م مناف
ــكور، 1380 : 73، 82، 123  1348 : 337 ؛ مش
ــكل گيري  ــرف نظر از اين ديدگاه، با ش و 189) ص
ــرم زنا كه پيش  ــت خصوصي براي مرد، ج مالكي
ــته و گاه، مرد جنگلي  ــن اهميت زيادي نداش از اي
ــزم به اين كار نيز  ــل، خود را مل ــه خاطر بقاي نس ب
ــت، 1372، ج4 : 1102)  ــل دوران ــته، (وي مي دانس
ــاي مي گيرد. در واقع  ــره ي گناهان كبيره ج در زم
ــكل  ــي كه مالكيت خصوصي براي مرد ش از زمان
ــتار شد و   گرفت، از زن خود وفاداري كامل را خواس
ــد كه زن نيز ملك اوست. حتي  به زودي متوجه ش
ــان نوازي به  ــه زن خود را از جهت ميهم ــي ك وقت
ــت، (ويل دورانت،  هم خوابگي ميهمان وا مي داش
ــل را از آن رو مي كرد كه  ــن عم 1372، ج1 : 60) اي
ــم و روح ملك خود مي دانست.  زن را از لحاظ جس
ــتقراض زن، ازدواج هاي  وجود نهادهايي چون اس

استقراضي و واگذاري همسر به ديگري (بنگريد به: 
رضي، 1376، ج 1 : 505) در ميان برخي ملل، نشان 
گر اين است كه وقوع جرم زنا بستگي كامل به نظر 
شوهر زن زناكار در ارتباط با اين عمل داشته است. 
ــتين جرم انگاري  ــه مي توان گفت، نخس در نتيج
ــي از تفكر مادي و ديدگاه مال گونه  جدي زنا، ناش
به زن بوده، نه قبح ذاتي و زشت بودن اين عمل؛ به 
عبارت ديگر زنا نيز نوعي تجاوز به اموال محسوب 
مي شده و به همين جهت رژيم پدرشاهي، مجازات 
ــان بوده است ( دورانت،  زنا با مجازات دزدي يكس

1372، ج1 : 60).
ــت، گناهان جسماني از جمله جرايم  در آيين زرتش
ــوب مي شده .  ــي، جزء گناهان كبيره محس جنس
ــود در اين دين و به ويژه  ــر از ادعيه ي موج ــن ام اي
دعاي توبه (رضي، 1380 : 542 و 543) به وضوح 
ــخص است. كيفر دنيوي گناهاني مانند لواط و  مش
ــان آن از حيوانات موذي و  ــا مرگ بوده و مرتكب زن
درنده خطرناك تر و سزاوار بر مرگ معرفي شده اند 

(ويل دورانت، 1372، ج1 : 432).
ــت: «هر كس  در ارتباط با كيفر اخروي زنا آمده اس
ــي را از راه به در ببرد،  ــد و زن در گيتي زنا كرده باش
آن گناه را هميمال خوانند. چون بميرد و روانش به 
ــد، او را شمارش نكنند. اگر چه نيك  چينودپل رس
كردار باشد، تا شوهر آن زن از هميمال او بود رسد 
و بدان سبب عذاب ها دهندش و بعد از آن شمارش 

كنند» (رضي، 1376، ج3 : 1700).
از متن فوق اين امر قابل استنتاج است كه در آيين 
زرتشت، بر خلاف آيين اسلام، زنا جرم حق الناسي 
ــوهر زانيه به طور  ــوب مي شود و گذشت ش محس
ــهود در مجازات اخروي زاني مؤثر است. البته  مش
اين امر در قانون حمورابي نيز ديده مى شود؛ مطابق 
با اين قانون، اگر دل شوهر به  حال زن خطا كارش 
ــوخت، به جاي اعمال مجازات غرق كردن،  مي س
ــه  رها مي كردند (ويل  ــه عريان در كوچ وي را نيم
ــي بودن اين  دورانت، 1372، ج1 : 290). حق الناس
جرم در آيين زرتشت، باعث عدم كارايي نهاد توبه 
ــش اين جرم بود. «چه اندر دين گويند كه  در بخش
ــد اگر چه گناه  هر كس كه او پتت (توبه) كرده باش
ــيار كرده باشد و كند، هرگز به دوزخ نرسد مگر  بس
گناهي كه در زن كسي جسته باشد ( با زن كسي زنا 
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كرده باشد) (رضي، 1376، ج 3 : 1701 و 1705).
ــريعت شديدترين نوع زنا، زناي محصنه  در اين ش
ــي ندارد؛  ــارم در آن جايگاه ــاي با مح ــوده و زن ب
ــان ديگر ازدواج  ــت بر خلاف ادي چون دين زرتش
با محارم را تحريم نكرده است (رضي، 1376، ج 2 
ــوي، 1386 :  59، 60، 101، 105  : 941ـ936 ؛ عل
ــت، 1372، ج1 : 196) بنابراين زناي  و 108 ؛ دوران
ــارم تحت عنوان جرم خاص قرار نمي گيرد.  با مح
ــوهر  ــت، احصان عبارت از ش از ديدگاه دين زرتش
ــت. در واقع احصان زن به  ــتن زن طرف زنا اس داش
تنهايي باعث عذاب سخت و دردناك، براي خود او 
و مردي كه با او زنا كرده، مي شده است. همچنين 
ــتي  براي نزديكي مرد با دختري كه قيم يا سرپرس
ــده است. (رضي، 1376،  ندارد، مجازاتي تعيين نش
ج 3 : 1703) و زنا در صورتي قابل مجازات است كه 
زن محصنه باشد. البته بايد توجه داشت كه افزون بر 
زنان محصنه، براي زن روسپي(3) نيز مجازات پيش 
بيني شده است: «زرتشت از اورمزد پرسيد براي زن 
ــد؟ دادار اورمزد گفت: او را زودتر  ــپيگر چه باي روس
ــت» (همان : 1702). اين حكم براي زن  ببايد كش
روسپي است، نه براي مردي كه با او نزديكي كرده 
ــت. بنابراين به طور كلي مي توان گفت در اين  اس
شريعت، محكوميت زنان به جرايم جنسي مشترك 

بين زن و مرد، بيش از مردان بوده است.
ــكوت برگزار شده،  ــتا به س ــاحقه در اوس جرم مس
ــي جرم لواط موضوع بند 26 از فرگرد 8 ونديداد  ول
ــد. در قسمت نخست اين بند، ارتكاب لواط  مي باش
ــتصد  ــد، هش ــه از روي اكراه صورت گرفته باش ك
ــلاق اسب راني، (رضي، 1376،  ضربه ابر زدن با ش
ــده است (همان، ج2 :  ج 2، ص873) پيش بيني ش
873). در قسمت دوم از اين بند، لواطي كه از روي 
ميل و رغبت صورت گرفته باشد به عنوان گناهي 
بسيار بزرگ قلمداد شده و در ارتباط با مجازات فرد 
ــده است: «نه براي او هست سزا،  مرتكب گفته ش
ــت پاكي؛  ــت كفاره، نه براي او هس نه براي او هس
براي هميشه و براي جاودان»(رضي، 1376، ج 2 : 

873). در مورد لواط از روي ميل و رغبت در احكام 
ــده است (مبلغي  مغان مجازات مرگ پيش بيني ش

آباداني، بي تا : 621).
ــي داراي اهميت  ــود نيز جرايم جنس ــريعت يه در ش
زيادي مي باشند. موضوع لوح هفتم (حكمت، 1348 : 
ــي، 1384 : 152) از الواح ده گانه، نهي  185 ؛ توفيق
ــمت نخست خود  ــت. لوح دهم نيز در قس از زنا اس
ــايه  ــبت به ناموس همس با نهي از طمع ورزي نس

درصدد پيش گيري از اين گونه جرايم است.
ــت.  ــريعت يهود داراي انواع مختلفي اس زنا در ش
ــن يهود، زناي محصنه  ــديدترين نوع زنا در آيي ش
ــد. منظور از زناي محصنه  و زناي با محارم مي باش
ــي عمدي بين يك  ــن يهود، رابطه ي جنس در آيي
ــوهر او  ــوهردار يا نامزد دار با مردي به جز ش زن ش
ــد. اين جرم مجازات اعدام را براي طرفين  مي باش
رابطه به همراه دارد (سليماني،1/ 1380 : 155). در 
اين جرم، احصان مرد به هيچ وجه مطرح نمي باشد 
ــوهر  ــت، احصان زن به مفهوم ش و آن چه مهم اس
داشتن يا نامزد داشتن وي بدون شرط توان جنسى 
ــوهر مي باشد؛ بنابراين مى توان گفت دين يهود  ش
نسبت به اسلام قيود كمتري براى احصان در نظر 
ــمول آن محسوب  ــتري مش گرفته و لذا افراد بيش

مي شوند.
در آيين يهود زناى با محارم نيز مجازات اعدام را در 
پي دارد. (سليماني، 1/ 1380 : 160) دامنه ي محارم 
ــلام بوده و طيف  ــيع تر از دين اس در دين يهود وس
گسترده تري از اقوام را در بر مي گيرد. به عنوان مثال 
در اين آيين، خواهر همسر، زن برادر و زن عمو نيز 
جزء محارم محسوب مي شوند (سليماني،1/ 1380 

: 159 و 160).
ــت.   ــا در اين آيين، زناي به عنف اس ــوع ديگر زن ن
ــاس احصان يا عدم  ــن نوع زنا را مي توان بر اس اي
احصان زن مكره به دو قسم تقسيم كرد؛ اگر مردي 
ــه اي را مجبور به زنا كند، مجازات مرد  زن محصن
ــود  ــطه ي اكراه مجازات نمي ش اعدام و زن به واس
ــي اگر مرد  ــليماني،1/ 1380 : 157 و 158)، ول (س

دختر باكره اي را مجبور به زنا كند بايد پنجاه مثقال 
نقره به عنوان غرامت به پدر دختر بپردازد. هم چنين 
ــد او را به نكاح خود  ــت دختر باي ــورت رضاي در ص
درآورد و تا پايان عمر حق جدايي از وي را نخواهد 
ــت (سليماني،1/ 1380 : 158 ؛ مبلغي آباداني،  داش
بي تا : 623) مشخص است زناي با دختر باكره در 
آيين يهود، جز در موارد استثنايي، نظير زناى با دختر 
كاهن، جرم به معناي خاص نبوده و فقط پرداخت 
مهرالمثل و الزام به ازدواج با وي را به دنبال خواهد 
داشت؛ حتي اگر زنا با عنف واقع شده باشد. اين نوع 
جرم انگاري كاملاً نشان دهنده ي ديد مال گونه به 
زن مي باشد؛ به اين نحو كه زن تا پيش از ازدواج در 
ملكيت پدر بوده و تجاوز به آن، پرداخت مهرالمثل 
ــارت به همراه دارد و  به پدر را به عنوان جبران خس
ــوهر محسوب و از حمايت  پس از ازدواج، ملك ش
شديدتري برخوردار مي شود؛ به نحوي كه نتيجه ى 

تجاوز به وى، مجازات سلب حيات است.
ــاير جرايم منافي عفت از جمله  ــزون، بر زنا، س اف
ــليماني،1/ 1380 : 162 ؛ مبلغي آباداني،  لواط (س
ــليماني،1/  بي تا : 621) و مقاربت با حيوانات (س
1380 : 163 ؛ مبلغي آباداني، بي تا : 621) نيز در 
آيين يهود مجازات اعدام را در پي دارد. در ارتباط با 
مساحقه بايد گفت تورات آن را صرحتاً منع نكرده، 
ــي در تلمود براي اين عمل مجازات تازيانه در  ول
نظر گرفته شده است (سليماني،1/ 1380 : 163).

ــيح بحث بسيار است. با  ــريعت مس در ارتباط با ش
ــي نظير زنا  وجود اين مباحث، تحريم جرايم جنس
ــراي نمونه حضرت  ــت. ب ــن آيين قطعي اس در اي
ــنيده ام كه پيشينيان  ــى(ع) مى فرمايند: «ش عيس
گفته اند زنا مكن، ليكن من به شما مي گويم كه هر 
ــدازد، همان دم در دل  ــهوت ان كس به زني نظر ش
ــت» (مشكور، 1380 : 189 ؛  خود با او زنا كرده اس

حكمت، 1348 : 337 ؛ ناس، 1354 : 400)
با توجه به اين فرموده، حرمت زنا در دين مسيح نيز 

كاملاً واضح است.
ادامه دارد...

پي نوشت ها:
1_ آن چه كه در اين مقال به آيين زرتشت منتسب مي شود، برگرفته از كتاب 
ونديداد، كه بخشي از كتاب مقدس ايشان است، مي باشد.  زرتشتيان معتقدند 

كه در ونديداد تحريفاتي صورت پذيرفته است.
ــداد در مورد مجازات  ــد به: فرگرد 4 از وندي ــوان نمونه نگاه كني ــه عن 2_  ب

ــكني  ــكني، بندهاي 8 ، 9، 15 و 16 كه براي برخي از انواع پيمان ش پيمان ش
هشتصد الي هزار ضربه ى شلاق پيش بيني شده است.

3_ در آيين زرتشت زني روسپي است كه در طول يك ماه به رابطه ي جنسي 
با دو نفر مرد تن دهد.
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چكيده
نظام اداري عصر حاضر، به ويژه نظام اداري مبتني بر نظريه ى خدمات عمومي، متعهد است تا خدمات عمومي را براي شهروندان 
با بهترين كيفيت و در كوتاه ترين زمان ممكن تهيه كند و در دسترس ايشان قرار دهد. يكي از ابزارهاي كنوني ارائه ى خدمات 
ــر ســاخت هاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات اســت كه در قالب «دولت  ــن و زي ــاي نوي ــن آوري ه ــري از ف ــي، بهره گي عموم
ــناخته مي شــود. ارائه ى خدمات در  الكترونيك» و به طور خاص بهره گيري از خدمات كارمندان بخش عمومي «دوركاري» ش
اين نظام حقوقي، براي آن كه از يك سو اصول صلاحيت حقوق عمومي را رعايت نمايد و از سوي ديگر به حقوق شهروندان 

در دسترسي آسان و هميشگي خللي وارد نسازد، بايد بر مجوزهاي قانوني و موازين حقوقي منطبق شود. 
ــوق اداري ايران پرداخته ايم و توضيح داده ايم كه  ــري از روش «دوركاري» در نظام حق ــكان بهره گي ــه بررســي ام ــه ب ــن مقال در اي

به  رغم تجويز اين ابزار در قالب آيين نامه، اين مقرره نمي تواند مجوز به كارگيري چنين ابزارى در حقوق اداري ايران باشد.
واژگان كليدى: دور كاري، قانون مديريت خدمات كشوري، حقوق اداري، دولت الكترونيك.

نگاهي حقوقي به آيين نامه ى دوركاري
سيد محمد مهدي غمامي،   دكتري حقوق عمومي 
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ــران در مصوبه ى  ــأت وزي ــس آن كه هي پ
شماره ى 44726/76481 مورخ 1389/4/7 
ــن  نامه ى  ــا عنوان «آيي ــه اي را ب آيين نام
ــاده  ــده م ــه)» در هف دوركاري (كار در خان
ــاند، اين بحث  ــره به تصويب رس و دو تبص
ــد كه آيا دوركاري با  كاملاً جدي مطرح ش
ــت؛ آيا قانون مجوز  «كار در خانه» يكي اس
ــت ارائه  ــد را به دول ــراي اين تمهي لازم ب
ــت؛ آيا دوركاري نسبت به تمامي  كرده اس
ــاغل امكان پذير است؛ و نهايتاً اين كه  مش
ــي لازم،  آيين نامه ى دولت فارغ از كارشناس

تا چه ميزان مطابقت قانوني دارد.
ــي از نظام دولت  ــه عنوان ركن دوركاري ب
ــه  ــلاح «تل ــه ى اصط ــك، ترجم الكتروني
ــاي كار الكترونيكي  ــگ»(1) و به معن وركين
ــي مداوم در  ــه حضور فيزيك ــدون الزام ب ب
ــت. با اين وجود دوركاري در  محل كار اس
ــرايط فعلي در نظام حقوقي اداري ايران  ش
ــل توجهي رو به  ــكلات و موانع قاب ــا مش ب
ــت. كه در اين نوشتار به آن خواهيم  رو اس

پرداخت.
1. ضـرورت صـدور مجـوز قانوني 

براي خروج از محل اداره
ــت خدمات  ــون مديري ــواد 93 و 87 قان م
ــام كار در  ــوب 1386 بر انج ــوري مص كش
ــارج از آن، به عنوان  ــل اداره و نه در خ مح
ــام حقوق اداري  ــل بنيادين در نظ يك اص
ــه ويژه  ــاده ى 87 ب ــد دارد. م ــران تأكي اي
ــدود اختيارات  ــاي 2 و 3 آن كه ح تبصره ه
ــاعات  دولت را در مورد ترتيبات كاري و س
كاري كارمندان بيان مي كند، مقرر مى دارد: 
ــي مي توانند در موارد  ــتگاه هاي اجراي «دس
ــران و رعايت  ــاص با موافقت هيأت وزي خ
ــرايط  ــا توجه به ش ــاعات كار ب ــقف س س
جغرافيايي و منطقه اي و فصلي ساعات كار 

خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند».
ــت: «كليه  ــته اس تبصره ى 3 نيز مقرر داش

دستگاه هاي اجرايي استاني موظفند ساعات 
كار خود را در شش روز هفته تنظيم نمايند. 
ــتاد مركزي دستگاه هاي اجرايى كه غالباً  س
در تهران مستقر هستند مشمول اين حكم 

نمي باشند».
ــارت بر  ــكان نظ ــن كه ام ــه به اي ــا توج ب
ــل متمركز اداره  ــدان در خارج از مح كارمن
وجود ندارد و يا به سختي امكان پذير است 
ــاده ى 87 كه مقرر  ــا توجه به تصريح م و ب
مي دارد: «ساعات كار كارمندان دولت چهل 
ــد»، بايد  ــاعت در هفته مي باش ــار س و چه
ــام اداري  ــذار اصل را در نظ ــت قانون گ گف
كشور، مبتني بر سيستم «دولت يكپارچه» 
ــدان چهل و  ــه ى كارمن ــوده تا هم ــا نم بن
ــه را در محل ادارات  ــاعت در هفت چهار س
د ستگاه هاى اجرايي دولتي مشمول ماده ى 
ــوند.  ــت خدمات حاضر ش ــون مديري 5 قان
ــت زمان حضور را تنها بنا به جهاتي كه  دول
نيازمند موافقت هيأت وزيران است مى تواند 
ــد با رعايت اصل  ــر دهد كه آن نيز باي تغيي

«عدم تعطيلي خدمات عمومي» باشد.
ــاده ى 93 قانون مديريت خدمات   دلالت م
كشوري نيز اصل را كار در اداره مي داند و در 
موارد خاص كه منحصر به «مواقع ضروري 
ــا «ايام تعطيل»  ــارج از وقت اداري» و ي خ
ــت،  ــتفاده از خدمات كارمندان اس براي اس

مقرر مي كند: «كليه كارمندان دستگاه هاي 
ــده  ــاعات تعيين ش ــي موظفند در س اجراي
ــام وظايف مربوط  ــوع ماده 87 به انج موض
بپردازند و در صورتي كه در مواقع ضروري 
ــت اداري مقرر و يا ايام تعطيل  خارج از وق
ــد، بر اساس اعلام  به خدمات آنان نياز باش
ــتگاه، مكلف به حضور در محل كار  نياز دس
ــام وظايف محوله در قبال حق الزحمه  و انج
يا اضافه كاري برابر مقررات مربوط خواهند 

بود».
در نتيجه استفاده از خدمات كارمندان بدون 
ــالا و تنها در «مواقع ضروري  طي فرايند ب
ــا «ايام تعطيل»  ــارج از وقت اداري» و ي خ
غير قانوني است. به تبع اين حكم، هرگونه 
ــورد كار در اين  ــز در م ــي ني ــت مال پرداخ
ساعات غير قانوني بوده و تبعاً مورد پي گرد 

ديوان محاسبات عمومي قرار مي گيرد.
2. عـدم امـكان اشـتغال بـه امور 

حاكميتي در خارج از محل كار
ــاس ماده ى 8 قانون مديريت خدمات  بر اس
ــته از اموري را كه تحقق  كشوري، آن دس
ــور است و  آن موجب اقتدار و حاكميت كش
ــامل همه ى  ــع آن بدون محدوديت ش مناف
اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع 
ــتفاده  ــات موجب محدوديت براي اس خدم
ديگران نمي شود، مشاغل حاكميتى گويند. 
ــاغل الزاماً و طبق ماهيت اين امور  اين مش
ــوند. دوركاري اين  نمي توانند دور كاري ش
ــه به حاكميت ملي و  مشاغل موجب خدش
امنيت كشور مي شود و به نحو تهديدآميزي 
ــه  ــي ب ــهروندي» و «دسترس ــوق ش «حق
ــكل رو به رو  ــي» را با مش ــات عموم خدم
ــتغال به امور زير، اشتغال به  ــازد. اش مي س

امور حاكميتي محسوب مي گردد: 
1- سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت در 
بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 

سياسي؛

كـه  را  امـوري  از  دسـته  آن 
و  اقتـدار  موجـب  آن  تحقـق 
حاكميت كشـور است و منافع 
آن بـدون محدوديـت شـامل 
همه ى اقشار جامعه گرديده و 
بهره مندي از اين نوع خدمات 
موجـب محــدوديت بــراي 
اسـتفاده ديگـران نمي شـود، 

مشاغل حاكميتى گويند



ماهنامه دادرسى شماره 99 ، سال هفدهم ، مرداد و شهريور 1392

34

2- برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز 
توزيع درآمد؛

ــراي رقابت و  ــالم ب ــاي س ــاد فض 3- ايج
جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم؛

4- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم 
ــور و رفع فقر و  ــد و توسعه ى كش براي رش

بيكاري؛
5ـ- قانون گذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و 

امنيت و اداره ى امور قضايي؛
ــور و ايجاد  ــت ارضي كش ــظ تمامي 6- حف

آمادگي دفاعي و دفاع ملي؛
7- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي 

و صيانت از هويت ايراني، اسلامي؛
ــي، ماليه ى عمومي،  ــور داخل 8- اداره ى ام

تنظيم روابط كار و روابط خارجي؛
ــت و حفاظت از منابع  9- حفظ محيط زيس

طبيعي و ميراث فرهنگي؛
10- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي 

و مديريت فضاي فركانس كشور؛
ــوزش عمومي،  ــت و آم 11- ارتقاء بهداش
كنترل و پيش گيري از بيماري ها و آفت هاي 
واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي 

و بحران هاي عمومي؛
12- بخشي از امور مندرج در مواد9 ، 10 و 
11 اين قانون، نظير موارد مذكور در اصول 
ــي ام قانون اساسي كه  ــت و نهم و س بيس
ــط بخش خصوصي و تعاوني  انجام آن توس
ــات عمومي غيردولتي با  و نهادها و مؤسس

تأييد هيأت وزيران امكان پذير نمي باشد؛
13- ساير مواردي كه با رعايت سياست هاي 
ــي مصوب مقام معظم رهبري به  موجب  كل
قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور 

قرار مي گيرد.  
مشاغل حاكميتي و برخي ديگر از مشاغل، 
بر اساس ماهيت،  قابل دوركاري نمى باشد. 
ــي مجريان  ــي براي تمام ــن حكم قانون اي
ــت.  ــل درك اس ــي قاب ــزاران اجراي و كارگ

ــده، معاون  ــه لطف االله فروزن همان طور ك
توسعه مديريت و سرمايه ى انساني رييس 
جمهور، در خصوص دوركاري بيان مي كند: 
ــتگاه ها به صورت آزمايشي  «بعضي از دس
اين كار را شروع كرده بودند و گزارش دادند 
ــات خوبي صورت  ــن زمينه اقدام كه در اي
ــل تصميمات  ــود»(2)، ولي در عم ــه ب گرفت
ــود. براي  دولتي به نحو ديگري صادر مي ش
ــاعات در ماه رمضان  مثال در مورد تغيير س
ــا اخطارهاي قانون مجلس به دولت و  كه ب
ــال هاي 1386 تا  ــي دولت طي س بي اعتناي
1389  همراه بود، هيأت وزيران مصوبه اي 
ــماره ى 111668ت/40869هـ مورخ  به ش
ــود كه در بند 6 آن،  1389/5/20 صادر نم
فارغ از اندك توجه به لزوم تفكيك ماهيتي 
مشاغل، در مورد تمامي مشاغل حكم داده 
ــري كار ناشي از اجراي  شده بود كه «كس
اين مصوبه در ماه مبارك رمضان با رعايت 
ــقف مقرر در قانون (چهل و چهار ساعت  س
در هفته) از طريق دوركاري جبران گردد». 
ــب، دولت برخلاف آن چه خود  به اين ترتي
ــاده ى 3 آيين   ــي در م ــته و حت اظهار داش
نامه ى دوركاري به طور مبسوط در تفكيك 
ــورد  م دوركاري  ــت  قابلي داراي  ــاغل  مش
ــاغل  ــرار داده، در عمل تمامي مش توجه ق
ــته و كاركنان را  را مشمول دوركاري دانس

ــري كار خود از طريق  ــزم به جبران كس مل
دوركاري نموده است.

ارتباطي  زيرسـاخت هاي  لـزوم   .3
براي دوركاري

ــه اينترنت  پر  ــى ب ــي كه دسترس در وضعيت
ــرعت  براي همه ى مناطق ايران و حتي  س
ــياري از مناطق  ــت و بس تهران ممكن نيس
ــور فاقد امكان  ــران به عنوان مركز كش ته
ــت،  ــرعت اس دريافت خدمات اينترنت پرس
تصويب آيين نامه ى دوركاري و لازم الاجراء 
ــدن آن جهت جبران كسري ساعات كار  ش
ــي  ــي از عدم كارشناس در ماه رمضان ناش
لازم است. به اين ترتيب اگر كارمند نتواند 
با توجه به زيرساخت هاي غير قابل اطمينان 
ــكل مي شود، تعهدات و  كه مكرراً دچار مش
ــل دهد و  ــه موقع تحوي ــف خود را ب وظاي
ــهروندان نتوانند خدمات عمومي  متقابلاً ش
ــام خدمات  ــع دريافت كنند، نظ ــه موق را ب
عمومي مختل مي شود و حقوق شهروندان 

نيز تضييع مي گردد.
ــه همه ى  ــت ك ــده معتقد اس ــاى فروزن آق
ــور توانايي انجام امورشان  ــتان هاي كش اس
ــط دوركاري را ندارند. وي در پاسخ به  توس
اين سؤال كه طرح دوركاري يا كار در خانه 
براي كارمندان، در مرحله ى نخست شامل 
ــت:  ــود، اظهار داش ــتان هايي مي ش چه اس
ــتاني وجود ندارد  «هيچ منعي براي هيچ اس
و هر استاني زيرساخت داشته باشد مي تواند 
ــهرها به  ــام دهد. كلان ش دوركاري را انج
ــري دارند،  ــاخت بهت ــاظ اين كه زيرس لح
ــروع كار دوركاري در اين  ــق  ترند و ش موف
ــر خواهد بود، اما  ــهرها بهتر و مطلوب ت ش

اين طرح عام و كلي است»(3).
4. تحميـل هزينه ى غيـر قانوني به 

دولت
يكي از مهم ترين برنامه هاي دولت به ويژه 
ــال  ــى قانون بودجه ى س ــط اجراي در ضواب

اگـر كارمنـد نتوانـد بـا توجـه 
بـه زيرسـاخت هاي غيـر قابل 
اطمينان كه مكرراً دچار مشكل 
مي شـود، تعهـدات و وظايـف 
خـود را بـه موقـع تحويل دهد 
و متقابـلاً شـهروندان نتواننـد 
خدمـات عمومـي را بـه موقع 
دريافـت كننـد، نظـام خدمات 
عمومي مختل مي شود و حقوق 
شهروندان نيز تضييع مي گردد.
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ــلاح الگوي مصرف  ــور، اص 1389 كل كش
ــبت به هزينه هاي جاري دولت  به ويژه نس
ــاس، دولت بايد با دنبال  ــت. بر اين اس اس
كردن روش هايي، هزينه هاي مصرفي خود 
را كاهش دهد. به اين ترتيب، هر عملي كه 
ــود،  موجب افزايش هزينه هاي دولت مي ش
ــددي از ضوابط  ــاد متع ــت. مف ــردود اس م
ــا را موكداً ممنوع  ــي افزايش هزينه ه اجراي
مي سازد. با اين وجود ماده ى 8 آيين نامه ى 
ــاخته «هرماه مبلغي  ــه مقرر س دوركاري ك
ــد حداقل موضوع ماده  ــه ميزان پنج درص ب
ــوري تحت  76 قانون مديريت خدمات كش
ــراي مواردي  ــاي جانبي ب ــوان هزينه ه عن
ــنايي  ــرمايش و روش ــل گرمايش، س از قبي
ــان پرداخت  ــدان دوركار به آن منزل كارمن
ــر قانوني  ــب پرداخت غي ــردد»، موج مي گ
ــت؛ چرا كه هرگونه  ــده اس به كارمندان ش
پرداختي بيش از ميزان حقوق معين، صرفاً 
ــاده ى 68 قانون مديريت  ــا رعايت مفاد م ب
ــوري صورت گرفته و پرداخت  خدمات كش
ــه بندهاي ده گانه ى  فوق العاده ها منحصر ب
ــت؛ در حالي كه پرداخت  ماده ى مربوط اس
ــه ى  آيين نام  8 ــاده ى  م ــوع  موض ــوه  وج
دوركاري در شمول بندهاي ماده ى 68 قرار 
ــه آن، ماده ى 78 قانون  نمي گيرد. افزون ب
مديريت خدمات كشوري بيان مي كند: «در 
دستگاه هاي مشمول اين قانون، كليه مباني 
ــررات اين  ــارج از ضوابط و مق ــت خ پرداخ
ــتثناى پرداخت هاي قانوني كه  فصل به اس
در زمان بازنشسته شدن يا از كار افتادگي و 
يا فوت پرداخت مي گردد و هم چنين برنامه 
ــوان يارانه  ــه به عن ــاي رفاهي ك كمك ه
ــرويس  ــتقيم در ازاى خدماتي نظير س مس
رفت و آمد، سلف  سرويس ، مهدكودك و يا 

ساير موارد پرداخت مي گردد ، با اجراى اين 
قانون لغو مي گردد».

ــتفاده از  ــق اس ــن، دولت ح ــر اي ــزون ب اف
ــه ى عمومي را در جهت پرداختي غير  بودج
ــاد و رديف هاي معين قانون بودجه ى  از مف
ــال ندارد؛ چنان چه ماده ى 50 قانون  هر س
ــم مي كند: «وجود  ــبات عمومي حك محاس
ــور به خودي خود  اعتبار در بودجه كل كش
ــخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي  براي اش
ــتفاده از اعتبارات  ــاد حق نمي كند و اس ايج
ــوط به خود به  ــا  رعايت مقررات مرب بايد ب
ــتفاده از ساير رديف ها نيز در  عمل آيد». اس
ــر قانوني و در حكم  ــر از محل خود، غي غي
ــمول ماده ى  تعهد زائد بر اعتبار بوده و مش
ــلامي در باره ى  ــازات اس ــون مج 598 قان

تصرف غيرقانوني مي گردد.
برآمد

دوركاري با وجود آن كه يكي از روش هاي 
ضروري عصر تكنولوژي و يكي از الزامات 
پيشرفت و توسعه است، ولي نحوه ى كاربرد 
ــور، پيش زمينه ى  ــام اداري كش آن در نظ
ــت. به عبارت  ــر تكنيك جديد اس ورود ه

ــاير  ــر، هر روش جديد و كارآمد در س ديگ
ــا قابل اجرا  ــور م نظام هاي اداري، در كش
ــد بود، بلكه هر روش اداري در كنار  نخواه
ساير روش هاي اداري هماهنگ و قانوني، 
كارآمد است. با وجود مشكلات بنيادين در 
زيرساخت هاي فن آوري اطلاعات در كشور 
و ناآگاهي بخش عمده اي از شهروندان در 
ــن آوري، دوركاري آثار  ــي به اين ف دسترس
ــه «نظام اداري» و  ــياري را ب نامطلوب بس
«حقوق شهروندي» وارد مي سازد و افزون 
ــوز قانوني لازم را جهت  ــر آن، دولت مج ب
ــي را ندارد؛ چه آن  به كارگيري چنين روش
كه بر اساس اصل 138 قانون اساسي دولت 
هنگامى مي تواند آيين نامه ى اجرايي تدوين 
ــه وي چنين اجازه اى  ــه در قانون ب كند ك
ــاس اعتبار  ــه بر اس ــا آن ك ــده و ي داده ش
ــوب در قانون بودجه اقدام به آيين نامه  مص
ــر آيين نامه  ــي نمايد و در حالت اخي نويس
ــد و  بايد مربوط به انجام وظايف دولت باش
موجبات تضييع حقوق شهروندى را فراهم 
ــن مهم لازم  ــم چنين توجه به اي نكند. ه
ــت كه آيين نامه فاقد شأن قانون گذاري  اس
ــه آيين نامه ى دوركارى  ــت، در حالى ك اس
ــون مديريت خدمات  مقرراتي از جنس قان
ــرط ديگر آيين نامه،  ــت. ش ــوري اس كش
ــت و آيين نامه ى  عدم تغاير آن با قانون اس
موضوع بحث طبق نامه ى رييس مجلس 
ــلامي(4) مغاير با برخى قوانين  ــوراي اس ش
ــوه اجراى اصول  ــوده و طبق «قانون نح ب
ــي و هشتم  ــتاد و پنجم و يكصد و س هش
ــلامي ايران  ــي جمهوري اس ــون اساس قان
ــؤوليت هاي رئيس مجلس  در رابطه با مس
شوراي اسلامي مصوب 1368 و اصلاحات 

بعدي آن» ملغي الاثر است.
پي نوشت ها:

1- Tele Working 
2-see:http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=1190084.
3.see:http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/?id=190210 4.بنگريد به روزنامه ى رسمى شماره ى 300 مورخ 1389/8/12

بر اسـاس اصـل 138 قانون 
هنگامـى  دولـت  اساسـي 
اجرايي  آيين نامه ى  مي توانـد 
تدويـن كند كـه در قانون به 
وي چنين اجازه اى داده شـده 
و يـا آن كه بر اسـاس اعتبار 
مصوب در قانون بودجه اقدام 
بـه آيين نامه نويسـي نمايد و 
در حالـت اخير آيين نامه بايد 
مربوط به انجام وظايف دولت 
باشد و موجبات تضييع حقوق 

شهروندى را فراهم نكند.
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چكيده
جرم پديده اى است كه انتظام جامعه را گسيخته و شماتت جامعه را در پى دارد؛ به گونه اى كه افراد جامعه خواستار مجازات 
آن مى باشند. امّا گاه قوه  ى حاكمه بنا به دلايل و مصالحى اعمالى را واجد وصف مجرمانه قلمداد مي نمايد كه در نظر افراد و 
جامعه قابل نكوهش نيست. اين امر تناقض و كشمكشى بين بينش قانون گذار و ديدگاه فرد و جامعه است كه، سبب «موجه شدن 
بزه» مى گردد. در اين نوشتار سعى شده تا با ارائه ى تعريفى از جرم موجه دلايل توجيه اين گونه جرايم در اذهان تبيين گردد.

واژگان كليدى: جرم موجه، نكوهش جامعه، جرم انگارى

جرايم موجه

1. تعريف جرم موجه
ــى كه به رغم  ــرم موجه(1)، عمل ــود از ج مقص
جرم انگارى توسط مقنن، مورد نكوهش جامعه 
نيست و معمولاً مرتكب با طيب نفس  به انجام 

آن مبادرت مي ورزد.  
اين تعريف واجد سه ركن اساسى است: 

ــط قانون گذار داراى  ــت، عمل بايد توس نخس
ــد، يعنى نياز  وصف كيفرى و قابل عقوبت باش
جامعه در برخورد با آن به حدى برسد كه جرم 
تلقى گردد. با اين توضيح، چنان چه عملى جرم 

نباشد، از بحث ما خارج است؛ 
ــم، جامعـه فرد مرتكب را  ــب جراي دوم، در اغل

ــا و اخلاقيات حاكـم  ــه دليل نقض ارزش ه ب
ــرزنش مـى داند و شخص بزه كـار نيز  قابل س
ــت انتظام و  ــه اين كه عمل او شكس ــا علم ب ب
ــه را در پى دارد، اقـدام به ارتكاب  ارزش جامعـ
ــان  ــزه مى نمايد. به عنوان نمونه، قاچاق انس ب
ــه  ى جوامع مذموم و  ــرقت تقريباً در هم ــا س ي

على نيك پور، مدرس دانشگاه پيام نور
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ــت. اما در موارد محدودى به رغم  مبغوض اس
اين كه عملى در قانون جرم شناخته شده است، 
افراد جامعه آن را ضد ارزشى اجتماعى و اخلاق 
ــب نمي دانند و مجازات مرتكب موجب  و مذه

باز دارندگى عام نيست.
ــب مـى توان از نظريه ى  ــراى درك اين مطل ب
ــتمداد نمود. طبق مفاد  «برچسب زنى»(2) اس
ــت و  ــر (3)، رفتارها به خودى خود زش ــن نظ اي
ــاوت و داورى  ــتند، بلكـه اين قضـ قبيح نيس
ديگـران است كه با برچسب انحـراف، رفتارى 
ــند. در اين زمينه آن چه  ــه مي شناس را مجرمان
ــت، بلكه  ــل انحرافى نيس ــت دارد، عم اهمي
مطالعه ى واكنش  جامعه نسبت به اين انحراف 
است؛ زيرا جامعه اين افراد را داراى «شخصيت 
ــتيز»(4) نمي داند و  ضد اجتماعى» و«جامعه س
ــاخته  ــار آن ها  افكار جامعه را مجروح نس رفت
است. از ديگر سو، قانون گذار با مصلحت بينى 
ــن رفتارهايى را منحرفانه معرفى مى كند.  چني
در نتيجه بين اذهان جامعه و رويكرد قانون گذار 
ــمكش پيش مى آيد كه نيازمند  تناقض و كش
ــت؛ زيرا ديدگاه هاى جامعه  ــى اس چاره انديش
ــتگاه قضا تأثير گذارد و دادرس  مي تواند بر دس
ــارهاى روانى حاكم بر محيط  ــه متأثر از فش ك
اجتماعى است، به تبرئه ى خاطى يا تخفيف غير 
متناسب مجازات متمايل شود. هم چنين است.  
مجرى حكم كه ممكن است در اجراى مجازات 
امساك  ورزد يا با محكوم مماشات كند. نگرش 
جامعه به رفتارهاى مجرمانه، گاه قوه  ى تقنينى 
را تحت تأثير قرار داده و به جرم زدايى از جرايم 

موجه روى مى آورد. 
ــا مرتكب چنين  ــه تنهـ ــوارد، ن ــاره اى م در پ
ــكـن نيست،  جرايمى از نظر جـامعه هنجارش
ــه مجازات وى را خلاف عدالت و دادگرى  بلك

مي پندارند.
 سوم، ركن ديگر تعريف، ارتكاب بزه با رضايت 
ــخصه در ارتباط  ــت. اين مش خاطر بزه كار اس
ــت و قهراً به تبع آن  تنگاتنگى با ركن قبلى اس
خواهد آمد؛ زيرا مرتكب جزئى از جريان فكرى 
ــت. با اين حال چنين فردى  حاكم در جامعه اس

ــده اى انجام  ــم خويش، كار خلاف قاع به زع
ــه است كه  نمي دهد، حتى بعضاً در اين انديش
ــكلات  ــل او مي تواند مصلح برخى از مش عم
ــد و بدين گونه نزد فرامن خويشتن  موجود باش

نادم و خجل نخواهد بود.
2. عقلانيت جرم موجه

ــت كه ارتكاب  غرض از عقلانى بودن، اين اس
ــراى مثال، در جرايم عليه  ــد ب جرم معقول باش
اموال، اصل وجود رفتار عقلانى به نظر مى رسد 

و مسلم است كه عمل ارتكاب يافته در نوع خود 
با دلايل منطقى همراه است. با اين وصف  اگر 
بپذيريم عمل كرد بزه كار معقولانه است، نقض 
قانون از سوى او را نبايد به كلـى عارى از فكر و 
ــق در نظر گرفت. ثمره  ى اين بحث جايى  منط
ظهور مي  كند كه مرتكب مي تواند بار ديگر به 
سمت عقل و منطق خود بازگشته و رفتار خود 
ــن،1385 :  ــان بدهد (گس را منطقى و معقول نش
ــرار جرم  ــرز فكـر مـوجب تك ــن ط 117). اي
مي شود و به تبع تكـرار، قبح عمل فرو مي ريزد 
ــد، دليل ديگرى بر موجه شدن  و اين تالى فاس
ــتى عمل كمتر  جرم مى گردد. يعنى هرچه زش

شود، تكرار آن افزايش مي يابد. 
3. عوامل موجه شدن جرم 

ــل پديده هاى  ــل و عوام ــايى عل براى شناس
اجتماعى، نمى توان منحصراً يك يا چند عامل 

ــت و  بايد به  را به طور يقينى و قطعى ابراز داش
ــبى ارائه  ى طريق نمود. عوامل موجه  نحو نس
ــايى آن ها  جلوه دادن برخى از جرايم كه شناس
ــت كيفرى يا سياست جنايى  مي تواند در سياس
ــورد بــحث قرار  ــمت م مؤثر افتد، در اين قس

مى گيرد: 
1_3. مذهب(5)

ــه نقش پر رنگ و  ــنن دينى ك ــادات و س   اعتق
ــرى از وقوع انحرافات  ــم گيرى در جلوگي چش
رفتارى فرد ايفا مي كند، در مواردى باعث موجه 
ــدن عمل مجرمانه مى گردد. به عنوان مثال  ش
مطابق حديث نبوى «من احياً ارضاً مواتاً فهى 
له» هركس زمين مواتى را كه به سبب تعطيل 
ماندن يا نيزار شدن يا قطع آب آن يا استيلاى 
آب بر آن، بهره اى از آن برده نمي شود، در زمان 
ــا كند، مالك آن  ــلام احي غيبت امام عليه الس
مي شود (حر عاملى، 1386، ج2). اين حكم در 
مواد 146 به بعد قانون مدنى متبلور شده است. 
ــن مواد و قواعد به موجب قوانين  ــر يك از اي ه
بعدى تحديد شده اند. به عنوان نمونه مي توان 
ــع عادلانه ى آب مصوب 1361  به قانون توزي
ــا اصلاحيه هـاى بعدى، قـانون معادن ايران  ب
ــوب 1377، قـانون راجع به حفظ آثار ملى  مص
ــدن جنگل هاى  مصوب 1309، قانون ملى  ش
ــت و  ــون حفاظ ــوب 1341 و قان ــور مص كش
ــردارى از جنگل ها و مراتع با اصلاحات  بهره ب

بعدى مصوب 1346  اشاره نمود.     
2_3. فرهنگ

ــوان به مجمـوع رفتارهاى  فرهنگ(6) را مى ت
ــادى اعضاى يك  ــى اعتق ــابى و ويژگـ اكتس
ــن، 1372:  ــن تعريف كرد (كوئ جامعه ى معي
58). به عنوان مثال حجاب مى تواند به عنوان 
ــد و زير پا نهادن  يك فرهنگ غنى مطرح باش
ــند جلوه  فرهنگ حجاب نزد عموم جامعه ناپس
ــورت جرم انگارى  ــع در صـ ــد. بالطب مى نماي
ــخص بى حجاب را  ــه ش ــى، جامعـ بى حجاب
مستحق استخفاف مى داند، اما همـواره وضع 
بدين گونه نيست «هر چند مردم نسبت به رها 
ــوم خود براى  ــنت ها و ارزش ها و رس كردن س

ديدگاه هـاى جامعـه مي تواند 
بر دسـتگاه قضا تأثيــر گذارد 
و دادرس كـه متــأثــــر از 
فشــارهاى روانـى حاكـم بر 
محيط اجتماعى است، احتمال 
دارد بـه تبرئـه ى خاطـى يـا 
تخفيف غير متناسـب مجازات 
متمايل شـود. هم چنين است.  
مجرى حكم كه ممكن است در 
اجراى مجازات امساك  ورزد يا 

با محكوم مماشات كند.
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قبول سنن تازه، انعطاف ناپذير و سخت گيرند، 
ــت كه در طول  با اين وصف كمتر فرهنگى اس
تاريخ دچار دگرگونى  نشده باشد. هر جا عناصر 
ــى نو در فرهنگ ظاهـر  جديد و مجموعه هاي
ــان محتوا و ساخت فرهنگ را  ــود و بدين س ش
ــد، دگرگونى فرهنگى رخ دهد. اين  عوض كن
دگرگونى ها هنگامى بيشتر آشكار مى شود كه 
ــديد از ارزش هاى سنتى و رسوم  با انحراف ش
ــان : 67). عامل تكنولوژى  ــد (هم همراه باش
ــمه ى  ــى جمعيت مى تواند سرچش و دگرگون

دگرگونى هاى فرهنگى و اجتماعى باشد. 
با اين شرح، چنان چه قانون گذار در برهه اى از 
زمان با تـوجه به مقوله هـاى دينى و فرهنگى، 
ــى حجابى را جرم انگارى كند و  عملى مانند ب
سپس بر اثر عوامل ياد شده دگرگونى فرهنگى 
ــرد بى حجاب را  ــر جامعه ف ــد، ديگ روى دهـ
هنجارشكن نخواهد خواند و احتمالاً بى حجابى 
به نوعى هنجار ويا حتى ارزش تبديل مي شود. 
اينجاست كه به رغم جرم بودن عمل، مردم از 
ارتكاب آن ابايى ندارند، چون تبديل به فرهنگ 
ــت. در اين صورت مجريان  ــده اس عمومى ش
ــب ماندگى فرهنگى متهم  ــون حتى به عق قان

مى شوند و اين فاجعه اى بس بزرگ است. 
ــه موضوع قوانين  ــت ب ــن جايگاه بد نيس در اي
ــود، قوانينى كه بن و پايه  ى  ــاره نم نوظهور اش
ــا امعان نظر به  ــى در فرهنگ ندارند و ب عميق
مسائل مستحدثه وضع مي گردند، توضيح اين 

كه با ورود صنعت و تكنولوژى، هر روز وسائل 
ــترس عموم قرار مى گيرند  جديد نافعى در دس
ــارى هم دارند.  ــيار، مض كه با وجود منافع بس
ــراز از اين ضررهاى  ــذار به جهت احت قانون گ
ــى بازدارنده  ــه وضع مقررات ــى، اقدام ب احتمال
ــيارى چنان چه اين قواعد  مي كند. در موارد بس
با ارزش هاى مسلم دين و اخلاقى هم داستان 
ــد، مشكلى ايجاد نمي كند، اما گاهى چون  باش
رفتار مجرمانه از لحاظ اخلاقيات مسلم جامعه 
ــت محسوب مى شود، اين قوانين باز  كمتر زش
ــاز نيست و افراد جامعه از ارتكاب  دارنده كارس
ــنودى مي كنند، هر چند  آن كمتر اظهار ناخش
ــده باشد. شاهد اين گفتار  عمل جرم انگارى ش
ــت.  ــى از قوانين راهنمايى و رانندگى اس برخ
ــود كه رانندگان  ــيار مشاهـده مـى ش مثلاً بس
ــيار زياد با چراغ زدن و علامت  از فواصـل بس
دست، راننده هاى مقابل و پيش روى خود را از 
ــازند تا راننده  ى  وجود پليس راهور مطلع مي س
ــرعت  ــرعت غيرمجاز خود را به س روبرويى س
ــد. اين اقدام حكايت از آن دارد  مجاز تنزل ده
كه به رغم جرم انگارى سـرعت غير مجاز، اين 
امـر جزئى از فرهنگ عمومى است و لذا جامعه 
ــرزنش جدى نمي كند و  فرد  ــب آن را س مرتك
نيز از انجام آن نادم نخواهد بود. بدين صـورت 
ــه مـوجه به نظر  ــزد بزه كـار و جامعـ جـرم ن
ــر مجرم نسبت به  ــد و مـوجب تجـاس مى رس

انجام آن مي گردد. 

ــان كرد   در تكمله ى اين گفتار بايد خاطر نش
كه دلايل موجه شدن جرمى نزد اجتماع و بزه 
كار، به موارد پيش گفته ختم نمى شود. شاهد، 
ــى(7) در حكومت هاى جائر و غير  جرايم سياس
ــى كه بدون  ــت، در حكومت هاي ــروع اس مش
ــت گرفته اند، هر چند  حق لگام قدرت را به دس
ــن ضديت با آن نظام  ــى كه متضم فعاليت هاي
ــت، اما  ــتوجب مكافات اس ــت جرم و مس اس
ــوردارى از انگيزه  ى  ــور به دليل برخ فرد مذك
ــه به تصور خود به  ــرافتمندانه «يعنى اين ك ش
ــان در جهت بهبود وضع جامعه  انجام رسالتش
ــرادى از خود  ــا اف مـى پردازد و اين كه چه بس
ــمـند و متفكـر باشند كه حتى  گذشته، انديش
ــدى در رأس حكـومت قـرار  در تحـولات بع
ــد (بنگريد به: مير محمد صادقى، 1384 :  گيرن
66)، از جايگاه ويژه اى نزد روشنفكران و حتى 

عموم برخوردارند. 
برآمد

ــط  برخى از رفتارها به رغم جرم انگارى توس
ــتند تا  قانون گذار، نه تنها در جامعه قبيح نيس
فرد نيز از ارتكاب آن پشيمان شود، بلكه گاه 
از ارتكاب آن احساس رضايت نيز مي نمايد. 
اين گونه جرايم كه به تصور بزهكار و جامعه 
ــت قابل توجهى  ــت و كراه توجيه پذير اس
ــود. مهم ترين  ندارد، جرم موجه ناميده مى ش
علت مـوجه نماياندن بزه، مذهب و فرهنگ 

است. 

پي نوشت ها:
ــه را  نبايد با علل موجهه ى جرم خلط نمود؛ در علل موجهه  ــرم موجه 1- ج
يا اسباب اباحه، به حكم  قانون گذار  فعل مجرمانه مجاز  مى شود و مانند آن 
است كه جرم به وقوع نپيوسته است به ديگر سخن، قانون رفتارى را كه در 
شرايط عادى جرم محسوب مى شود،  مشروع مى داند ( نوربها، 1382 : 277) 
اما جرم موجه از نظر قانون گذار جرم است و بايد مرتكب آن مجازات شود.  
بنابر اين تكليف دادگاه در برخورد با اسباب اباحه ( علل موجهه ) صدور حكم 
برائت است، ولى در مواجهه با جرم موجه، صدور حكم محكوميت مى باشد.
2- Labeling  process

3-  بنگريد به : نور بها، 1385: 163؛ طبق تعريف ديگرى،  برچسب زنى عبارت 
ــخص وارد مى كند.  ــت كه طى آن، جامعه عنوان منحرفانه به ش از روندى اس
اين عمل باعث مى شود كه فرد از گروه يا جامعه طرد شده، هويت منفى در او 
نهادينه شود و انحراف در وى تقويت گردد (بنگريد به: گسن 1385 : 117). 
4- «جامعه  ستيز»  شخصى خود محور و خودبين،  بى بهره از عواطف و اخلاقيات 
ــت كه از تجارب گذشته ى خود سود نمى برد، مسؤوليت پذير  ــت؛ فردى اس اس

نبوده و تحمل كمى در برابر سرخوردگى و محروميت دارد (همان : 118). 
5- Religion
6- CULTURE
7- political crime

فهرست منابع:
1- كوِئن، بروس، مبانى جامعه شناسى، برگردان: غلام عباس توسلى و رضا 

فاضل، تهران: سمت، 1372.
2- مكى عاملى، محمد بن جمال الدين(شهيد اول)، لمعه دمشقيه،جلد دوم 

برگردان: على شيروانى، دارالفكر، 1386.
3-گسن، ريمون، اصول جرم شناسى، برگردان: مير روح االله صديق، تهران: 

دادگستر، 1385. 
4-مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومى، تهران: 

ميزان، 1384. 
5- نوربها، رضا، زمينه جرم شناسى، تهران: گنج دانش، 1385. 

6- نوربها، رضا، زمينه حقوق جزاى عمومى، تهران: گنج دانش، 1382.
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سبحان طيبى، پژوهش گر حقوق بين الملل 

چكيده

حمايت از كودكان در 
مخاصمات مسلحانه

ــتند، اما صدمات زيادى را در اين رابطه متحمل شــده اند. بيشــترين ســهم  كودكان عامل برانگيختن مخاصمات مســلحانه نيس
صدمات ناشى از مخاصمات مسلحانه متوجه اين دسته از غير نظاميان است، به همين جهت سازمان ها و نهادهاى بشردوستانه 
و دولت ها در انديشه ى حمايت از اين قشر آسيب پذير مى باشد؛ چرا كه حقوق كودك به مثابه زير مجموعه اى از حقوق بشر 
بين المللى است. از اين رو، جامعه ى بين المللى اين واقعيت را پذيرفته است كه كودكان به منزله ى قشر آسيب پذير اجتماعى 
در معرض آسيب هاى جسمى و روحى خاص قرار دارند و بنابر اين براى مقابله ى با آن، اسناد ويژه اى به تصويب رسانده است. 
ــيدن به دركى واضح از حمايت هاى  ــناد و معاهدات بين المللى، ســعى در رس ــتار ضمن بررســى حقوق كودكان در اس اين نوش

موجود در اين اسناد دارد.
واژگان كليدى: حقوق كودك، مخاصمات مسلحانه، كنوانسيون حقوق كودك، حمايت هاى عام و خاص.

پيمان نماميان، عضو گروه صلح و دموكراسى دانشگاه شهيد بهشتى
سبحان طيبى، پژوهشگر حقوق بين الملل
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درآمد
ــع جنگ و  ــم در خصوص فجاي ــر بخواهي اگ
ــف افزاى آن بر افراد به  تأثيرات تألم بار و تأس
ويژه كودكان مطلبى بنگاريم، بايد بگوئيم كه 
روايت تراژدى جنگ، پژوهش هاى مرتبط با 
ــتانه را تحت تأثير قرار داده  ــر دوس حقوق بش
ــز فقر،  ــاى جهانى چيزى ج ــت. جنگ ه اس
ــاء، زوال اقتصاد، بى خانمانى و آوارگى  فحش
به ارمغان نمى آورد و در اين ميان، كودكان از 

آسيب پذيرى بيشترى رنج مى برند. 
ــه طى آن  ــى ك ــگ دوم جهان ــه ى جن فاجع
ــان باختند، جامعه ى  ميليون ها غير نظامى ج
بين المللى را بر آن داشت تا در حمايت از غير 
ــه از جمله ى  ــان مقرراتى وضع كند ك نظامي
ــو به ويژه  ــيون هاى ژن اين مقررات، كنوانس
ــيون چهارم مصوب 1949 است. اين  كنوانس
كنوانسيون كه در پى وحشت ناشى از حملات 
ــد،  ــى در طول جنگ جهانى تصويب ش هواي
ــخاص و اموال  ــت تا از اش ــعى بر آن داش س
ــا را از حملات  ــت به عمل آورده و آن ه حماي

هوايى مصون نگه دارد.
 ارتكاب رفتار مجرمانه عليه كودك مسأله اى 
ــا دوره ى تاريخى  ــت كه به يك جامعه ي نيس
ــد. در جوامع  ــخص اختصاص داشته باش مش
ــوك و يا  ــه كالا، ممل ــودك به مثاب كهن، ك
عامل اقتصادى و گاه وسيله ى تفاخر، ادامه ى 
ــناخته مى شد (بنگريد به:  نسل و يا قدرت ش

اقليما،1382؛ باقى، 1384: 302). 
ــى از آن،  ــائل ناش امروزه حقوق كودك و مس
ــى ممالك  ــده اى از متون حقوق ــش عم بخ
مترقى جهان را به خود اختصاص داده است. 
از زمانى كه نخستين اعلاميه ى جهانى حقوق 
ــال  ــس از جنگ جهانى دوم و به س كودك پ
ــر شد، تا كنون تغييرات  1959 تدوين و منتش
ــائل مربوط به  ــم گيرى در زمينه ى مس چش
حقوق كودك حاصل گرديده است. با تصويب 
ــيون حقوق كودك در سال 1989(1)،  كنوانس
ــى  ــوق جهان ــه ى حق ــى در زمين گام بزرگ
ــد. كنوانسيون 1989 تنها  كودك برداشته ش

ــرى است كه در آن به  كنوانسيون حقوق بش
طور صحيح به حقوق بشردوستانه ارجاع شده 

است.
ــى به ويژه  ــر نظام بين الملل در دهه هاى اخي
ــش نموده است تا اجراى  ــازمان ملل كوش س
عدالت كيفرى درباره ى كودك، پيش گيرى 
از جرايم كودك و حمايت از كودك محروم از 
آزادى را بهبود بخشد. در راستاى حمايت هاى 
بين المللى از حقوق كودك، چهار سند شامل 
ــازمان ملل درباره  مجموعه قواعد حداقل س
ــى كودك  ــكيلات و چگونگى دادرس ى تش
ــن»، اصول راهبردى  موصوف به «قواعد پك
ــرى از جرايم  ــراى پيش گي ــازمان ملل ب س
ــول رياض»، قواعد  كودك موصوف به «اص
ــازمان ملل براى حمايت از كودك  حداقل س
ــيون حقوق كودك  محروم از آزادى و كنوانس

به تصويب رسيده اند.
ــى تدابير حمايتى پيش  ــتار به بررس اين نوش
ــناد  ــبت به كودك در اين اس ــده نس بينى ش
ــام و خاص را  ــردازد و دو نوع حمايت ع مى پ
ــد. حمايت هاى، عام  ــورد توجه قرار مى ده م
ــود و حمايت هاى  متوجه غير نظاميان مى ش
ــته اى از افراد به دليل  خاص، منحصراً به دس

ــمى،  ــاى خاص مانند وضعيت جس ويژگى ه
سنى يا جنسى تعلق مى گيرد. 

1. حمايت هاى عام 
كودكان به طور كلى در دسته ى غير نظاميان 
ــه و از حمايت هاى عامى كه حقوق  قرار گرفت
ــتانه ى بين المللى در مورد اين افراد  بشر دوس
مقرر داشته، برخوردار مى شوند.(2) يكى از عمده 
حقوقى كه غير نظاميان از آن برخوردارند، منع 
تهاجم نظامى عليه آن ها است؛ غير نظاميان 
بايد از هرگونه حمله ى نظامى مصون باشند و 
ــانى رفتار شود؛ به گونه اى  با آن ها به نحو انس
ــى آن ها مورد  ــمى و اخلاق كه تماميت جس

احترام باشد.
حقوق بشردوستانه در دو موقعيت لازم الاجرا 
ــت، در حملات مسلحانه ى بين  است؛ نخس
المللى؛ و دوم، در حملات مسلحانه ى غير بين 
المللى. بر همين اساس، اين حقوق داراى دو 
سيستم حمايتى مى باشد كه در اين قسمت به 

آن مى پردازيم.
مسـلحانــــه ى  1-1. مخاصمـات 

بين المللى 
در مخاصمات بين دولت ها، كنوانسيون هاى 
چهارگانه ى ژنو و پروتكل اول الحاقى اعمال 
ــتانه براى دو طرف  مى شود. حقوق بشردوس
مخاصمه وضع شده و از هر شخص يا گروهى 
ــركت نكرده  يا آن را ترك  كه در مخاصمه ش
ــخاص  ــت، حمايت مى كند. اين اش گفته  اس
ــنل نظامى مجروح يا بيمار در  عبارتند از پرس
ــكى  جنگ هاى زمينى و بخش خدمات پزش
ــنل نظامى مجروح يا  ــلح، پرس نيروهاى مس
ــتگان در جنگ هاى  ــا كشتى شكس ــار ي بيم
دريايى و در بخش خدمات پزشكى نيروهاى 
ــراى جنگى، جمعيت غير نظامى  دريايى، اس
ــرزمين دو  ــهروندان خارجى در س از قبيل ش
طرف مخاصمه، مانند پناهندگان و بيگانگان، 
ــرزمين هاى اشغالى مانند  غير نظاميان در س
ــدگان نظامى  ــت ش زنان و كودكان، بازداش
ــنل پزشكى و مذهبى يا  و غير نظامى و پرس

واحدهاى دفاع كشور(مروت، 1385: 154).

در راسـتــاى حمــايت هـاى 
بين المللـى از حقـوق كـودك، 
چهـار سـند شـامل مجموعـه 
قواعـد حداقـل سـازمان ملل 
درباره ى تشكيلات و چگونگى 
دادرسـى كـودك موصـوف به 
«قواعد پكن»، اصول راهبردى 
سـازمان ملل براى پيش گيرى 
از جرايـم كـودك موصـوف به 
«اصول ريـاض»، قواعد حداقل 
سـازمان ملـل بـراى حمايـت 
از كـودك محـروم از آزادى و 
كنوانسـيون حقوق كـودك به 

تصويب رسيده اند.
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2-1. مخاصمـات مسـلحانه ى غير 
بين المللى 

ــر بين المللى،  ــان وقوع يك درگيرى غي  در زم
ــترك  ــنادى از جمله، ماده ى 3 مش ــواد و اس م
ــو 1949 و  ــه ى ژن ــيون هاى چهارگان كنوانس
ــال مى گردد و مقررات حقوق  پروتكل دوم اعم
بشردوستانه از نيروهاى مسلح كه در مخاصمه 
ــركت نكرده اند يا مخاصمه را ترك كرده اند،  ش
مانند رزمندگان مجروح يا اشخاص بيمارى كه 
به دنبال جنگ از آزادى محروم شده اند، جمعيت 
ــنل  ــان و كودكان و پرس ــر نظامى مانند زن غي
ــكى و مذهبى حمايت مى نمايد (كميته ى  پزش

ملى حقوق بشردوستانه، الف،1381: 22).
پيامدهاى اصل احترام به كرامت ذاتى انسان، 
ــيون چهارم ژنو منعكس  در مواد آتى كنوانس
ــت؛ به طورى كه ممنوعيت هرگونه  شده اس
ــمانى يا روانى (ماده ى 31)؛  اعمال فشار جس
ــكنجه، مثله  ــت اذيت و آزار بدنى، ش ممنوعي
كردن و انجام آزمايش هاى پزشكى يا عملى 
ــاى درمانى قابل توجيه  كه از نظر ضرورت ه
ــت(ماده ى32)؛ ممنوعيت مجازات هاى  نيس
ــته جمعى، چپاول، اقدامات تلافى جويانه  دس
و گروگان گيرى آن ها (ماده ى 34)؛ در اختيار 
ــت مراجعه ى  ــهيلات لازم جه ــتن تس داش
اشخاص تحت حمايت به قدرت هاى حامى، 
ــرخ (ماده ى  ــه ى بين المللى صليب س كميت
ــار و اطلاعات خانوادگى(مواد  30)؛ تبادل اخب
ــى مذكور در  ــه موارد حمايت 25 و26) از جمل
ــيون چهارم ژنو 1949 است(كميته ى  كنوانس

ملى حقوق بشردوستانه، ب، 1381: 156).
2. حمايت هاى خاص 

نظر به شرايط سنى و امكان وارد شدن صدمات 
جسمى و روحى به كودكان، به هنگام جنگ يا 
ــتند.  پس از آن، آن ها نيازمند حمايت ويژه هس
در اين جهت و با هدف «مصونيت كودك از هر 
طريق و به هر شيوه اى»، امتياز هايى پيش بينى 
شده است. در اين راستا، هر گونه اقدام تقنينى، 
ــطح ملى و بين المللى،  اجرايى و قضايى در س
ــزام نهادهاى  ــى دولت ها، اع اقدامات نظارت

ــت بين المللى(بنگريد به:  ــح و امني حافظ صل
ــاورز، 1380: 159-150)، نهادهاى بين  كش
الدولى يا غير دولتى كه منافع عاليه كودك را 

مورد توجه قرار دهند، مكمل يكديگرند.
ــه  ب ــى  الحاق اول  ــكل  پروت  77 ــاده ى  م
ــو از جمله  ــه ى ژن ــيون هاى چهارگان كنوانس
ــت كه به حمايت خاص از كودك  موادى اس
ــر كودكان  ــق اين ماده، اگ ــردازد. مطاب مى پ
ــداى از  ــى ج ــوند بايد در بخش ــت ش بازداش
بزرگسالان نگه دارى شوند. كودكان حتى اگر 
در جنگ ها مشاركت مستقيم داشته باشند، باز 
هم از حمايت ويژه برخوردارند؛ در واقع اصل 
تفكيك در مواردى كه غير نظاميان مستقيماً 
در مخاصمات شركت نمايند، اثر اجرايى خود 

را از دست مى دهد.
ــتقيم در مخاصمات، به  منظور از شركت مس
ــال خصمانه عليه  ــدن در اعم معنى درگير ش
ــت، اما شامل  ــمن اس ــلح دش نيروهاى مس
مساعدت كلى در تلاش هاى جنگى نمى شود 

(راجرز و مالرب، 1382: 47-48).
 برخى حمايت هاى خاص عبارتند از:

1- اقدامات لازم جهت حمايت از كودكانى كه 
از خانواده ى خود جدا شده اند و تسهيل در امر 
آموزش و مذهب كودكان و هم چنين اقدامات 
لازم به عمل خواهد آمد كه تشخيص هويت 
تمامى اطفال كمتر از دوازده سال به وسيله ى 
ــيله ى  ــلاك هويت يا به هر وس حمل يك پ
ديگرى ممكن باشد ( ماده ى 24 كنوانسيون 

چهارم ژنو).
ــاس ماده ى 50 كنوانسيون چهارم  2- بر اس
ــغال كننده با معاضدت مقامات  ژنو، دولت اش
ملى و محلى، حسن اراده ى موسسات ويژه ى 
ــهيل خواهد  ــتارى و تربيت اطفال را تس پرس
ــال و ثبت آن  ــن هويت اطف ــرد؛ براى تعيي ك
ــل خواهد آورد و در هيچ  اقدامات لازم به عم
ــخصى آن ها  حالى نمى تواند به تغيير وضع ش
ــغال كننده  مبادرت كرد. هم چنين دولت اش
ــراى اقدامات ممتازه اى كه ممكن  نبايد از اج
ــغال به نفع اطفال كمتر از  ــت پيش از اش اس

ــتارى هاى  ــث غذا و پرس ــال از حي پانزده س
پزشكى و حفاظت از اثرات جنگ اتخاذ شود، 
ــرى، بر حق  ــناد حقوق بش ممانعت نمايد. اس
داشتن خوراك، مسكن، مراقبت هاى پزشكى 
ــد (بنگريد به:  ــات اجتماعى تأكيد دارن و خدم

حبيبى مجنده، 1386: 12-14). 
ــغال كننده در اجبار  ــت دولت اش 3-  ممنوعي
ــال (ماده ى 51  به كار كودكان زير هجده س

كنوانسيون چهارم ژنو).
ــاده ى 77  ــاى 2 و 3 م ــاس بنده ــر اس 4- ب
ــاى مخاصمه بايد  ــكل اول ژنو، طرف ه پروت
ــال به  ــودكان زير پانزده س ــرا خواندن ك از ف
ــلح اجتناب نموده و چنان چه در  نيروهاى مس
موارد استثنائى كودكى گرفتار شود، اعم از آن 
ــد يا غير آن، از حمايت  ــير جنگى باش كه اس
خاص موضوع اين ماده برخوردار خواهد بود. 
مواد 38(3) و 39 كنوانسيون حقوق كودك به 
مواد فوق عنايت ويژه اى مبذول داشته است. 

ــودك را نبايد  ــه ك ــت ك ــل بر آن اس 5- اص
ــن ممنوعيت با  ــف نمود. اي ــت و توقي بازداش
ــامل رعايت اصل وحدت  دو استثناى كلى ش
ــت  خانوادگى و وجود دلايل امنيتى مواجه اس

(بنگريد به: مروت، 1385: 170).
6- اعدام اشخاصى كه در زمان ارتكاب جرم 
كمتر از هجده سال دارند ممنوع است(ماده ى 
ــيون چهارم و ماده ى 77 پروتكل  68 كنوانس
ــاده ى 6 ميثاق  ــن در بند 5 م ــم چني اول). ه
حقوق مدنى و سياسى، ماده ى 68 كنوانسيون 
ــاده ى 77 پروتكل اول  ــد 5 م ــارم ژنو، بن چه
ــاده ى 6 پروتكل دوم  ــد 4 م ــز بن 1977 و ني
1977، ماده ى 4 كنوانسيون آمريكايى حقوق 
ــر، ماده ى 4 منشور آفريقايى حقوق بشر و  بش
ملت ها و مواد 5 و 30 منشور آفريقايى حقوق 
ــابهى در خصوص  ــودك، موارد مش و رفاه ك
ــدام براى كودكان  ممنوعيت صدور حكم اع

زير هجده سال وجود دارد.
ــده در  ــى ش ــش بين ــررات پي ــار مق در كن
ــيون هاى ژنو و پروتكل هاى الحاقى  كنوانس
ــتاى حمايت از كودكان، نهادهاى  آن، در راس
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حقوق بشردوستانه از قبيل كميته ى بين المللى 
صليب سرخ و هلال احمر اقدامات عملى نيز 
ــه، تلاش در  ــه از آن جمل ــام مى دهند ك انج

جهت آزاد سازى كودكان در بازداشت است.
3. اقدامات سازمان ملل متحد 

ــازمان ملل متحد در قالب  ــوراى امنيت س ش
قطع نامه هايى به حمايت از كودكان در برابر 
آثار مخاصمات مسلحانه پرداخته است. مجمع 
ــازمان نيز با گزارش هاى خود،  عمومى اين س

در اين زمينه نقش به سزايى ايفاء مى نمايد.
1-3. شوراى امنيت 

ــر آن بر  ــترش منازعات و اث ــه به گس با توج
ــال  ــت س ــوراى امنيت از آگوس كودكان، ش
ــال 2004 اقدامات تقنينى  1999 تا آوريل س
ــج قطع نامه ى موضوع كودكان  را با صدور پن
و مخاصمات مسلحانه مورد عنايت قرار داده 

است. 
1-1-3. قطع نامه ى 1261(4)

ــف از هدف  ــه ضمن اظهار تاس اين قطع نام
ــلحانه  ــراردادن كودكان در مخاصمات مس ق
ــته و  ــودكان هم چون كش ــر ك ــار آن ب و آث
ــى و آواره و  ــاى جنس ــدن، آزاره مجروح ش
ــدن آنان، از همه ى طرفين درگير  پناهنده ش
مى خواهد كه حقوق بشر دوستانه ى بين المللى 
ــيون هاى چهارگانه ى ژنو را رعايت  و كنوانس
ــه كارگيرى كودكان  كنند و براى خاتمه ى ب
ــرباز، چهار مرحله ى خلع سلاح، از تحرك  س
ــكان دوباره و ادغام كودكان را در  انداختن، اس
جامعه درخواست مى نمايد. مقدمه ى اين سند 
به مقاوله ى شماره ى 182 سازمان بين المللى 
كار و اساس نامه ي رم اشاره مى كند كه در هر 
دو سند، سربازگيرى از ميان كودكان منع شده 
ــامل  ــت. اهم موضوعات اين قطع نامه ش اس

موارد ذيل است:
ــو  ــاى عض ــت از طرف ه ــوراى امني 1- ش
ــات عملى براى  ــد كه كليه ى اقدام مى خواه
ــودكان را در طول  كاهش رنج و صدمه به ك
ــل روزهاى  ــد. از قبي ــام دهن ــه انج مخاصم
ــى براى ارائه ى  ــايش(5) كه در واقع فرصت آس

كمك هاى بشردوستانه است(6).
ــوراى امنيت تأكيد دارد كه دولت هاى  2- ش
ــود در زمينه ى  ــدات واقعى(7) خ عضو به تعه
ــلحانه  ــودكان در تعارضات مس حمايت از ك

ملتزم شوند.
ــه ى دولت ها و  ــد مى كند كلي ــورا تأكي 3- ش
ــام ملل متحد،  تمامى بخش هاى مرتبط نظ
فعاليت هاى خود را در جهت پايان بخشيدن به 
استخدام و به كارگيرى كودكان در نيروهاى 

مسلح انجام دهند. (8)
4- شورا تأثير گسترش خريد و فروش اسلحه 
ــميت مى شناسد و  را بر امنيت كودكان به رس
ــو مى خواهد كه از خريد و فروش  از دول عض
اسلحه كه مى تواند منجر به طولانى تر شدن 
مخاصمه شود، خوددارى ورزند و آن را محدود 

نمايند. (9)
2-1-3. قطع نامه ى 1314

قطع نامه ى 1314(10) در آگوست 2000 يعنى 
ــكل الحاقى به  ــه ماه پس از تصويب پروت س
ــيون حقوق كودك در مورد كودكان  كنوانس
ــلحانه تصويب شد. شورا  و درگيرى هاى مس
ــكارات منطقه اى از  ــه از ابت ــن قطع نام در اي
ــت و همكارى  ــرك كنفرانس امني جمله تح
ــزارى كنفرانس اكرا در غنا در مورد  اروپا، برگ
ــلحانه و كنفرانس  ــودكان و تعارضات مس ك
بزرگ وين پگ كانادا استقبال مى كند و ضمن 
ــى  تأكيد بر حمايت از كودكان، تأمين دسترس
ــرد ديدگاه  ــتانه، كارب به كمك هاى بشردوس
ــت ها، برنامه ها و  ــيتى در كليه ى سياس جنس
ــودكان و مخاصمات  پروژه هاى مربوط به ك
ــم چنين به  ــب مى كند و ه ــلحانه را طل مس
ــاره  ــوء آن بر كودكان اش ــا و آثار س تحريم ه
دارد. نكته ى مهم اين قطع نامه، تأكيد بر كيفر 
ــاندن مرتكبان جرايم عليه كودكان است  رس

(مصفا، 1385: 50).
3-1-3. قطع نامه ى 1379

ــؤوليت  ــه ى 1379 با يادآورى مس ــع نام قط
اوليه ى شوراى امنيت در زمينه ى حفظ صلح 
ــور، آن را با  ــت بين المللى بر طبق منش و امني

ــودكان در مخاصمات  ــأله ى حمايت از ك مس
ــان  ــد مى زند كه اين خود نش ــلحانه پيون مس
ــت. شورا هم چنين بر  گر اهميت موضوع اس
ــل در زمينه ى  ــت قواعد حقوق بين المل رعاي
ــط كشورهاى عضو تأكيد  حقوق كودك توس
ــه در اين قطع نامه آمده،  دارد. اهم مواردى ك

عبارت است از :
ــاط ميان  ــى ارتب ــد بر اهميت بررس 1- تأكي
ــم، قاچاق  ــلحانه با تروريس مخاصمه ى مس
ــبك و ديگر اقدامات  ــلحه ى كوچك و س اس
ــول مخاصمه ى  ــه مى تواند ط ــه ك مجرمان
ــن جهت  ــد و از اي ــش ده ــلحانه را افزاي مس
تأثيرات زيان بارى بر جمعيت غير نظامى وارد 

نمايد. (11)
2- تحريم اقتصادى يك كشور بايستى در حد 
ممكن، تأثير اندكى بر كودكان داشته باشد. (12) 
ــت تعهدات  ــه رعاي ــا ب ــوت دولت ه 3- دع
بين المللى در قبال كودكان مطابق كنوانسيون 
ــاى الحاقى،  ــو و پروتكل ه ــه ى ژن چهارگان
كنوانسيون حقوق كودك و پروتكل اختيارى 
آن، مقاوله نامه ى 182 سازمان بين المللى كار 
ــيون 1997  و پروتكل اصلاحى دوم و كنوانس

اتاوا راجع به مين هاى زمينى ضد نفر.(13)
ــيدن به بى  4- تعهد دولت ها به خاتمه بخش
ــانى كه مرتكب جنايات  كيفرى و تعقيب كس
ــى، جنايات جنگى و جنايات عليه  ــل كش نس
بشريت و ديگر جرايم عليه كودكان مى شوند 
ــراد از قوانين عفو  ــاختن اين اف ــتثنا س و مس

عمومى. (14)
5- اتخاذ تدابير حقوقى، سياسى، ديپلماتيك 
و مالى در چهارچوب منشور ملل متحد براى 
ــن اين امر كه طرف هاى درگير در يك  تضمي
ــلحانه، مقررات بين المللى  را  مخاصمه ى مس

در جهت حمايت از كودكان رعايت كنند. (15)
ــانى كه در  6- تعهد دولت ها به مقابله با كس
ــى به قاچاق  ــور غير قانون ــرو آن ها به ط قلم

اسلحه مى پردازند. (16) 
ــا، تصويب  ــن امر كه دولت ه ــد بر اي 7- تأكي
ــيون حقوق كودك  ــكل اختيارى كنوانس پروت
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ــودكان در مخاصمات  ــركت ك ــورد «ش در م
مسلحانه» و مقاوله نامه ى شماره 182 سازمان 

بين المللى كار را مورد توجه قرار دهند. (17) 
ــد كه تضمين نمايد  8- از دبير كل مى خواه
ــل متحد  ــظ صلح مل ــات حف ــنل عملي پرس
ــورد بيمارى هاى  راهنمايى هاى مهمى در م
ــن از آموزش  ــت نمايند و هم چني ايدز درياف
ــتانه  ــر بين المللى، حقوق بشردوس حقوق بش
ــوص كودكان  ــدگان در خص و حقوق پناهن

برخوردار باشند. (18)
ــند از آژانس ها  ــورا هم چنين در اين س 9- ش
ــت مى نمايد  و برنامه هاى ملل متحد درخواس
به بازتوانى(19) كودكان عنايت خاصى نموده؛ 
ــر منابع كافى اختصاص دهد و از  براى اين ام
ــوزش براى جلوگيرى از تعارض، به  طريق آم

ارتقاى فرهنگ صلح بپردازند. (20)
 4ـ1 ـ 03 قطع نامه ى 1460 

ــى ام ژانويه ى  ــه در س ــه ى 1460 ك قطع نام
سال 2003 تصويب شد، از لازم الاجرا شدن 
پروتكل الحاقى به كنوانسيون حقوق كودك 
استقبال مى كند و در بند 9 از پيشنهاد دبيركل 
ــراى هنجارها و  ــان اج ــان مى دارد زم كه بي
ــتانداردهاى بين المللى حمايت از كودكان  اس
ــت  ــت، حماي ــلحانه اس ــات مس در مخاصم
ــت  ــد؛ هم چنين از دبير كل درخواس مى نماي
ــود در مورد  ــام گزارش هاى خ مى كند در تم
ــورا، اين مسأله را در يك  اوضاع مورد توجه ش
تحقيق جداگانه تحت عنوان موضوع كودكان 
ــزارش، گزارش گر  ــاس گ مطرح كند. بر اس
ــورهاى مورد نظر  ويژه تلاش هايى را كه كش
در فهرست الحاقى به گزارش، براى خاتمه ى 
به كارگيرى كودكان در جنگ صورت داده اند، 
ــورا اطلاع مى دهد، قطع نامه كشورها  به ش
ــت كه تحريم داوطلبانه ى  را معكف كرده اس
اسلحه نسبت به طرفين درگير در مخاصمه را 
شامل حال طرفى كه كودكان سرباز را به كار 

مى گيرند، بنمايند.
ــورا در اين قطع نامه، هم چون قطع نامه ى  ش
1379، به مسؤوليت اوليه ى خود در خصوص 

ــت بين المللى تأكيد ورزيده  حفظ صلح و امني
ــأله ى تأثير مخاصمات  ــن مبنا به مس و بر اي
ــورا  ــت. ش ــلحانه بر كودكان پرداخته اس مس
ــيدن به  ــر خاتمه بخش ــته ب ــون گذش همچ
ــن زمينه تأكيد  ــت و بى كيفرى در اي مصوني
ــى قطع نامه به  ــمت مقدمات مى ورزد و در قس
ــربازگيرى از ميان كودكان زير پانزده  منع س
سال اشاره دارد كه در اساس نامه ي رُم نيز ذكر 
ــاركت دادن فعالانه ى كودكان در  شده و مش
مخاصمات مسلحانه را منع مى كند. بنابر اين 

اهم موارد سند اخير عبارتند از:
ــرا مى خواند كه  ــو را ف ــاى عض  1- دولت ه
ــتانه به ويژه  قواعد حقوق بين الملل بشردوس
ــو و از ميان  ــيون هاى چهارگانه ى ژن كنوانس
آن ها كنوانسيون چهارم را در مورد حمايت از 

كودكان رعايت نمايند(21) ؛
ــتفاده از زنان و  2- نگرانى نسبت به سوء اس
ــر بچه ها در  ــبت به دخت كودكان به ويژه نس

بحران هاى بشرى(22) ؛
ــه تضمين اين كه  ــاى عضو را ب  3- دولت ه
ــودكان و رفاه آن ها با قراردادها و  حمايت از ك
فرايندهاى صلح و بازسازى هاى دوران پس از 

جنگ پيوند زده شود، فرا مى خواند(23)؛
ــه در  ــده ك ــته ش ــر كل خواس  4- از دبي
گزارش هاى خود، به مسأله ى كودكان توجه 
ويژه نموده و بخش خاصى از گزارش را به اين 

امر اختصاص دهد(24).

5ـ1 ـ 03 قطع نامه ى 1539
ــت در باب  ــوراى امني ــه ى ديگر ش قطع نام
ــلحانه، قطع نامه ى  كودكان و مخاصمات مس
ــال  ــتم آوريل س ــه در بيس ــت ك 1539 اس
ــد و طى آن، شورا حسن  2004(25) تصويب ش
ــراى حفظ صلح و  ــؤوليت خود ب توجه به مس
ــن رابطه و تعهد خود  ــت بين المللى در اي امني
ــترده ى مخاصمه  ــبت به بيان آثار گس را نس
ــراز مى دارد و ضمن تأكيد  به روى كودكان اب
ــين و تقاضاى مجدد  ــاى پيش بر قطع نامه ه
ــتار جمعى، جنايات عليه  مجازات آمران كش
ــر اعمال  ــى و ديگ ــريت و جنايات جنگ بش
ــه قطع نامه ها،  ــيانه عليه كودكان و احترام ب وحش
ــودكان در  ــن حمايت از ك ــا و موازي هنجاره
مخاصمات مسلحانه، از دبير كل مى خواهد كه 
طى مدت سه ماه، يك برنامه ى عملى شامل 
يك نظام همه جانبه ى نظارت و گزارش دهى 
ــم چنين از  ــوع ارائه دهد. ه ــراى اين موض ب
نيروهاى حافظ صلح مى خواهد كه از مشاوران 
حمايت از كودكان استفاده كرده و نقش آنان 
را ارزيابى كند. شورا بر استفاده از سازمان هاى 
غير دولتى و جامعه ى مدنى براى اين اقدامات 

تأكيد مى كند (مصفا، 1385: 51).
امنيـت  شـوراى  عملكـرد   .3-2
حقـوق  تحـولات  بـا  مواجهـه  در 

بشردوستانه ى بين المللى
ــوراى امنيت در مواجه با تحولات  عملكرد ش
ــتانه بين المللى از چند منظر  حقوق بشر دوس

قابل توجه است:
1-2-3. پيونـد موضوع با مسـأله ى 

حفظ صلح و امنيت بين المللى 
ــأله ى حمايت  ــول در مس ــن تح ــم تري مه
ــتانه ى  بشردوس ــوق  حق در  ــودكان  ك از 
ــأله ى حفظ صلح  بين المللى، پيوند آن با مس
ــوراى امنيت در  و امنيت بين المللى است. ش
ــن پيوند تصريح  ــدد بر اي ــاى متع قطع نامه ه
ــت كه پيش تر به شرح و توصيف آن   كرده اس

پرداخته شد.

يكى از مواردى كـه مورد توجه 
شـوراى امنيـت قـرار گرفتـه، 
بيمارى ايدز مى باشـد. شورا با 
صـدور قطع نامه هـاى متعدد از 
آژانس هاى ملل متحد مى خواهد 
كـه برنامه هاى آموزشـى براى 
ويــروس اچ.آى.وى و نــيـز 
آزمايش ايدز را اجرا نمايند و در 
اين زمينـه آموزش هاى لازم به 
نيروهاى حافظ صلح داده شود.
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 2-2-3 . ارتبـاط ميـان حمايـت از 
كـودكان با منـع تروريسـم و قاچاق 

اسلحه
يكى ديگر از موارد تحول، پيوند ميان موضوع 
تروريسم و قاچاق اسلحه هاى كوچك و سبك 
ــان به ويژه كودكان و  با حمايت از غير نظامي
ــت؛ بدين نحو كه تروريسم و قاچاق  زنان اس
ــلحه هاى كوچك و سبك موجب افزايش  اس
طول مخاصمات مى شود و در نتيجه تأثيرات 
ــى خواهد  ــر جمعيت غير نظام ــان بارى ب زي
ــاره به اين قضيه، بر تعهد  ــت. شورا با اش داش
ــانى كه به طور غير  ــا به مقابله با كس دولت ه
ــلحه ى  ــى در قلمرو آن ها به قاچاق اس قانون

كوچك مى پردازند، تأكيد مى نمايد. (26) 
3-2-3. ايجاد سيستم گزارش دهى 
راجع بـه وضعيـت كودكان توسـط 

نيروهاى حافظ صلح:
ــده  ــال اخير ايجاد ش ــتم در چند س اين سيس
ــول  ــودكان در ط ــت از ك ــدف آن حماي و ه
ــه ى  ــورا در قطع نام ــت. ش ــات اس مخاصم
ــد كه ايجاد  ــر كل تقاضا مى كن 1379 از دبي
ــد.(27)  ــى را تضمين كن ــتم گزارش ده سيس
ــيون حقوق  ــزارش دهى در كنوانس فرايند گ
ــويق دولت ها، كارگزاران  كودك مبتنى بر تش
ــازمان هاى غيردولتى و آژانس هاى  رسمى س
ــيج اجتماعى  بين المللى براى همكارى و بس
ــب كنوانسيون، هدف  ــت. از اين رو، حس اس
ــى، تقويت  ــاى بين الملل ــاز و كاره اصلى س
ظرفيت ملى جهت نظارت بر حقوق كودكان 

است (مصفا، 1382: 171/31). 
4-2-3 .پديده ى ايدز

ــوراى  يكى ديگر از مواردى كه مورد توجه ش
امنيت قرار گرفته، بيمارى ايدز مى باشد. شورا 
ــدد از آژانس هاى  با صدور قطع نامه هاى متع
ملل متحد مى خواهد كه برنامه هاى آموزشى 
براى ويروس اچ.آى.وى و نيز آزمايش ايدز را 
ــد و در اين زمينه آموزش هاى لازم  اجرا نماين
ــود. (28) اين  ــاى حافظ صلح داده ش به نيروه
ــه ى 1460 و 1539 در  مطلب در دو قطع نام

پاراگراف يازدهم تكرار شده كه نشان گر توجه 
ويژه ى شوراى امنيت به اين مسأله است.

و  مصونيـت  مسـأله ى   .3-2-5
بى كيفرى

ــائلى كه امروزه در حقوق كيفرى  يكى از مس
بين المللى مطمح نظر است، مسأله ى خاتمه 
ــرى»(29) و مصونيت  ــيدن به «بى كيف بخش
ــم بين المللى  ــات و جراي ــه ى جناي در عرص
ــت. هدف اصلى از تأسيس ديوان كيفرى  اس
ــاس نامه ي  بين المللى به روايت مقدمه ى اس
رم مبارزه با بى كيفرى قلمداد شده بود. ايجاد 
ــلاوى  ديوان كيفرى بين المللى براى يوگس
ــابق و ديوان كيفرى بين المللى براى رواندا  س
توسط شوراى امنيت و تأسيس ديوان كيفرى 
بين المللى، گام هاى استوارى در جهت امحاى 
ــم حقوق  ــه ى جراي ــت از عرص ــن مصوني اي
ــت(بنگريد به:  ــتانه ى بين المللى اس بشردوس
بيگ زاده، 1387: 54- 25). امروزه با تشكيل 
ديوان كيفرى بين المللى، جنايتكاران جنگى 
ــا موج تصويب  ــت ندارند. اين موفقيت ب امني
اساس نامه ي رُم توسط كشورها تكميل شد و 
اين امر موجب گرديد كه جرايم گذشته، حال و 

آينده قابل تعقيب باشد.(30)

ــكاران جنگى و كيفر  تعقيب هاى اخير جنايت
خواست هاى صادره عليه آن ها به ويژه سران 
ــت.  ــته اس ــپر مصونيت را شكس دولت ها، س
ــدور آراء  ــو فزاينده اى با ص ــا به نح دادگاه ه
مختلف، اولين پيام را به جهانيان مى فرستند 
ــت و  ــون نيس ــر از قان ــى فرات ــه هيچ كس ك
همان گونه كه دبير كل نيز اشاره داشته، اعطاى 
عفو عمومى به جنايتكاران جنگى و مرتكبين 
ــتانه ى  ــش حقوق بشردوس ــاى فاح نقض ه

بين المللى قابل قبول نمى باشد. (31)
بر خلاف نظر عده اى كه طرفدار عفو عمومى 
ــتگى ملى لازم  ــتند و آن را براى هم بس هس
ــيرالئون نشان داده كه  مى دانند، تجربه ى س
عفو عمومى نه تنها موجب آشتى و همبستگى 
ملى نمى شود، بلكه بذر نفرت و دشمنى را در 
دل افراد ملت بسط مى دهد. ملتى كه به اميد 
ــت به دامن دولت خود  تعقيب جنايتكاران دس
شده بودند، پس از دل سرد شدن از دولت، خود 
به مجازات جنايتكاران اقدام كرده و اين اقدام 
شروع مجدد جنگ و درگيرى را در پى داشت. 
ــكاران در ايجاد صلح پايدار  پس تعقيب جنايت
بسيار موثراست. البته صرف تشكيل دادگاه ها 
و صدور حكم عليه جنايتكاران و متجاوزين به 
حقوق مردم، براى ايجاد آشتى و صلح كفايت 
ــتمى جهت اجراى  نمى كند، بلكه ايجاد سيس
ــوى اين دادگاه ها ضرورى  احكام صادره از س

است.
ــكاران،  ــب جنايت ــه ى تعقي ــؤوليت اولي مس
ــت و دادگاه هاى  ــى اس ــاى داخل با دادگاه ه
بين المللى تنها در صورت ناتوانى و يا بى ميلى 
ــاى داخلى در صدد تعقيب بر خواهند  دادگاه ه
آمد. در واقع صلاحيت دادگاه هاى بين المللى 

در اين زمينه، يك صلاحيت تكميلى است.
 با توجه به توضيحات فوق، اكنون در مى يابيم 
ــيارى از قطع  ــوراى امنيت در بس ــه چرا ش ك
نامه هاى خود، بر مسأله ى خاتمه بخشيدن به 
ــم و جنايات جنگى  بى كيفرى در مورد جراي
ــده است كه  ــت. گفته ش در تأكيد ورزيده اس
ــأله ى تعقيب با موضوع صلح  شايد پيوند مس

درسـت،  اطلاعـات  ارائـه ى 
ســـازمان هاى  دولت هـــا، 
بين المللـى و غيـر دولتـى را 
در  لازم  تدابيـر  اتخـاذ  در 
جهت حمايت از افراد بيشـتر 
آسـيب پذيـر در جنـگ يارى 
مى رسـاند. اطلاعـات صحيح 
و درست از شـــرايط امنيتى 
و نيز نقض هـاى حقوق بشـر 
بـه  بشردوسـتانه،  حقـوق  و 
آژانس هـاى بشردوسـتانه در 
حمايت هر چه بيشـتر از افراد 
غيـر نظامى نقش به سـزايى 

مى بخشد.
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و امنيت بين المللى، عامل اصلى اين امر باشد 
(ميرمحمدصادقى، 1387: 102- 95).
3-3. اقدامات مجمع عمومى 

ــوراى امنيت، در  مجمع عمومى نيز در كنار ش
حمايت از كودكان اقدامات مثبتى نموده است. 
ــه ى 51/77(32)  ــن مجمع با صدور قطع نام اي
ــد بين المللى در  ــه رعايت قواع ــا را ب دولت ه
ــرا خوانده و  ــودكان ف ــه ى حمايت از ك زمين
ــف بار  نگرانى عميق خويش را از وضعيت اس
ــلحانه يادآور شده  كودكان در مخاصمات مس

است.
ــال 2000، كليه ى دولت هاى  ــپتامبر س در س
ــم آمدند و عهد  ــو مجمع عمومى گرد ه عض
بستند كه حمايت هاى خود را در مورد كودكان 
ــتانه ارتقاء  مطابق حقوق بين الملل بشردوس
ــال هاى  ــيده و تقويت نمايند.(33) در س بخش
اخير مجمع عمومى نقش فعال و تأثيرگذارى 
ــعه ى قواعد حمايتى راجع به  در ارتقاء و توس
غير نظاميان به ويژه كودكان داشته است. به 
ــخ به نگرانى هاى رو به  عنوان نمونه، در پاس
تزايد جامعه ى بين المللى در خصوص كودكان 
ــاى طبيعى و  ــى از بلاي ــت ناش ــى سرپرس ب
مخاصمات و درگيرى هاى مسلحانه، با صدور 
ــه ى اصول اجتماعى و  قطع نامه اى، «اعلامي
ــاه كودكان با  ــى مربوط به حمايت و رف قانون
ــه تعيين محل نگه دارى و فرزند  رجوع ويژه ب
ــى»(34) را تصويب  ــى ملى و بين الملل خواندگ
ــامبر  نمود. مجمع هم چنين در چهاردهم دس
1974 با صدور اعلاميه ى « حمايت از زنان و 
كودكان در وضعيت اضطرارى و درگيرى هاى 
ــلحانه»(35) بار ديگر به مسأله ى حمايت  مس
ــان در مخاصمات توجه ويژه  از كودكان و زن

نمود.
4-3. گزارش هاى دبيركل سـازمان 

ملل متحد 
ــوص وضعيت  ــع ارزنده در خص يكى از مناب
ــان از جمله كودكان در مخاصمات  غير نظامي
ــلحانه، گزارش هايى است كه دبيركل به  مس
دستور شوراى امنيت، موظف به ارائه ى آن ها 

ــت. در اين رابطه دبيركل سازمان ملل در  اس
ــپتامبر 1999 نخستين گزارش خود  هشتم س
ــه نمود كه بر همين  ــوراى امنيت ارائ را  به ش
ــورا با صدور قطع نامه ى 1296 در  ــاس ش اس
ــت  ــل 2000 از دبيركل خواس ــم آوري نوزده
ــم نمايد. در  ــود را تقدي ــا دومين گزارش خ ت
ــزارش دوم  ــى ام مارس 2001 دبيركل گ س
ــليم نمود و در آن با تأييد  ــورا تس خود را به ش
ــف بار غير نظاميان به جهت عدم  وضعيت اس
ــه ى هزاره  ــين به اعلامي تغيير وضعيت پيش
ــاره كرد.  ــپتامبر 2000 اش مصوب هشتم س
ــوراى  ــب قطع نامه ى 1539(2004) ش متعاق
ــى در  امنيت، دبيركل مكلف به ارائه ى گزارش
خصوص وضعيت كودكان درگير جنگ گرديد 
ــود را تحت عنوان  ــز گزارش خ و دبيركل ني
ــلحانه» در نهم  ــودكان و مخاصمات مس «ك
فوريه 2005 منتشر نمود. اين گزارش به دنبال 
ــت كه در سال هاى  سلسله گزارش هايى اس
ــوراى امنيت ارائه  قبل از سوى دبيركل به ش
شده بود. دبيركل اين گزارش ها را با مشورت 
ــازمان هاى منطقه اى و  ــاى عضو، س دولت ه
ــع آورى نموده  ــازمان هاى غير دولتى جم س
ــر ارزش آن ها مى افزايد. در اين  كه اين خود ب
سند دبير كل بر اهميت تأسيس يك ساز و كار 
نظارتى سيستماتيك و نيز ساز و كار گزارش 
دهى براى عينيت بخشيدن به قطع نامه هاى 
ــوراى امنيت تأكيد نمود. در گزارش چهارم  ش
ــرباز  دبيركل در مورد به كارگيرى كودكان س
ــمالى  در برمه، چچن، كلمبيا، نپال، ايرلند ش
ــوراى امنيت  ــن اطلاعاتى آمده و ش و فيليپي
ــتار توجه به موضوعاتى است كه  بيشتر خواس

در دستور كار شورا هستند. (36)
اظهارات دبيركل هر چند جنبه ى الزام آور براى 
ــمه ى  ــا و يا افراد ندارد، ليكن سرچش دولت ه
ــيارى از اقدامات و تلاش ها در زمينه هاى  بس
مختلف بوده است. اين اظهارات در مواردى، 
ــد و قوانين  ــيارى از قواع تعيين كننده ى بس
ــوى دبيركل  بوده كه به صورت دوره اى از س
ــى ارائه  ــت و مجمع عموم ــوراى امني به ش

مى گردد. دبيركل در اين گزارش ها به بررسى 
ــه، كمبودها  ــان پرداخت ــت غير نظامي وضعي
ــرار داده و در رفع خلاهاى  ــوردكاوش ق را م
ــه مى نمايد. دبيركل  موجود توصيه هايى ارائ
هم چنين، موفقيت ها در زمينه هاى مورد نظر 
را اعلام نموده و دولت ها و نهادهاى مختلف 
ــن موفقيت ها ترغيب  ــت تكميل اي را در جه

مى نمايد. 
1-4-3. انتشار صحيح اطلاعات 

انتشار اخبار نادرست و يا انتشار نادرست اخبار 
ــرگ بارى در  ــات مى تواند عواقب م و اطلاع
ــته باشد. رسانه ى  ــلحانه داش مخاصمات مس
ــل كشى را  « نفرت» كه در رواندا ارتكاب نس
ترويج مى نمود و افراد را به ارتكاب آن تحريك 
ــانه و  مى كرد، يك نمونه ى بارز در نقش رس
ــانى در انجام خشونت در  نحوه ى اطلاع رس
جنگ است. منع چنين فعاليت هايى و تضمين 
اين امر كه اطلاعات صحيح منتشر شود، يك 
ــى در حمايت از غير نظاميان در  بخش اساس
ــت. اطلاعات بى  ــلحانه اس ــات مس مخاصم
ــرى ها، مناطق  طرفاـــنه در خصوص درگي
ــات راجع به  ــن و اطلاع ــل مي ــى، مح جنگ
ــد به عنوان  ــتانه مى توان كمك هاى بشردوس
ــى، آلام و مصيبت هاى غير  ــر حيات ــك ام ي

نظاميان را كاهش دهد.(37) 
ــا،  دولت ه ــت،  درس ــات  اطلاع ــه ى  ارائ
ــر دولتى را در  ــازمان هاى بين المللى و غي س
ــت از افراد  ــر لازم در جهت حماي اتخاذ تدابي
ــيب پذير در جنگ يارى مى رساند.  بيشتر آس
ــرايط  ــت از ش ــح و درس ــات صحي اطلاع
ــر و حقوق  امنيتى و نيز نقض هاى حقوق بش
ــتانه، به آژانس هاى بشردوستانه در  بشردوس
حمايت هر چه بيشتر از افراد غير نظامى نقش 

به سزايى مى بخشد.
2-4-3. نقـش كـودكان در دوران 

بازسازى پس از جنگ
ــه، كودكان را  ــركل در گزارش پيش گفت دبي
ــراى آن ها نقش  ــى جنگ مى داند، اما ب قربان
ــازى پس از جنگ قائل  مهمى در دوران بازس
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ــوراى امنيت نيز در قطع نامه ى  ــت.(38) ش اس
1314 مصوب 2000 همين رهيافت را دنبال 
ــت. هم چنين يونيسف و نماينده ى  كرده اس
ــودكان درگير در  ــركل راجع به ك ويژه ى دبي
ــزوم همكارى  ــلحانه، بر ل ــات مس مخاصم
ــتانه و نيز  ــر دوس نوجوانان در كمك هاى بش
ــازى تأكيد داشته اند. به  فعاليت هاى صلح س
علاوه، دبيركل از دولت ها مى خواهد اين گونه 

همكارى ها را ترغيب و تشويق نمايند.
3-4-3. اعطاى پناهندگى به كودكان 

در شرايط خاص 
ــى در سال 2004 اعلام  دبير كل طى گزارش
ــرس به خدمت  ــه كودكانى كه از ت مى دارد ب
سربازگيرى در آمده اند و يا مورد سوء استفاده ى 
ــى قرار گرفته و يا به  جنسى و يا بردگى جنس
ــايه فرار مى كنند، پناهندگى  كشورهاى همس
ــك پناهنده  ــود و از امتيازات ي ــاء مى ش اعط
بهره مند مى گردند. براى نمونه، از سال 2002 
ــصت و هشت  ــال 2004 به يكصد و ش تا س
ــده ى ليبريايى  ــرباز خلع سلاح ش كودك س
ــيرالئون پناهندگى اعطا شد  ــط دولت س توس
ــه پناهندگان  ــا در كمپ هاى مربوط ب و آن ه
ــد(39) (بنگريد به:  ــى مى كردن ليبريايى زندگ
مولايى، 1382: 128-133). افزون بر ماده ى 
14 اعلاميه ى جهانى حقوق بشر، ماده ى 22 
كنوانسيون حقوق كودك 1989 نيز مسأله ى 
ــت از كودكان را مطرح مى نمايد و آن ها  حماي

را محق به حمايت هاى بشردوستانه مى داند.
4. اسناد بين المللى

1- 4. كنوانسيون حقوق كودك
ــند  ــيون حقوق كودك مهم ترين س كنوانس
بين المللى براى حمايت همه جانبه از كودكان 
ــاس تفكر بين المللى براى بقاى  است كه اس
ــد و حمايت از كودكان را در نظر دارد. در  رش
ــرك و مباحث  ــيون، تح زمان تدوين كنوانس
ــت كه تمهيدات آن به هيچ  زيادى وجود داش
ــتانه  ــن موجود حقوق بشردوس ترتيب موازي
ــه مجمع عمومى از  را كم نكند، به طورى ك
دولت ها مى خواهد در توسعه ى موازين جديد 

ــود توجه  ــه چارچوب هاى موج ــى ب بين الملل
داشته باشند (مصفا، 1385: 48).

ــودك از  ــيون حقوق ك ــاده ى 38 كنوانس م
ــد حقوق  ــه قواع ــد كه ب ــا مى خواه دولت ه
ــال در مخاصمات  ــتانه ى قابل اعم بشردوس
ــرام به آن را  ــلحانه احترام بگذارند و احت مس
ــد چهارم اين ماده از دولت ها  تأمين نمايند. بن
ــراى  ــاى لازم را ب ــام معياره ــد تم مى خواه
ــت از كودكانى كه در  ــن حمايت و مراقب تأمي
ــيب مى بينند به  ــلحانه آس ــات مس مخاصم
ــيون حقوق  كار گيرند. مواد 34 و 35 كنوانس
ــى عليه  ــونت هاى جنس كودك، تجاوز و خش

كودكان را ممنوع مى سازد.
لازم به ذكر است خلاء موجود در كنوانسيون 
ــركت در  ــن كمتر براى ش ــع به طرح س راج
كودكان در مخاصمه ى مسلحانه به واسطه ى 
وجود پروتكل الحاقى به كنوانسيون در سال 
ــش از تصويب اين  ــع گرديد. پي 2000 مرتف
ــير  ــكل، كميته ى حقوق كودك در تفس پروت
ــه در پرتو تعريف  ــرح كرد ك ــاده ى 38 مط م
ــال را تحت  ــر هجده س ــودك كه افراد زي ك
ــش قرار مى دهد و اصول بهترين منافع  پوش
كودك، هيچ فرد زير هجده سال نبايد به طور 
مستقيم و غير مستقيم در مخاصمات مسلحانه 
درگير شود. كميته ى فوق در اولين جلسه خود 
در سال 1991 به موضوع كودكان و تعارضات 
مسلحانه توجه نمود و نياز به طرق موثر براى 
حمايت از كودكان را در مخاصمات مسلحانه 

مطرح نمود (مصفا، ب/ 1386: 523).
2- 4. مقاوله نامـه ى شـماره ى 182 

سازمان بين المللى كار
ــه نامه ى  ــى كار در مقاول ــازمان بين الملل س
ــس عمومى  ــماره ى 182 مصوب كنفران ش
ــكال  ــه ى «بدترين اش ــال 1999 در زمين س
ــاره مى كند  كار كودكان» به نكات مهمى اش
ــر آن بر كودكان  ــأله ى جنگ و تأثي كه با مس
ــربازگيرى اجبارى  مرتبط است. اين سند، س
ــه كارگيرى در يك  ــان كودكان براى ب از مي
ــوان بدترين  ــلحانه را به عن مخاصمه ى مس

ــرده و آن را به  ــكال كار كودكان مطرح ك اش
عنوان يك جرم حقوق بشرى قلمداد مى كند؛ 
ــربازگيرى از ميان كودكان،  بدين ترتيب، س
هم نقض حقوق بين المللى بشردوستانه و هم 
نقض حقوق بشر است. اثر عملى اين مقرره آن 
است كه، در صورت نقض اين حقوق مى توان 
ــاز و كارهاى نظارتى حقوق بشر مراجعه  به س
ــت تعقيب و جبران خسارت را  نمود و درخواس
خواستار شد؛ چرا كه ساز و كار نظارتى حقوق 
بشر بسيار كامل و پيشرفته تر از ساز و كارهاى 
نظارتى حقوق بين الملل بشردوستانه مى باشد. 
ماده ى 7 اين سند نيز كليه ى دولت هاى عضو 
ــدن  ــرا مى خواند كه به منظور اجرايى ش را ف
ــر ضرورى از  ــيون، تدابي مقررات اين كنوانس
ــرى و نيز ديگر تدابير  قبيل ضمانت هاى كيف
ــن ماده نيز بر  ــى اتخاذ نمايند. بند 2 اي مقتض
ــته و  اهميت آموزش در اين زمينه تأكيد داش
از دولت ها مى خواهد نسبت به دختران توجه 

ويژه اى نشان دهند.
3-4. منشور آفريقايى راجع به حقوق 

و رفاه كودك(40) 
ــه ى حقوق  ــه در عرص ــى از مواردى ك يك
ــيارى بوده، عنايت  كودك داراى اهميت بس
ــد.  ــه «بهترين منافع كودكان(41)» مى باش ب
اين عبارت براى نخستين بار در كنوانسيون 
ــاً عبارتى  ــده و اساس حقوق كودك درج ش
ــند پيش  ــت، ليكن در س ــرى اس حقوق بش
ــودك، در عرصه هاى  ــت از ك ــه، حماي گفت
حقوق بشرى در مخاصمات مسلحانه مورد 

توجه است.
ــند،  ــن نكته ى حائز اهميت در اين س  دومي
ــف مفهوم  ــراى تعري ــن دقيق ب ــن س تعيي
ــت. ماده ى 2 اين منشور كودكان  كودك اس
ــن آن ها زير  ــانى مى داند كه س را افراد انس
ــن دقيق كودك  ــال است. البته س هجده س
ــيون هاى چهارگانه ى ژنو واضح  در كنوانس
ــال، گاه از پانزده  ــت.گاهى از دوازده س نيس
ــام مى برد.  ــال ن ــال و گاه نيز از هجده س س
ــل  ــوق بين المل ــات حق ــوزه ى مطالع در ح
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بشردوستانه همواره اين ترديد وجود داشت 
ــال  ــن واقعى كودك چند س ــه حداقل س ك
مى باشد. منشور آفريقايى با تعيين معيار سنى 
هجده سال، چتر حمايتى خود را بر سر افراد 

بيشترى قرار داده است. (42)
ــور، دولت هاى عضو  ــاده ى 22 اين منش در م
ــرام قواعد حقوق  ــه احت ــرام و تضمين ب احت
ــارض  ــى را در تع ــتانه ى بين الملل بشردوس
مسلحانه اى كه بر كودكان تأثير مى گذارند، بر 
ــد مى نمايند كه تمامى  عهده مى گيرند و تعه
ــتقيم  ــركت مس تدابير ضرورى براى عدم ش
كودك در مخاصمات مسلحانه و خوددارى از 
ــربازگيرى از ميان كودكان را اتخاذ نمايند.  س
ــح مى نمايد كه اين  ــور تصري هم چنين منش
ــورد مخاصمات بين المللى  تعهدات تنها در م
نيست، بلكه در مخاصمات مسلحانه ى داخلى 
ــد. دولت هاى  نيز بر عهده ى دولت ها مى باش
عضو هم چنين در خصوص بازگرداندن مجدد 
كودكانى كه بر اثر تعارضات مسلحانه از والدين 
ــده اند، به آغوش خانواده هايشان،  خود جدا ش

تدابير خاص اتخاذ خواهند نمود(ماده ى 25).
ــتم  ــور، ايجاد سيس ــه ى ديگر اين منش  نكت
گزارش دهى است. براساس منشور، دولت ها 
موظف به ارائه ى گزارشى به كميته ى (ماده ى 
32) در خصوص نحوه ى اجراى اين عهدنامه 
مى باشند (ماده ى 43)، كه اين خود در اعتلاى 
ــيار تأثير  قواعد حمايتى در مورد كودكان بس

گذار خواهد بود.
4-4. اعلاميـه ى حمايـت از زنـان و 
كـودكان در وضعيـت اضطـرارى در 

مخاصمات مسلحانه (1974)(43) 
ــش مجمع عمومى  ــن اعلاميه كه به كوش اي
ــال 1974 تصويب شد،  ــى ام ژانويه س در س
ــان و كودكان كه  ــه برخى قواعد در قبال زن ب
ــلحانه  ــترين قربانيان درگيرى هاى مس بيش
ــلاح هاى  ــون منع كاربرد س ــتند، هم چ هس
ــى مخاصمات عليه  ــيميايى و ميكروبى ط ش
ــع برخى اعمال  ــان و كودكان، تأكيد بر من زن
ــازات و ديگر  ــكنجه، مج از قبيل تعقيب، ش

اعمال خشونت آميز نسبت به زنان و كودكان، 
ــايى حق زنان و كودكان جهت داشتن  شناس
سرپناه، دارو و ساير كمك هاى انسان دوستانه 
و توجه به مفاد اعلاميه ى جهانى حقوق بشر 

تأكيد نمود.
اجتماعـى  اصـول  اعلاميـه ى   .4-5
و قانونـى مربـوط بـه حمايـت و رفـاه 
كودكان بـا رجوع ويژه بـه تعيين محل 
نگـه دارى و فرزنـد خواندگـى ملـى و 

بين المللى(1986)
ــك مقدمه و  ــن اعلاميه كه در ي ــب اي تصوي
ــده، نتيجه ى  ــاده تنظيم ش ــت و چهار م بيس
ــت  ــترش كودكان بى سرپرس روند رو به گس
ــكال  ــى مخاصمات داخلى و ديگر اش و قربان
ــر جهان مى باشد كه به  ــونت در سرتاس خش
كوشش مجمع عمومى در تاريخ سوم دسامبر 
ــد. اين  1986 طى قطع نامه اى(44) تصويب ش
اعلاميه ضمن اظهار نگرانى از افزايش تعداد 
كودكان بى سرپرست ناشى از بلاياى طبيعى 
و نيز مخاصمات و درگيرى هاى مسلحانه، از 
دولت ها مى خواهد كه به طور همه جانبه با اين 
ــوده و اصول زيربنايى هم چون  امر مقابله نم
تقدم رفاه كودك و خانواده، مراقبت از كودكان 
ــتى والدين به عنوان مهم ترين  تحت سرپرس
ــاز و  اصل جهت حفظ منافع كودك، اتخاذ س
كارهاى مناسب جهت حضانت و سرپرستى از 
كودكان در شرايط عدم امكان مراقبت توسط 

والدين و يا خويشاوندان، شناسايى حق كودك 
مبنى بر داشتن مليت، هويت و آگاهى وى از 
هويت خود و فرزند خواندگى را ارائه مى دهد. 
اين اعلاميه فرزند خواندگى را يك حق بشرى 
كودك قلمداد مى كند؛ حقى كه تكليف جامعه 

و دولت ها را در پى دارد.
بـه  منضـم  اختيـارى  پروتـكل   .4-6
كنوانسيون حقوق كودك در مورد شركت 

كودكان در درگيرى هاى مسلحانه(45) 
ــن پروتكل، ورود  ــازمان ملل با تصويب اي س
اطفال را در مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. 
ــيون  ــن منظور و در جهت تكميل كنوانس بدي
ــازمان ملل، گروه   ــودك، از طرف س حقوق ك
كارى تشكيل گرديد. حاصل فعاليت هاى اين 
ــيون  ــروه، تدوين پروتكل اختيارى كنوانس گ
ــودكان در  ــركت ك حقوق كودك در مورد ش
درگيرى هاى مسلحانه بود. از نظر كميسيون 
ــر و كميته ى حقوق كودك، تدوين  حقوق بش
ــراى آن، گام موثرى در جهت  ــكل و اج پروت
ــود  ــن حداكثر منافع كودكان تلقى مى ش تأمي
(مصفا، 1383: 21). پروتكل كه در سال 2000 
به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيد، 
تا اكتبر 2005 به امضاى يكصد و بيست و يك 
كشور رسيده و يكصد و دو كشور به عضويت 
ــد. پيش از تصويب اين پروتكل،  آن در آمده ان
كميته ى حقوق كودك در تفسير خود از ماده ى 
ــوان نمود كه در پرتو تعريف كودك كه  38 عن
ــال را در بر مى گيرد و هيچ  افراد زير هجده س
فرد زير هجده سال نبايد به طور مستقيم و غير 

مستقيم درگير مخاصمات شود (همان: 48).
ــيون  ــكل در تكميل ماده ى 38 كنوانس پروت
ــه مخاصمات  ــع ورود ب ــودك، من حقوق ك
ــال  ــال به هجده س ــلحانه را از پانزده س مس
ــاده ى 1 دولت ها را ملزم  ــش داد و در م افزاي
ــركت  ــت به منظور جلوگيرى از ش كرده اس
ــال در مخاصمات  ــده س ــودكان زير هج ك
مسلحانه، تدابير مقتضى انجام دهند و تدابير 
ــر راهكارها را براى  ــى و اجرايى و ديگ قانون
تضمين اجراى موثر مقررات اين پروتكل در 

بنا بر بخش 26 قسـمت «ب» 
مــــاده ى 8  بنـــــد 2  از 
اسـاس نامـــه ي رم، بسـيج 
اجبارى يا داوطلبانه ى كودكان 
كمتر از پانزده سال در نيروهاى 
مسلح ملى يا به كار گرفتن آنان 
براى مشاركت در فعاليت هاى 
نظامى، جنايات جنگى شناخته 
شده و مرتكبين در ديوان قابل 

محاكمه  اند
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كشور مربوطه شان اتخاذ كنند (بند 1 ماده ى 
ــورها ملزم به اجراى پروتكل  6). نه تنها كش
ــتند، بلكه به منظور تضمين اجراى آن،  هس
ــال از  هر يك از دولت هاى عضو ظرف دو س
شروع به اجراى پروتكل بايد در مورد اقداماتى 
ــكل اتخاذ كرده اند،  كه در جهت اجراى پروت
ــى به كميته ى حقوق بشر ارائه دهند  گزارش

(بند 1 ماده ى 8).
ــال يك بار تكرار   ارائه ى گزارش هر پنج س
ــاده ى 8). حمايت از  ــد 2 م ــد (بن ــد ش خواه
ــت كه بنا بر  حق كودك تا بدان حد مهم اس
ــد 2 ماده ى 8  ــمت «ب» از بن بخش 26 قس
اساس نامه ي رم، بسيج اجبارى يا داوطلبانه ى 
كودكان كمتر از پانزده سال در نيروهاى مسلح 
ــاركت در  ملى يا به كار گرفتن آنان براى مش
ــناخته  فعاليت هاى نظامى، جنايات جنگى ش
ــده و مرتكبين در ديوان قابل محاكمه  اند  ش
ــيون 1989 و ماده ى 77  (ماده ى 38 كنوانس
ــاس اساس نامه،  پروتكل اول الحاقى). بر اس
ــال در مخاصمات  ــه كارگيرى اطف نه تنها ب
ــات جنگى  ــى، جناي ــلحانه ى بين الملل مس
محسوب شده، بلكه طبق بند 7 قسمت «ج» 
ــت وقوع مخاصمه ى  ماده ى مذكور، در حال
ــلحانه ى داخلى نيز به كارگيرى اجبارى  مس
ــال،  و داوطلبانه ى كودكان كمتر از پانزده س
جنايت جنگى به حساب مى آيد. نكته ى مهم 
آن كه، اساس نامه ي به كارگيرى داوطلبانه ى 
كودكان را همانند به كارگيرى اجبارى دانسته 
ــى  روئين، 1385:  ــت (حبيب زاده و مقدس اس

.(63
ــروه كارى كه طى  ــط گ اين پروتكل توس
ــيون  قطع نامه ى 91 مصوب 1994 كميس
ــأله ى  مس ــوص  خص در  ــر  بش ــوق  حق
ــكيل شد  ــربازگيرى از ميان كودكان تش س
ــوى  ــم مى 2000 از س ــت و پنج و در بيس
ــد  ــازمان ملل تصويب ش مجمع عمومى س
ــال 2002 لازم  ــم فوريه ى س و در دوازده
الاجرا گرديد. از نظر كميسيون حقوق بشر و 
كميته ى حقوق كودك تدوين اين پروتكل و 

ــت تأمين  ــرى در جه ــراى آن گام موث اج
حداكثر منافع كودك تلقى مى شود. در اين 
پروتكل، اصل تعيين حداقل سن و افزايش 
ــط دولت ها مورد تأكيد قرار گرفته و  آن توس
ساير موارد پيش بينى شده در پروتكل شامل 
اتخاذ تدابير ضرورى جهت جلوگيرى و منع 
شركت كودكان در جنگ ها و درگيرى هاى 
ــلحانه،  تضمين ممنوعيت سربازگيرى  مس
ــودكان به نيروهاى  ــه ى ك و ورود داوطلبان
ــلح، گزارش دهى دولت ها به كميته ى  مس
حقوق كودك در مورد چگونگى اجراى مفاد 
پروتكل حاضر مى باشد. در اين سند توصيه 
شده است كه دولت ها حتى الامكان از ايراد 

«حق شرط» پرهيز نمايند.
5. نقش قطع نامه هاى سـازمان ملل 

متحد در ايجاد عرف بين المللى
در اين بين پرسشى كه مطرح است اين كه، 
آيا اين قطع نامه ها مى توانند به مثابه اسنادى 
الزام آور متجلى گردند و دولت ها را به الزامات 
ــخ به  مندرج در آن پاى بند نمايند. براى پاس
ــه ى انجمن حقوق  ــوال بايد به بياني اين س
ــول حاكم بر  ــت عنوان «اص ــل تح بين المل
شكل گيرى حقوق بين الملل عرفى عام»(46) 
ــد تنها قطع نامه هاى  مراجعه كرد كه هر چن
ــع عمومى را مد نظر دارد، ليكن به نظر  مجم
ــد كه با توجه به وحدت ملاك بتوان  مى رس

ــوراى امنيت نيز  ــه قطع نامه هاى ش آن را ب
ــرى داد؛ به ويژه زمانى كه قطع نامه هاى  تس
ــراض ديگر  ــاق آراء و بدون اعت ــورا با اتف ش
ــد؛ امكان استفاده  ــورها به تصويب برس كش
ــد 4 از بخش پنجم  ــلاك از بن ــدت م از وح
ــت. اين بند  ــتنباط اس اين اعلاميه قابل اس
ــث تئورى بر  ــى دارد: «اگر چه مباح مقرر م
ــاى مجمع عمومى متمركز  روى قطع نامه ه
ــت، قطع نامه هاى ساير سازمان هاى  بوده اس
بين الدولى جهانى نيز مى تواند از لحاظ تئورى 
ــل عرفى  ــوق بين المل ــكل گيرى حق به ش
ــابهى كمك نمايد.» در اين  عام به نحو مش
ــوص از اصل قياس اولويت نيز مى توان  خص
استفاده نمود و قطع نامه هاى شوراى امنيت 
ــرايطى حتى از ديگر قطع نامه ها  را تحت ش
برتر دانست. به عنوان نمونه مى توان به نقش 
شوراى امنيت در تثبيت مفهوم موسع از دفاع 
ــپتامبر اشاره  ــروع در قضيه ى يازدهم س مش

كرد.
ــى دارد: «...  ــعار م ماده ى 28 اين اعلاميه اش
ــازمان ملل  ــاى مجمع عمومى س قطع نامه ه
ــه عنوان گواه  ــت ب در برخى موارد ممكن اس
ــوند،  حقوق بين المللى عرفى موجود لحاظ ش
به شفافيت حقوق عرفى در حال ظهور كمك 
نمايند يا اين كه در تشكيل حقوق عرفى جديد 
موثر باشند، ولى به عنوان يك قاعده ى كلى و 
ــرره ى ماده ى 32 آن ها به خودى  منوط به مق
خود نمى توانند حقوق عرفى جديدى را ايجاد 

نمايند.»
ــاى مجمع عمومى  ــيوه اى كه قطع نامه ه ش
ــوق بين الملل عرفى گواهى  مى توانند به حق
ــوق بين الملل  ــعه ى حق ــا به توس دهند و ي
ــت  ــيوه اى اس عرفى كمك كنند، همان ش
ــار را بر عرف مى گذارند.  كه معاهدات اين آث
رأى  در  ــترى  دادگس ــى  بين الملل ــوان  دي
ــروعيت تهديد يا  مشورتى خود راجع به مش
ــته اى بيان داشته  ــليحات هس توسل به تس
ــع عمومى در  ــت: «قطع نامه هاى مجم اس
ــرايط خاصى مى توانند دليل مهمى براى  ش

ديوان بين المللى دادگسـترى 
در رأى مشـورتى خـود راجع 
به مشروعيت تهديد يا توسل 
به تسـليحات هسـته اى بيان 
داشـته اسـت: «قطع نامه هاى 
شـرايط  در  عمومـى  مجمـع 
خاصى مى تواننـد دليل مهمى 
براى اثبات وجود يك قاعده يا 
ظهور و اعتقاد حقوقى (نسبت 

به يك قاعده) باشند.»
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ــور و اعتقاد  ــك قاعده يا ظه ــات وجود ي اثب
ــبت به يك قاعده) باشند.» (47)  حقوقى (نس
ــم  البته نماينده ى ايتاليا نيز در كميته ى شش
ــت: « قطع نامه ها  مجمع عمومى اعلام داش
ــازمان ملل ... مى توانند  يا بيانيه هاى كلى س
ــند.»  بيان كننده ى قواعد عرفى موجود باش
ماده ى 30 اعلاميه به صراحت اشعار مى دارد: 
ــى مى توانند  ــاى مجمع عموم « قطع نامه ه
ــوان منبع تاريخى يا  (ولى نه ضرورتاً) به عن
ــوب شوند.»  مادى قواعد عرفى جديد محس
ــرايط نحوه ى تصويب  با اين وصف اگر به ش
قطع نامه هاى شوراى امنيت و مجمع عمومى 
بنگريم، در مى يابيم كه اكثر اين قطع نامه ها 
ــب به اتفاق  ــا اكثريت قري ــاق آراء و ي با اتف
ــرار گرفته اند كه به نظر  آراء مورد تصويب ق
مى رسد تصويب اين قطع نامه ها ناشى از يك 

عزم و اراده ى بين المللى بوده است. 
مسأله ى حمايت از قربانيان جنگ، مسأله اى 
ــورهاى دنيا پى گير آن  ــت كه اكثر كش اس
بوده  و همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد، 
ــال 2000 تمامى دولت هاى  ــپتامبر س در س
ــدند كه  ــع عمومى متعهد ش عضو در مجم
ــورد كودكان،  ــاى خويش را در م حمايت ه
مطابق حقــوق بين الملل بشردوستانه ارتقاء 

بخشيده و تقويت نمايند. صدور اعلاميه هاى 
ــد خوانـــدگى  ــون در خصوص فرزن گوناگ
ــت و نيز حمايت از زنان  كودكان بى سرپرس
و كودكان در درگيرى هاى مسلحانه توسط 
ــيار  ــرايط بس ــع عمومى، آن هم با ش مجم
ــه اتفاق دولت ها،  ــوب و رأى قــريب ب مطل
ــان از قصد جامعه ى جهانــى در توسعه  نش
ــتانه ى  ــد حقوق بشــردوس ــول قواع و تح

بين المللى دارد.
برآمد

ــر و حقوق  ــوارد رعايت حقوق بش ــى از م يك
ــت حقوق  ــى، رعاي ــتانه ى بين الملل بشردوس
ــلحانه و  ــلال مخاصمات مس ــودكان در خ ك
ــى  مصون ماندن آنان از خطرات و بلاياى ناش
از آن مى باشد؛ اصلى كه امروزه افكار عمومى 
ــق نموده و براى آن ضمانت هاى  آن را تصدي
ــه نقض حقوق  ــود. اگر چ اجرايى قائل مى ش
ــودك از  ــژه حقوق ك ــه وي ــان ب ــر نظامي غي
ــن دهه ى پيش،  يك جنايت بين المللى  چندي
ــوب مى گرديد، اما در حال حاضر افزون  محس
بر ممنوعيت قراردادى و عرفى اين حملات و 
قابل تعقيب بودن عاملان آن بر پايه ى اسنــاد 
ــود، محاكمى هم چون ديوان  بين المللى موج
ــيس گرديده اند تا بر  ــرى بين المللى تأس كيف

ــاس شمول صلاحيت خويش به اين گونه  اس
جرايم رسيدگى نمايند.

ــكاس حمايت از حقوق كودكان را مى توان  انع
در تمامى مراحل مخاصمه در اسناد بين المللى 
ــض قواعد  ــا اين وصف نق ــه نمود. ب ملاحظ
مندرج در اين اسناد، امروزه موجبات مسؤوليت 
ــرى مرتكبين را به عنوان مجرمان جنگى  كيف
ــن نبايد از جايگاه و  ــم مى آورد. در اين بي فراه
نقش سازمان ها و نهادى بين المللى هم چون 
ــرخ، نهادهاى  ــه ى بين المللى صليب س كميت
ــر، كميته ى  ــرخ و هلال احم ــى صليب س مل
حقوق بشر، شوراى امنيت و نهادهاى امدادى 
ــول و ترويج حقوق  ــترش، تح ــت گس در جه
ــك از اين نهادها در  ــودك غافل ماند؛ هر ي ك
ايفاى وظايف خود به نحوى مطلوب اقداماتى 

را انجام داده اند.
مقررات موجود در اسناد بين المللى به طور عام و 
خاص، هر چند كه در زمان مخاصمات مسلحانه 
فرصت اجرا مى يابند و اساساً اين حقوق مربوط 
ــراى اجراى  ــت، اما ب ــه دوره ى مخاصمه اس ب
مطلوب آن بايد فرصت زمان صلح و آرامش را 
غنيمت شمرده و با آموزش و تبيين اين مقررات 
ــى و ارتقاى آموخته هاى  ــنايى همگان براى آش

دست اندركاران نظامى همت گمارد.
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چكيده
برداشت نادرست از قانون يا قراردادها، ممكن است جامعه ى حقوقى را به انحراف بكشاند و از صدور راى منصفانه جلوگيرى 
نمايد. در مرحله ى قانون گذارى نيز، اصلاحات نادرســت و عدم رعايت اصول قانون نگارى، موجب بروز ابهام و نقص در 
موادى از قانون مى گردد. ماده ى 374 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، از جمله مواردى است 
كه با ابهام رو به رو بوده و نيازمند تفسيرى موشكافانه است. اين نوشتار به تبيين ابهامات موجود در اين ماده و ارائه ى برداشتى 

صحيح از آن مى پردازد.
واژگان كليدى: دعواي ناشي از  قرارداد، مفاد صريح  سند، مفاد صريح  قانون، مفاد صريح آئين نامه، نقض راى

 فرجام خواهى و نقض حكم 
در دعواى ناشى از قرارداد

درآمد
ــكايت  فرجام خواهى از طرق فوق العاده ى ش
ــه آن، عهده ى  ــيدگى ب ــد كه رس از آرا مى باش
ــى از مراحل  ــت. يك ــور اس ــى كش ديوان عال
ــت. ماده ى374  فرجام خواهى، نقض راى اس
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه قانون آيين دادرس
ــرر مى دارد: «در  ــلاب در امور مدنى كه مق انق
ــي از قرارداد باشد، چنان چه  موارد كه دعوا ناش
به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط 
ــري غير از معناي  ــرارداد معناي ديگ ــه آن ق ب
ــود،  ــورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده ش م
ــود»،  رأي صادره در آن خصوص نقض مي ش

سؤال هايى را به ذهن متبادر نمايد. از جمله ى 
اين سؤال ها، محدوده ى كاربردى آن است كه 

در اين نوشتار به آن مى پردازيم.
1. بررسـي دكترين حقوقى پيرامون 

ماده ى 374 
ــى دادگاه هاى  ماده ى 374 قانون آيين دادرس
ــى و انقلاب در امور مدنى، نقض راى را  عموم
در مواردى كه دعوا ناشى از قرارداد باشد، مورد 
توجه قرار داده است. اين ماده اقتباس معيوبى از 
ماده ى564 قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 

1318 است. 
ــورد اين ماده نظراتى را ارائه  ــان در م حقوق دان

نموده اند كه موضوع اين قسمت از مقاله است. 
1_1.سوء تفسير قرارداد

«منظور اين است كه در تمام مواردى كه دعوا 
مستند به قرارداد است، دادگاه بايد همان گونه 
ــل مى نمايد، اصول  ــير قانون عم ــه در تفس ك
ــت نمايد و  ــير قرارداد رعاي ــير را در تفس تفس
ــرارداد معنايى دهد كه مورد نظر  بنابراين به ق
ــت. پس هرگاه قاضى  تنظيم كنندگان بوده اس
ــته، مفهوم،  ــده ى راى فرجام خواس صادركنن
ــدوده يا ماهيت قرارداد را تغيير داده، اعلام  مح
ــت، ناديده  ــند متضمن آن اس ــه س اراده اى ك
گرفته و يا آن اراده را دگرگون كرده باشد، راى 

منيژه گودرزي، كارشناس ارشد حقوق خصوصي



ماهنامه دادرسى شماره 99 ، سال هفدهم ، مرداد و شهريور 1392

52

مذكور در ديوان عالى كشور به اين جهت نقض 
ــردد. در اين موارد، قاضى ماهوى نه تنها  مى گ
ــاد قرارداد همان معنايى را بدهد كه  بايد به مف
ــت، بلكه  مورد نظر تنظيم كنندگان آن بوده اس
در تفسير قوانين و آيين نامه هاى مربوط به آن 
قرارداد نيز بايد به گونه اى عمل كند كه معناى 
ــود. براى مثال  ــق و صحيح آن ها لحاظ ش دقي
ــتند به قراردادى باشد كه به  چنان چه دعوا مس
ــازمان برنامه و بودجه تنظيم  صورت نمونه، س
و منتشر مى نمايد، دادگاه بايد معناى صحيح و 
دقيق قرارداد و نيز آيين نامه ها و ديگر مصوبات 
ــه مربوط به آن  ــه و بودجه را ك ــازمان برنام س
ــد، در غير اين  ــد، به آن ها بده قرارداد مى باش
ــض خواهد بود»  ــورت راى صادره قابل نق ص

(شمس، 1384، ج2: 448).
ــوء  ــر، ماده ى 374 مربوط به س ــق اين نظ طب
تفسير قرارداد است، اما در ادامه اشاره شده كه 
ــير قانون و تفسير قرارداد را با  دادگا ه  بايد تفس
ــم در نظر بگيرد. بنابر اين ظاهر ماده كه آن  ه
را تنها مربوط به تفسير قرارداد مى داند، صحيح 
نيست، بلكه ارتباط و انتساب سند، قانون يا آيين 
ــت؛ به  نامه به قرارداد، مورد نظر قرار گرفته اس
اين صورت كه قاضى  با تفسير قرارداد، جايگاه 
ــترك طرفين را در نظر گرفته و آن  و قصد مش
ــتند به ماده اى از قانون مربوط  گاه دعوا را مس
ــت و استنباط از معناى  مى داند. حال اگر برداش
آن قانون يا سند يا آيين نامه نادرست باشد، اين 
استناد راه به خطا مى برد و راى صادره در نهايت 
اشتباه و خلاف مقررات محسوب مى شود. اين 
ــد؛ زيرا  نظر همه جا قابل قبول به نظر نمي رس
به طور صريح از عنوان « سوء تفسير قرارداد» 
ــت و بايد پذيرفت كه عموماً  ــتفاده كرده اس اس
زماني نوبت به تفسير قرارداد مي  رسد كه ابهام، 

اجمال يا نقصي در قرارداد وجود داشته باشد.
تفسير قرارداد عبارت است از تشخيص معناى 
ــف قصد طرفين درجايى  حقيقى قرارداد و كش
ــوق يا مفهوم قرارداد وجود  كه ابهامى در منط
ــن  ــه مفاد قرارداد كاملاً روش ــي ك دارد و  زمان
است، نيازي به تفسير آن نيست و فقط تفسير 
ــوط به آن و  ــند يا آيين نامه ى مرب ــون يا س قان

انتساب صحيح آن به قرارداد بايد صورت گيرد.
ــا زمانى كه دو طرف در مفاد قرارداد ودامنه ى  ت
شمول آن اختلاف پيدا نكرده اند، تفسير قرارداد 
لازم نيست، اما با پيدايش اختلاف، هر قراردادى 
ــد، نياز به تفسير دارد. هرچند دقيق و فنى باش
ــم زاده، 1380 :353). بنابر اين نظر پيش  (قاس
گفته در موارد استثنايي يعنى زماني كه قرارداد 
نياز به تفسير داشته باشد قابل قبول است و در 
ــير قرارداد نيست. با  حالت عادي نيازي به تفس
توجه به اين كه  ظاهر ماده هم نشاني از وجود 
«ابهام» در قرارداد نمي دهد، حكم ماده مربوط 
ــت و خاص قراردادهاي مبهم  به موارد كلي اس
ــايد اگر به جاي كلمه ي « تفسير»  ــت. ش نيس
كه  نيازمند وجود شرايط و داراي قواعد خاصي 
ــت ، كلمات «برداشت» و يا «استنباط» به  اس
كار برده مي  شد، صحيح تر مي  نمود. اين نظر در 
ــده است:  جايى ديگر نيز به اين صورت بيان ش
اين ماده مربوط است به استنباط اشتباه دادگاه 
در مورد معناى ناشى از قرارداد يا معناى ناشى 
ــه مربوط به قرارداد فى ما  ــون يا آيين نام از قان
ــتنباط اين معنا  ــن؛ و چنان چه دادگاه در اس بي
ــتباه شده باشد و مفاد صريح قرارداد يا  دچار اش
قانون يا آيين نامه خلاف استنباط دادگاه باشد، 
ــد، ولى چنان چه مفاد  اين راى نقض خواهد ش
ــند ( قرارداد) دلالتى بر اشتباه دادگاه  صريح س
نداشته باشد، راى فرجام خواسته نقض نخواهد 

شد (مهاجرى، 1380 : 133).
2_1. مخالفت با مفاد صريح سـند يا 
قانون يا مقررات مربوط به قراردادها

ــت:  ــاده در مقام بيان حكم دو مورد اس ــن م اي
ــلاف مفاد صريح  ــت، حكم دادگاه بر خ نخس
ــند يكى از طرفين صادر شود؛ مثلا خواهان  س
ــندى مدعى مالكيت خانه اى شده و   حسب س
ــت نمايد. دادگاه سند را  تخليه ى آن را درخواس
ــته و شرطى تلقى كند و حكم بر  قطعى ندانس
بى حقى خواهان صادر كند، يا آن كه خوانده به 
استناد يك طغرى سند رسمى، مدعى پرداخت 
ــده و دادگاه آن را به حساب  دين به خواهان ش
نياورد و اورا محكوم به پرداخت دين كند؛ دوم، 
حكم دادگاه بر خلاف قانون يا مقررات مربوط 

ــود. مثلاً دادگاه معامله ى  به قرارداد ها صادر ش
ــن را كه يكى از آن ها فاقد  ــود ميان طرفي موج

اهليت است، صحيح تلقى كند (همان:133).
ــير نادرست از سند يا قانون را مد  اين نظر، تفس
نظر قرار داده،  اما سخنى از تفسير خود قرارداد به 
ميان نمى آورد. ظاهراً آن چه در نگاه ابتدايى به 
اين ماده به نظر مى رسد، همين باشد، اما براى 
انتساب قانون، سند يا آيين نامه به يك قرارداد، 
در جايى كه مفهوم و مفاد قرارداد نيز مشخص 
نيست، تفسير آن ضرورى است. طبق اين نظر، 
ــير سند، قانون  در حالت كلي ماده بيان گر تفس
يا آيين نامه است؛ زيرا عبارت «به مفاد صريح 

سند» به تفسير خود  قرارداد اشاره اى ندارد. 
3_1. دعاوي ناشي از قرارداد

ــى از قرارداد  ــاده ى 374 در مورد دعاوى ناش م
ــى در مورد  ــون ضابطه ى خاص ــد. قان مى باش
ــى از قرارداد به  ــن كه چه دعوايى را بايد ناش اي
ــمار آورد، ارائه نمى دهد، اما به نظر مى رسد  ش
ــذار در ارائه ى معيار،  ــه عدم دخالت قانون گ ك
ــد. دعواى  ــوح مطلب اول باش ــه جهت وض ب
ــى از قرارداد، به رابطه ى قراردادى طرفين  ناش
ــوص موضوعى بر مى گردد كه اگر آن  در خص
ــت، اختلاف  منجر به دعوا  قرارداد وجود نداش
نيز تحقق نمى يافت. به عنوان مثال در قرارداد 
مربوط به احداث ساختمان، اختلاف حادث در 
مورد كيفيت انجام تعهدات و عمليات پيمانكارى 
منجر به طرح دعوا مى شود. بديهى است چنان 
ــاختمان بين  ــه قراردادى در مورد احداث س چ
ــد، ساختمانى نيز احداث  طرفين منعقد نمى ش
ــا در مورد كيفيت انجام عمليات  نمى گرديد  ت
ــلاف حاصل آيد  ــكارى بين طرفين اخت پيمان

(همان جا).
ــه دامنه ى  ــتر توضيحي راجع ب ــن نظر بيش اي
ــت و گويا   ــردى ماده ى موضوع بحث اس كارب
ــنده درصدد يافتن نقص ماده نيست. به  نويس
ــه بهتر بود  ــود ك ــال اين نظر اضافه مي  ش دنب
ــدكه آيا منظور از قرارداد، تنها  مشخص مي  ش
ــاده ى 10 قانون  ــن موضوع م ــود غير معي عق
ــد نكاح را نيز  ــت يا عقود معين مانن ــى اس مدن
شامل مي شود. با توجه به مطلق بودن كلمه ى 
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ــودن آن با عقد، كليه ى  ــرارداد» و معادل ب «ق
ــمول  عقود اعم از معين يا غيرمعين را بايد مش

اين ماده دانست. 
ــى از ايقاعات را  بى ترديد، اين ماده دعاوى ناش

شامل نمى شود.
4_1. ايـــراد مربــوط به كلمــه ى 

« قرارداد»
در اين باره نظراتى ارائه شده اند:

ــاده ى 374  ــر، موضوع حكم م ــق يك نظ طب
ــده،  ــى ش در عبارت دعوايى كه از قرارداد ناش
ــان دولت و  ــاى تنظيمى مي ــاً قرارداده عموم
ــى (قراردادهاى  ــوق خصوص ــخاص حق اش
ــا قراردادهاى  ــاى ادارى ي ــى، قرارداده دولت
سنگين) است، نه قراردادهاى خصوصى؛ زيرا 
ماده اضافه مى كند: «قانون يا آيين نامه مربوط 
ــخاص  به آن قرارداد»؛ و فقط قراردادهاى اش
ــوق عمومى مى تواند داراى قانون خاص و  حق
آئين نامه باشد و براى افراد عادى قانون يا آيين 
ــود. چنان چه عدم صحت  نامه تنظيم نمى ش
ــته هاى مبناى راى كه  ــناد و نوش مدارك، اس
طرفين در جريان دادرسى ارائه نموده اند ثابت 
ــود راى صادره نقض مى گردد» (صدر زاده  ش

افشار، 1382 : 311).
ــت: قراردادهاى  ــده اس در نظر ديگر آورده ش
ــى افراد، آيين نامه ندارد و قراردادهاى  خصوص
تنظيمى بين دولت ها و اشخاص حقوقى حقوق 
ــت كه معمولاً داراى قانون و آيين  عمومى اس
نامه است. بنابراين بهتر بود قراردادها محصور 
ــتى و  ــد (بهش ــه قراردادهاى نوع دوم مى ش ب

مردانى، 1385 : 183).
ــخ به اين نظر بايد گفت: حرف «يا» در  در پاس
مواردي به كار مي رود كه اولاً بين كلمه ي قبل 
و بعد از آن، از لحاظ معنا برابري و تساوي وجود 
داشته باشد؛ ثانياً گوينده حالت انتخابي را بدون 
اين كه دو كلمه ى قبل و بعد، هم معني باشند 
در اختيار مخاطب قرار دهد. در فرهنگ فارسى 
ــده است: «حرف ربط  «يا» اين گونه تعريف ش
ــار يا ترديد را  ــرف عطف، غالباً معني اختي و ح
ــا آن » «يا مرگ يا  ــاند، مثل «يا اين ي مي  رس
ــات» (عميد، 1361 :1296). ازآن جا كه در  نج

اين ماده، كلمات قانون، سند و آيين نامه از نظر 
ــطح نيستند، بنا  حقوقي، هم معني و در يك س
ــه قانون گذار از آن  ــر اين نتيجه مي  گيريم ك ب
ــند، قانون و آيين  جهت كه قرارداد مي  تواند س
ــد و از  ــته باش ــه را در كنار هم داش نامه، هر س
جهتي نيز هرسه يا دو مورد آن با هم، مي تواند 
متعلق به قرارداد باشد؛ از به كاربردن حرف «و» 
ــر حرف «و» رابط  ــت؛ زيرا اگ پرهيز نموده اس
ــه كلمه بود، مخاطب، هر سه را مربوط  اين س
ــرد و موجب ابهام در  ــرارداد قلمداد مى ك به ق
جمله مى گرديد. بنابر اين عبارت « مفاد صريح 
ــند يا قانون يا آيين نامه» مربوط به كليه ى  س
ــت و بسته به نوع آن كه عمومي يا  قراردادهاس
خصوصي باشد، قابليت انتخاب دارد و محدود 
ــردن آن به قراردادهاي حقوق عمومي لازم  ك

نيست.
2. مقايسه ى ماده ى 564 قانون سال 

1318 و ماده ى 374
ــات صورت گرفته در ماده ى 374  اهم اصلاح
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه ــون آيين دادرس قان
ــبت به ماده ى 564  ــلاب در امور مدنى نس انق
ــى مدنى مصوب 1318 به  ــون آيين دادرس قان

اين شرح است:
1_2. اضافه شـدن عبـارت « دادگاه 

صادركننده راي» 
عبارت« دادگاه صادر كننده راى» كه در قانون 
ــده، ابهامات  ــاده ى 564 اضافه ش ــد به م جدي
ــت. ماده ى 564 اين  فراواني به وجود آورده اس
ــى از  ــاند كه دعاوى ناش معنا را به ذهن مى رس
ــرارداد، اگر دادگاه صادر كننده ى راى به مفاد  ق
صريح سند يا قانون، آيين نامه ى متعلق به آن 
قرارداد معنى ديگرى بدهد كه متضمن معناى 
ــرار صادره در آن  ــت، حكم يا ق واقعى آن نيس
ــود»(1). در رابطه با اين  ــوص نقض مى ش خص

تغيير، دو نظر به ذهن مي  رسد:
ــه نمودن عبارت  ــت قانون گذار با اضاف نخس
ــده  راى» قصد تصحيح و  ــادر كنن « دادگاه ص
ــى را از ذهن مخاطب  ــات احتمال زدودن ابهام
ــت، ليكن اين عبارت را در جايگاه  ــته اس داش
ــت. بهتر بود اين  ــح خود به كار نبرده اس صحي

ــد  واژه پس از كلمه ى « چنان چه » ذكر مى ش
ــان گر اين است كه،  . ظاهر جديد اين ماده نش
ــن دادگاه بدوي و تجديد نظر اختلاف ايجاد  بي
ــت. دادگاه صادر كننده ى راي، اعم از  شده اس
ــن معنا از ماده  ــت و اي ــدوي و تجديد نظر اس ب
ــود كه نظر دادگاه تجديد نظر،  ــتفاد مى ش مس
ــوده و حال ديوان  ــف نظر دادگاه بدوى ب مخال
عالى كشور كه مرجع فرجام خواهى است، براى 
حل اين معضل  نظر دادگاه صادر كننده ى را ى 
ــح و قطعى مى داند. در نهايت آنچه به  را صحي
ــت كه اگر همواره نظر  ــد  اين اس ذهن مي  رس
دادگاه صادركننده ى راي اصح است، نيازي به 
رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور در اين 

مورد نيست! 
ــا توجه به  حكم ماده ى 374 در اين مورد  ــا ب  آي
خاص دست ديوان عالي كشور براي مطابقت 
ــرع يا قانون باز است؟ آيا نمى  راي صادره با ش
ــاده تنها به ديوان  ــوان گفت كه حكم اين م ت
ــور اجازه داده كه مطابقت نظر دادگاه  عالي كش
ــده ى راي را با نظر «دادگاه مخالف»  صادركنن
ــي كند. اگر عبارت «دادگاه صادركننده  بررس
راى»حذف و يا بعد از كلمه ى « چنان چه » قرار 
ــود را باز مى تاباند.  مى گرفت، معناى اصلى خ
يعنى همان معناى ماده ى قديم به اين صورت 
كه: «در مواردى كه دعوا ناشى از قرارداد باشد، 
ــده ى راى به مفاد  ــان چه دادگاه صادركنن چن
ــند يا قانون يا آيين نامه ى مربوط به  صريح س
ــرارداد معناى ديگرى غير از معناى اصلى  آن ق
آن سند يا قانون يا آيين نامه بدهد، راى صادره 

در آن خصوص نقض مى گردد.»
ــت؛ اين كه بين دادگاه  ــت اس اين تعبير نادرس
بدوى و تجديد نظر در اين مورد اختلاف وجود 
ــد. دادگاه تجديد  دارد، صحيح به نظر نمى رس
ــادره از دادگاه بدوى، دو  ــر در مورد راى ص نظ
اقدام مى تواند انجام دهد: يا راى صادره از دادگاه 
بدوى را تائيد كند و به همان دادگاه اعاده  دهد؛ 
يا آن را نقض و خود راى مقتضى صادر نمايد. در 
هردو حالت «يك» دادگاه صادر كننده ى راى 
وجود دارد كه ديوان عالى كشور در فرض اين  
ــده، براى  كه راى از دادگاه تجديد نظر صادر ش
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بررسى دعوى ناشى از قرارداد، و مطابقت راى 
ــند،  صادره در آن خصوص؛ با معناى اصلى س
ــط دادگاه  ــون يا آيين نامه، رايى را كه توس قان
ــده، در نظر نخواهد گرفت؛ زيرا  بدوى صادر ش
ــده و داراى اعتبار قانونى و  راى مزبور نقض ش
ــط  ــت.  در حالتى هم كه راى توس قضايى نيس
ــد، در هر  ــده باش ــد نظر تائيد ش دادگاه تجدي
ــده ى راى، دادگاه  ــادر كنن ــورت دادگاه ص ص
ــر اين فرض،  ــود. بناب ــوب مى ش بدوى محس
اختلاف بين دو دادگاه امكان پذير نخواهد بود.  
ــن جا منظور از  ــت كه، در اي ــر ديگر آن اس نظ
دادگاه صادركننده ى راي، اعم از دادگاه بدوي 
ــت، با فرض اين كه اختلافي  يا تجديد نظر اس
ــد، ديوان  ــته باش بين اين دو دادگاه وجود نداش
عالي كشور، معنايي را كه دادگاه صادركننده ى 
ــند  راي (بدوي-تجديدنظر) به مفاد صريح س
ــا قانون يا آيين نامه داده، منطبق با نظر خود  ي
نداند و راي رانقض كند. به اين ترتيب، عبارت 
ــتي و در  « دادگاه صادركننده ى راي» به درس
ــت و  ــده اس جايگاه صحيح خود به كار برده ش

ابهامي در ماده وجود ندارد».
ــور نمى تواند وارد رسيدگي به  ديوان عالى كش
ــي وارد به ماهيت  ــر موضوعي دعوا يعن عناص
ــيدگي حكمي  ــور رس ــود. ديوان عالى كش ش
ــي. وظيفه ى ديوان عالى  مي  كند، نه موضوع
ــائل حكمي يعني  ــور اين است كه در مس كش
قانوني نظر بكند  كه آيا درباره ى مسائل موضوع 
مورد تشخيص دادگاه تالي، قانون درست اعمال 
شده است يا خير؛ و به عبارت ديگر، تميز دهد 
كه آيا نقض قانون صورت گرفته است يا خير؟ 

(متين دفترى، 1381 : 71).
ــأن  ــور در امور ماهوى ش ــى كش ــوان عال دي

ــيدگى ندارد اما  از وحدت ملاك اصل 73  رس
ــوان نتيجه گرفت كه اگر  ــى مى ت قانون اساس
ــرح و تفسير آيين نامه و تصويب نامه ها  چه ش
ــت، اما اين امر  در صلاحيت قوه ى مجريه اس
ــيرى كه دادگاه درمقام تميز حق از  مانع از تفس
ــت. بنابر  آيين نامه و تصويب نامه مى كند نيس
ــور  ــير دادگاه در نظر ديوان عالى كش اين تفس
هنگامى اعتبار دارد كه با تفسير قوه ى مجريه 
از همان آيين نامه و تصويب نامه منطبق باشد. 
ــخيص انطباق يا  ــى، 1384 : 538).  تش (حيات
ــر دادگاه با قانون يا آيين نامه  ــدم انطباق نظ ع

هم با ديوان عالى كشور است. 
بنابر اين ديوان عالى كشور در حوزه ى اختيارات 
ــير قانون  و وظايف خود كه از جمله ى آن، تفس
ــت، معناى اصلى و دقيق  ــير قرارداد اس و تفس
ــح آن به  ــاب صحي ــه و با انتس ــن را يافت قواني
ــد و راى دادگاه  ــاله را مى ياب قرارداد، حكم مس
صادر كننده را نقض مى نمايد. اين نظر صحيح 
ــد و اضافه شدن عبارت «دادگاه  به نظر مى رس
ــده  راى» معناى اصلى ماده ى 564  صادر كنن
ــى مصوب 1318 را  ــى مدن قانون آيين دادرس

تغيير نداده است.
2_2. تغييرات لفظي ديگر

ــم را با متن جديد،  ــر متن اصلى ماده ى قدي اگ
ــم، تغييرات ديگري نيز  ــورد  قياس قرار دهي م
ــم مي  خورد. عبارت « اگر دعوايى كه از  به چش
ــده» به «در مواردى كه دعوا  ــى ش قرارداد ناش
ــد چنان چه» تغيير يافته  ــى از قرارداد باش ناش
است. عبارت قديم فاقد ايراد لفظى و مفهومى 
ــت. گويا قانون گذار قصد داشته عبارت اول  اس
ــرطيه خارج كند و  ــت يك جمله ى ش را از حال
ــاده ى خبرى كه آن هم در  به يك جمله ى س

ــرطى است، تبديل نمايد. بنابر اين از  مفهوم ش
لحاظ مفهوم، تفاوتى با هم ندارند و تفسير غايى 
ــت؛ جز اين كه عبارت جديد، از  آن دو يكى اس

حالتى تقريباً محاوره اى خارج شده است.
ــا قرار» به «راى»  ــم چنين عبارت «حكم ي ه
ــد اصلاح  ــر مى رس ــه به نظ ــه ك ــر يافت تغيي

شايسته اى است.
برآمد

ــى دادگاه ها  ــاده ى 374 قانون آيين دادرس م
عمومى و انقلاب در امور مدنى داراى ابهاماتى 
است و مى توان گفت كه اين ماده در مقام بيان 
ــند و  ــير از قانون يا آيين نامه و يا س ــوء تفس س
ــوء تعبير از مفاد قرارداد است. عيوب اين  نيز س
ــتر نگارشى است. كلمه ى « قرارداد»  ماده بيش
و ارتباط آن با« قانون يا آيين نامه» نيز ذهن را 
به قراردادهاى حقوق عمومى معطوف مى كند. 
ــا محدوديت اين ماده به قراردادهاي حقوق  ام

عمومي صحيح به نظر نمي رسد.
ــارت « دادگاه صادر كننده ى راى » ممكن   عب
است ذهن خواننده را به انحرافات ناشى از عدم 
اطلاع كافى از مواد قانونى بكشاند. در صورتى 
ــى از اين تغيير،  كه براى دورى از ابهامات ناش
ــتر  ــى بيش خواننده نيازمند ژرف نگرى و بررس
ــت. لذا اين ماده داراى  ــبت به متن ماده اس نس
نقص يا ابهام نيست و به نظر مى رسد وجود يا 
ــود اين عبارت، معناى اصلى و واقعى  عدم وج
ــان معناى متن قديم  ــداده و هم ــر ن آن را تغيي
ــت. اما پيشنهاد مى شود از آنجا  ماده متصوراس
كه ممكن است ذهن مخاطب در وهله ى اول 
به اين مورد كه بين دادگاه بدوى و تجديدنظر 
ــد، عبارت  ــوق پيدا كن ــلاف وجود دارد س اخت

«دادگاه صادر كننده» حذف شود.

پي نوشت :
ــى مدنى مصوب 1318: « اگر دعوايى كه از  1- ماده ى 564 قانون آيين دادرس
قرارداد ناشى شده به مفاد صريح سند و يا به قانون و آيين نامه متعلق به آن قرارداد 

معنى ديگرى داده شود، حكم يا قرار صادره در آن خصوص نقض مى شود».
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گفتمانِ جُرم شناسيِ پيشگيري
در اين شماره از مجله ي دادرسي و از اين پس 
ــائل و اصطلاحات  فرازهايي از  مباحث ، مس
ــگيري از وقوع جرم را با  ــي پيش جرم شناس
ــتِ واژگاني و  ــت و اولوي ــه ي اهمي ملاحظ
ــي از نظر  ــردي آموزش ــي و با رويك مفهوم
ــد گذراند . آنچه كه خواهد آمد نمودي  خواهي
ــي و از جمله  از فرهنگ و ادبيات جرم شناس
ــگيري در ايران است كه  ــي پيش جرم شناس
ــان  ــه و قلم حقوقدانان و جرم شناس از انديش
برآمده و بي گمان آثار ارجمند خود را بر جاي 
ــيِ اين  ــر گزينش ــت. درج و نش خواهد گذاش
ــانِ گُل چيدن  ــا ذكر منابع آن، به س متون ب
ــه در قلمرو جرم شناســي  از گلستان انديش
ــت و دست كم سه اثر مفيد دارد: نخست؛  اس
ــائل  ورود تدريجي و با تنوع در مباحث و مس
ــگيــري؛ دوم،  معرفي  ــيِ پيش ــرم شناس ج
ــوم،  ــه هاي مربوط؛ و س ضمنيِ آثار و انديش
انتخاب مباحث روز آمد و كاربردي با رويكرد 
ــر اين  ــر آن كه درج و نش ــي. مهم ت آموزش
مباحث در «دادرسي» مي تواند معطوف به 

اصول و ملاحظات ذيل باشد.:
الف) پيشگيري از جرم از نيازهاي اساسي در 
ــه در جامعه ي ايران  ــع امروزي از جمل جوام
ــت  و آنچنان كه براي پيشگيري از انواع  اس
ــلامت»،  بيماري ، در جهت نيل به هدفِ «س
ترديدي در ميان نيست، در اهميت و ضرورتِ 
ــگيري از وقوع جرم نيز مناقشه اي  اصلِ پيش
ــژه حقوق دانان و  ــمندان و به وي ميان انديش

جرم شناسان وجود ندارد. 

ب) ميان پيشگيري از انواع بيماري ذيلِ عنوان 
ــت عمومي» ( بهداشت تن ، روان و  «بهداش
محيط زيست ) و پيشگيري از وقوع جرم كه 
ــتِ رفتار  مي توان آن را تحت عنوان «بهداش
ــردي و اجتماعي» تلقي  ــبات بين ف در مناس
ــي وجود دارد؛  ــابه و تقارن محسوس كرد، تش
ــه مي توان به وحدت مفاهيم و  به ويژه آن ك

گفتمانِ ميان اين دو پيشگيري اشاره كرد.
ــترش جرم و بيماري در شرايط كاملاً  - گس
ــاد ناامني در  ــد خطر و ايج ــابهي به تولي مش

جامعه منتهي مي شود؛
ــركوب در حوزه ي بيماري ها و  - مقابله و س
ــان و  جرائم، نا مطمئن ، زيان بار و داراي نوس

نسبيت است؛ 
ــازماندهى قوا و  ــگيري، س -  در هر دو پيش
امكانات جايگاه خطير و مهمي دارند و در اين 
ــتا اگر چه عزم ملي در هر كشوري لازم  راس
است، اما كافي نخواهد بود، بلكه عزمي بين 
ــويي و همراهي در مديريت  المللي، با هم س
ــگيري از وقوع  منطقه اي و جهاني براي پيش
ــه ويژه در قبال جرايم فرا ملي داراي  جرم ، ب

ضرورت و فوريت است.
- روش هاي ناظر به پيشگيري و بازدارندگي، 
ــوع  ــه در موض ــرم و چ ــه ي ج ــه در مقول چ
ــابهي تبعيت  بيماري ها، از اصول و قواعد مش
ــاس، تلاش براي ايجاد  ــد . بر اين قي مي كنن
ــت تن  ــي در بهداش توازن ميان آگاهي بخش
ــت رفتار  ــت با بهداش ــط زيس ، روان و محي
ــي وكنش هاي فردي،  ــبات اجتماع در مناس

خواسته اي معقول و مطلوب است. 
ــت عمومي در  پ) آنچنان كه مراعات بهداش
ــه ي جوامع متكي بر بنيان هاي اخلاقي  هم
ــت، مراعات بهداشت پيشگيري از جرايم  اس
ــيب هاي اجتماعي نيز مي تواند و بايد به  و آس
اصول اخلاقي مبتني گردد تا هر جامعه اي با 
ــازمان هاي غير  ــام قوا ( اعم از دولت و س تم
ــهروندان ) موظف به رعايت  دولتي و آحاد ش
آن اصول باشند و به تبعِ آن، كاستي ها را دم 
به دم به نقد اخلاقي بكشند و به جاي توسعه 
ي نامطمئنِ الزامات حقوقي و اداري، نخست 
به توسعه ي مشاركت خود آگاهانه ي عمومي 

و بيداريِ وجدان اخلاقي بپردازند. 
ــگيري در سطح  ــترش فرهنگ پيش ت) گس
ــتلزم  ــش و بيش از هر امري مس ــع، پي جوام
آگاهي بخشي و آموزش به شهروندان است . 
به بيان ديگر، همان گونه كه آموزش پزشكي 
و بهداشت تن و روان امروزه در حد دسترسي 
ــه آب و هوا و غذا اهميت دارد، آموزش هاي  ب
پيشگيري از وقوع جرم بايد به عنوان يك نياز 
ــي و در زمره ي حقوق بنيادين شناخته  اساس

شود و به الزامات آن توجه گردد.  
ــر حوزه  اي  ــت در ه ــن آوري و خلاقي ث) ف
ــي و فني،  ــه اي، تجرب ــاي انديش از حوزه ه
ــات  ــتلزم آگاهي تام از ديدگاه ها، مناقش مس
ــي در  ــي و كارشناس ــاي تخصص و چالش ه
موضوعِ خاص است و نو آوري هاي نظري و 
عملي در قلمرو جرم شناسي پيشگيري نيز از 
ــتثني نيست. از اين رو اقتضاء  اين قاعده مس

 به كوشش:  قاسم ولي پور- قاضي دادگاه نظامي
(معاون مدير كل پيشگيري از وقوع جرم و عفو و بخشودگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح)

قسمت اول
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ــير  ــق در تعاريف و تفاس ــت تدقي دارد در جه
ــي و كاربردي جرم  ــه مفاهيم علم ــوط ب مرب
ــگيري با هدفِ تحليل، اصلاح،  شناسي پيش

نوآوري و توانمندي،  تبادل نظر شود. 
ــده در حوزه ي جرم  ــه هاي توليد ش ج) انديش
شناسيِ پيشگيري، آموزش ها و پژوهش هاي 
علمي  و دانشگاهي ، تدابير و برنامه ريزي هاي 
ــگيري از وقوع جرم كه  نهادهاي متوليِ پيش
ــي فرهنگ و ادبيات  ــكل گيري تدريج به ش
ــگيري در سطوح مختلف جامعه از جمله  پيش
ــذاري و گفتمان امنيت  ــوزه ي قانون گ در ح
ــي  ــي نهادهاي قضايي و پليس ــي يعن عموم
ــم بلاصاحب  ــت،(1) به رغ ــر گرديده اس منج
ــته  ــگيري در چند دهه ي گذش ــودن امر پيش ب
ــني را  ــم انداز روش ــت و چش اميد بخش اس
ــا چون جوي رواني به  نويد مي دهد و چه بس
ــتان مجمع  ــكفتنِ نهالي كه اينك از بوس ش

ــخيص مصلحت نظام سر بر آورده است،   تش
فرجام يابد.

ــي و  ــات عموم ــر مطالب ــزودن بــ چ) افــ
صاحب حق تلقي كردن جامعه و شهروندان 
ــزه كاري ، گامي در اهميت  ــراي كنترل ب ب
ــؤولان امر است و  ــيدن به تكليفِ مس بخش
ــردن مباحث  ــتلزم فراگير ك ــن مهم مس اي
ــتره هاي  ــوع جرم درگس ــگيري از وق پيش

عمومي و رسانه اي است.
 1. پديده ي مجرمانه

«جرم مهم ترين موضوع مورد مطالعه در جرم 
شناسي است و به عنوان قلب جرم شناسي از 
ــاد مي كنند، اما هر چه اهميت قلب زياد  آن ي
ــو در كنار اعضاي ديگر  ــد، تنها يك عض باش
ــوان به طور كامل  ــت و نقش آن را نمي ت اس
ــب خود  درك كرد مگر اين كه در جاي مناس
ــم و جايي كه به آن تعلق دارد ،  در كل ارگانيس

قرار بگيرد .
پديده ى مجرمانه شامل تمامي عملكردهايي 

است كه عامل مركزي آن جرم مي باشد. 
ــوان روندي كه  ــده ى مجرمانه را به عن پدي
داراي سه مرحله مي باشد، به حساب آورده اند : 

1_ وضع قوانين كيفري
 2- نقض قوانين وضع شده 

ــدن واكنش هاي اجتماعي  3- برانگيخته ش
سركوبگرانه .

ــه صورت  ــى توان ب ــه مرحله را م ــن س  اي
ــخصيت  ــه ش ــه داراي س ــنامه اي ك نمايش
ــت نيز نشان داد: بزه كار، بزه ديده،  اصلي اس
نماينده ى كنترل اجتماعي. هم چنين داراي 
ــه عملكرد مي باشد: پيشگيري، مرحله ى  س
ــش كيفري. اين  ــذر از فكر به عمل، واكن گ
ــر قانوني مواد  ــل در خريد و فروش غي عوام
ــاق آن گونه كه انتظار داريم، به  مخدر و قاچ
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ــفاف و با عبارات دقيق و مشخص  صورت ش
ــه بازيگر اصلي  ــد. بنابراين ، س ــود ندارن وج
ــع كننده،  ــل به توزي ــنامه تبدي ــن نمايش اي
ــرل اجتماعي  ــده و مأمور كنت ــرف كنن مص
ــد. رابطه ى موجود بين دو عامل  خواهند ش
ــورد و تعارض را به وجود  اوليه كمترين برخ
ــن آن ها در  ــر اختلاف بي ــد آورد مگ خواه
ــر  معامله اقتصادي به وجود بيايد . در سرتاس
ــنامه هر كدام از اين شخصيت ها  اين نمايش
ــي كه داراي تأثير متقابل مي باشد  در نمايش
ــان مي دهند.  ــل ديگري واكنش نش در مقاب
ــاي خاص خود  ــدام از آن ها راهكاره هر ك
ــردن ، منصرف كردن  ــه منظور بي اثر ك را ب
ــره گرفتن از ديگري  ــد كردن و يا به ، متقاع
ــه رفتار هاى پيچيده  ــه كار مي برند . اينگون ب
ــود كه  ــود آمدن روندي مي ش ــث به وج باع
ــنامه ى  نتيجه ى آن ادامه پيدا كردن نمايش
ــود. براي به  مذكور با موضوعاتي ديگر مي ش
ــيدن آن ها، بزه كار ضروري است  هدف رس
ــذوب، قانع يا مطيع خود  ــه بزه ديده را مج ك
كند، آن هم در حالي كه مطمئن نيست بتواند 
ــام دهد: به طور قطع بزه ديده  اين كار را انج
ــعي خواهد كرد واكنش نشان بدهد و مانع  س
ــليك  ايراد ضرب و جرح، كتك كاري و يا ش
گلوله شده و يا به پليس اطلاع بدهد. در مورد 
ــراد نيروي  ــوران ژاندارمري، اف آخري، مأم
ــتان به دنبال مجازاتِ  پليس، قاضي يا دادس
ــاي مجرمانه خواهند بود،  عاملين عملكرده
ــا آن ها همكاري  ــا اگر بزه ديده نخواهد ب ام
ــد از خطاهاي بزه كار  ــان نتوانن كند و يا ايش
ــل احتمال كمي دارد  ــتفاده كنند، اين عم اس
كه صورت گيرد. نظير تمامي نمايشنامه هايي 
ــه اين بازيگران با  ــوند، هر س كه اجرا مي ش
همديگر ارتباط دارند و به نوعي تعيين كننده 

هستند. ضعف در پيشگيري از ارتكاب اعمال 
مجرمانه، باعث افزايش ارتكاب آن ها مي شود 
ــه آن هم به نوبه ى خود لزوم اعمال مجازات  ك
را در مورد ايشان سبب مي شود. عناصر تشكيل 
دهنده ى پديده ى مجرمانه وابستگي و رابطه 
ــر دارند. مرتكبين اين  ــه با يكديگ ى دو جانب
گونه اعمال افرادي منطقي هستند كه خود را 
با شرايط مختلف تطبيق مي دهند و هر كدام 

با ديگري ارتباط برقرار مي كنند».(3)
2. خاستگاه جرم شناسي پيشگيري 
«بررسي تاريخي مفهوم پيشگيري كه ابتدا در 
حوزه ى پزشكي ظاهر شد، يعني از خاستگاه 
ــت. تاريخ  ــواري اس تا تحولات اخير، كار دش
ــاهد انتقال مفاهيم  امور اجتماعي به خوبي ش
بهداشت و سلامت ، به حوزه ى امور اجتماعي 
ــگيري بر  ــن، مفهوم پيش ــد. بنابر اي مي باش
ــاس يك ديدگاه، از مدل سلامت عمومي  اس
ــت جهاني يعني پيشگيري  ــازمان بهداش س
ــتين (ممانعت از ظهور و بروز بيماري)،  نخس
ــناخت و شناسايي اولين نشانه ها و  دومين (ش
ــومين (مراقبت بر عواقب)  مبارزه با آن) و س

الهام گرفته است. آثار اين تقسيم بندي را در 
قوانين مي توان يافت. 

البته در اغلب زمان ها، پيشگيري يك مبناي 
ــش از هر چيز، ابعاد  ــته و پي ايدئولوژيك داش
ــت .  ــادي و نظامي آن مد نظر بوده اس اقتص
مفهوم پيشگيري پس از آن ، در قرن نوزدهم 
، جهت رسيدن به يك طرح انساني و مبتني 
ــر رفاه اجتماعي ، بعد و جنبه ى اجتماعي با  ب

رنگ و بوي اخلاقي به خود گرفت. 
ريشه هاي جرم شناسي پيشگيرانه را همانند 
جرم شناسي باليني ، كه غايت آن پيشگيري 
از تكرار جرم است، مي توان در نخستين آثار 
جرم شناسي علمي مشاهده كرد. انريكوفري 
ــباع جنايي و اعلام اين  پس از بيان قانون اش
ــد،  ــگيري عمومي فاقد اثر مي باش ــه پيش ك
ــگيري كه  ــه اي از برنامه هاي پيش مجموع
ــد، ارائه كرد.  ــن كيفر نامي ــا را جايگزي آن ه
ــط انريكو فري ارائه شد ، در  مباحثى كه توس
ــك پاراگراف بود. به عبارت ديگر فري  حد ي
يك نظريه ى عمومي در باب پيشگيري ارائه 
ــراه با مكتب  ــرد، اما از دهه ى1930 هم نك
ــيكاگو ، آرام آرام ، وجود رشته ي جديدي  ش
ــد،  ــگيرانه تأييد ش ــي پيش به نام جرم شناس
ــگيري از  به طوري كه، امروزه موضوع پيش
ــده است و  ــوم ش وقوع جرم باب روز و مرس
ادبيات قابل توجهي در اين زمينه وجود دارد 
ــت هاي  و هر روز نيز بر تعداد كنگره و نشس
ــگيري از وقوع جرم در سطوح داخلي و  پيش
ــر چند هنوز  ــود، ه بين المللي افزوده مي ش
ــي باليني نظام مند نشده  همانند جرم شناس
ــت. بنابراين تحول مفهوم پيشگيري جدا  اس
ــول آن، جايگاهي  از ارزش هاي جامعه، تح
ــه جامعه به فرد مي دهد ، يافته هاي علمي  ك

و به طور خاص جرم شناختي نمي باشد.»(4)

ريشـه هــاي جـرم شنــاسـي 
پيشگيرانه را همانند جرم شناسي 
باليني ، كه غايت آن پيشگيري از 
تكـرار جرم اسـت، مي تـوان در 
نخستين آثار جرم شناسي علمي 
مشـاهده كـرد. انريكوفري پس 
از بيـان قانـون اشـباع جنايي و 
اعلام اين كه پيشـگيري عمومي 
فاقد اثر مي باشـد، مجموعه اي از 
برنامه هاي پيشگيري كه آن ها را 

جايگزين كيفر ناميد، ارائه كرد.

پي نوشت ها:
1_ ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري، جلد اول ، چاپ دوم، 1391، 

نشر ميزان ص 14
2_ ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري، جلد اول ، چاپ دوم، 1391، 
نشر ميزان ص 14 و نجفي ابرند آبادي، علي حسين، سياست جنايي، گزيده 
مقالات آموزشي علوم جنايي،جلد دوم، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه 

با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ايران، 
1384، انتشارات صابرين

3_ موريس كسن ، اصول جرم شناسي، ترجمه مير روح االله صديق، 1385، 
نشر دادگستر، ص 29

4_ ابراهيمي، شهرام، همان منبع ص20
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 مطابق ماده ى 9 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى، رانندگان وسايل نقليه ى موتورى زمينى. هنگام رانندگى مي بايست مدارك 
لازم را به همراه داشته باشند. هم چنين ماموران پليس راه و پليس راهنمايى تحت شرايطى مجاز به كنترل مدارك رانندگان و 
توقيف وسيله ى نقليه بوده و پليس راهنمايى و رانندگى نيز مكلف شده است ظرف چهل و هشت ساعت مدارك رانندگان را 

به اقامتگاه  آنان در شهر ديگر ارسال نمايد. 
واژگان كليدى: مدارك رانندگان، شرايط اخذ مدارك، مامور راهنمايى و رانندگى، بيمه نامه ى شخص ثالث، گواهى نامه، 

برگه ى معاينه ى فنى.
درآمد

ــيدگى به تخلفات رانندگى  با تصويب قانون رس
در سال 1389 تكاليف رانندگان وسايل نقليه ى 
ــوران پليس راه و راهور  ــورى زمينى و مام موت
ــلامى ايران در  ــروى انتظامى جمهورى اس ني
ــدارك و مطالبه ى  ــتن م خصوص همراه داش
ــاده ى 9 قانون احصاء گرديد كه  ــدارك در م م

موضوع اين مقاله است.
1. مدارك همراه رانندگان

1-1. گواهى نامه ى رانندگى 
ــيدگى به  ــاده ى 9 قانون رس ــدر م ــق ص طب
ــدگان موظفند هنگام  ــات رانندگى، رانن تخلف
رانندگى، گواهى نامه، كارت خودرو و بيمه نامه 
ى معتبر شخص ثالث را به همراه داشته باشند. 
ــراى خودروهايى كه بيش از پنج  ــم چنين ب ه
سال از توليد آنان مي گذرد، همراه داشتن برگه 
معاينه ى فنى ضرورى است. مطابق تبصره ى 
1 اين ماده، رانندگان وسايل نقليه ى مسافربرى 
ــرى عمومى بايد افزون بر مدارك فوق،  و بارب
ساير مدارك اختصاصى مربوطه را نيز به همراه 

داشته باشند. 

ــه ى راهنمايى و  ــد 81 آيين نام ــاده ى 1 بن م
رانندگى، گواهى نامه ى رانندگى را «اجازه نامه 
براى رانندگى وسايل نقليه كه از طرف راهنمايى 
ــود»، تعريف  و رانندگى به نام افراد صادر مي ش

نموده است.
ــيدگى به  با توجه به اين كه ماده ى 9 قانون رس
ــام (رانندگان)  ــات رانندگى، از كلمه ى ع تخلف
استفاده نموده و رانندگان وسايل نقليه ى موتورى 
زمينى ممكن است اتباع داخلى يا خارجى باشند، 
ــه ى راهنمايى و  ــد 81 آيين نام ــاده ى 1 بن در م
رانندگى  مصوب 1384 گواهى نامه ى بين المللى 
ــت از گواهى نامه اى كه به  رانندگى عبارت اس
ــار گواهى نامه ى داخلى طبق مفاد قانون  اعتب
ــور و مرور در  ــيون عب ــاق ايران به كنوانس الح
ــيون مربوط به علائم راه ها  جاده ها و كنوانس
ــى و رانندگى  ــط راهنماي مصوب 1354 توس
ــال  ــردد و مدت اعتبار آن يك س ــادر مي گ ص

است. 
تبصره ى الحاقى به تاريخ 1384/6/20 مقرر داشته 
است: كانون جهانگردى و اتومبيل رانى جمهورى 
اسلامي  ايران بر اساس مفاد كنوانسيون هاى 

بين المللى 1949 و 1968 حمل و نقل جاده اى 
ــب عرف بين المللى و مقررات حاكم بر  برحس
ــازمان بين المللى  ــورهاى عضو س تمامى كش
ــيون بين المللى  جهانگردى (AIT)  و فدراس
اتومبيل رانى وظيفه ى ترجمه و تبديل گواهى 
نامه ى رانندگى معتبر صادر شده توسط نيروى 
ــناد و مدارك مربوط را بر  ــاير اس انتظامى و س

عهده دارد. 
2-1. كارت شناسايى خودرو

 طبق ماده ى 1 بند 74 آيين نامه ى راهنمايى و 
رانندگى مصوب 1384 كارت شناسايى خودرو 
ــخصات مالك وسيله ى  ــت كه مش كارتى اس
ــده در آن ثبت و از  ــماره گذارى ش نقليه ى ش
ــى صادر و به مالك  ــوى راهنمايى و رانندگ س

وسيله ى نقليه تسليم مى گردد. 
3-1. بيمه نامه ى معتبر شخص ثالث

ــاده ى 1 قانون اصلاح قانون بيمه ى  مطابق م
ــايل  ــؤوليت مدنى دارندگان وس اجبارى مس
ــخص  ــه ى موتورى زمينى در مقابل ش نقلي
ثالث مصوب 1387: «كليه دارندگان وسايل 
ــى و ريلى اعم از اين كه  ــه موتورى زمين نقلي

چكيده

شرايط  قانونى مطالبه ى مدارك 
رانندگان وسايل نقليه از سوى 
مامور راهنمايى و رانندگى

قسمت نخست

عطاءاالله فتحعلى پور_ وكيل دادگسترى
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ــند مكلفند  ــخاص حقيقى يا حقوقى باش اش
ــايل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدنى  وس
و مالى كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذبور و 
يا يدك تريلى متصل به آن ها و يا محمولات 
ــخاص ثالث وارد مي شود حداقل  آن ها به اش
به مقدار مندرج در ماده 4 اين قانون نزد يكى 
از شركت هاى بيمه كه مجوز فعاليت در اين 
ــته باشند  ــته را از بيمه مركزى ايران داش رش

بيمه نمايند»
4-1. برگه معاينه ى فنى

ــاده ى 1 بند 88  آيين  نامه ى راهنمايى  ــق م  طب
ــت از بازديد  و رانندگى، معاينه ى فنى عبارت اس
ــخيص  ــاى فنى براى تش ــرى و آزمايش ه ظاه
ــلامت فنى  ــنجش ميزان س اصالت خودرو و س
ايمنى و زيست محيطى وسيله ى نقليه. مطابق 
ماده ى 43 آيين نامه ى راهنمايى و رانندگى 
مصوب 1384 رانندگى با وسيله ى نقليه اى كه 
برگ معاينه ى فنى معتبر نداشته باشد، ممنوع 
ــيدگى  ــت، ليكن در ماده ى 9 قانون رس اس
ــوب 1389 همراه  ــه تخلفات رانندگى مص ب
داشتن برگ معاينه ى فنى براى خودروهايى 
ــال از توليد آن ها مي گذرد،  كه بيش از پنج س
ــده است. بنابر اين وسايل  ضرورى اعلام ش
ــال از تاريخ توليد  نقليه اى كه تا پايان پنج س
آن ها مى گذرد، نيازى به برگه معاينه ى فنى 

ندارند. 
2. شـرايط قانونـى مطالبه ى مدارك 
رانندگان از سـوى مامـور راهنمايى و 

رانندگى 
 ماده ى 9 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى 
ــرر مى دارد: «... ماموران در صورتى مدارك  مق
ــاهد تخلف  رانندگان را مطالبه مى كنند كه ش
ــوى راننده بوده يا تحت تعقيب قضايى يا  از س

انتظامي  باشد»
شرايط مقرر در اين ماده براى مطالبه ى مدارك 

عبارت است از:
ــاهد تخلف راننده  1- ماموران پليس راهور ش
باشد. چنان چه راننده مرتكب تخلف از مقررات 
ــده باشد، مامور پليس  راهنمايى و رانندگى نش

ــه ى  ــق مطالب ــى ح ــى و رانندگ راه و راهنماي
مدارك وى را ندارد. 

2- راننده «تحت تعقيب قضايى» باشد. تعقيب 
ــى اقدامات كيفرى عليه دارنده ى  قضايى يعن
ــيله ى نقليه به منظور كشف جرم و تعقيب  وس
ــوى مقامات ذى صلاح قضايى  مجرم كه از س
ــه مامور پليس  ــود و به هر نحو ب ــادر مى ش ص

ابلاغ مى گردد. 
ــد.  ــت تعقيب انتظامى» باش ــده «تح 3- رانن
ــورت مى گيرد كه  ــب انتظامى زمانى ص تعقي
مامور پليس شاهد وقوع جرايم مشهود موضوع 
ــى دادگاه هاى  ماده ى  21 قانون آيين دادرس
عمومى و انقلاب در امور كيفرى از راننده باشد. 
مانند سرقت خودرو و فرار راننده ى خودرو پس 

از تصادف منجر به فوت يا جرح.
3. آثار همراه نداشتن مدارك 

ماده ى 9 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى 
ــى دارد: «... در صورتى كه هيچ  يك از  ــرر م مق
ــد، مأموران  مدارك فوق به همراه راننده نباش
ــا زمان ارائه  ــى و رانندگى مي توانند ت راهنماي
ــدارك، خودرو را متوقف نمايند و در صورتى  م
ــنامه يا كارت  كه يكى از مدارك فوق يا شناس
شناسايى معتبر به همراه راننده باشد، مأموران 
ــور و ارائه  ــور موظفند با اخذ مدرك مذك مذك
ــيد بدون توقف وسيله نقليه، راننده را ملزم  رس
به ارائه ساير مدارك و استرداد مدرك أخذ شده 

نمايند.»
ــتفاده از كلمه ى   در اين ماده، قانون گذار با اس
ــيله ى نقليه را  «مي توانند» متوقف كردن وس
ــت و آنان  در اختيارات ماموران احصا نموده اس
الزامى به اين امر ندارند، ذيل اين قسمت از ماده، 
در صورت همراه بودن يكى از مدارك (گواهى 
نامه، كارت خودرو، بيمه نامه ى معتبر شخص 
ــنامه يا  ثالث، برگه ى معاينه ى فنى) يا شناس
كارت شناسايى معتبر مانند كارت ملى، متوقف 
نمودن وسيله ى نقليه را مجاز ندانسته و مامور 
را موظف به اخذ مدرك مذكور در قبال ارائه ى 
ــاير  ــيد و يا ملزم نمودن راننده به ارائه ى س رس
مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نموده است. 

ماده ى 183 آيين نامه ى راهنمايى و رانندگى 
مصوب 1384 مقرر نموده بود: «راننده موظف 
ــى نامه رانندگى  ــت هنگام رانندگى، گواه اس
ــودرو و  ــخص ثالث خ ــش، بيمه نامه ش خوي
ــته باشد  ــايى خودرو را همراه داش كارت شناس
ــوران راهنمايى و  ــت مام و در صورت درخواس
ــليم نمايد.  رانندگى و يا پليس راه، آن ها را تس
ــت پس از ملاحظه و بررسى  مأمور موظف اس
مدارك، آن ها را بازگرداند، مگر در مواردى كه 
به موجب قانون يا آيين نامه، اخذ گواهى نامه به 
منظور درج تخلف در آن ضرورت داشته باشد. 
در اين صورت در برابر دادن رسيد، گواهى نامه 

اخذ مى گردد»
ــيدگى  ــا توجه به اين كه ماده ى 9 قانون رس ب
ــال 1389 تصويب  ــه تخلفات رانندگى در س ب
ــه ارجحيت قانون بر  ــده و نيز با عنايت ب گردي
ــن نامه ى راهور  ــن نامه، ماده ى 183 آيي آيي
ملاك اجراى وظيفه ى مامور پليس راهنمايى 
و رانندگى  نخواهد بود و مامور مكلف است برابر 
ماده ى 9  قانون اخير با رانندگان وسايل نقليه 

برخورد قانونى داشته باشد. 
ــيدگى به تخلفات  ــاده ى 9 قانون رس ــل م ذي
ــان چه اقامتگاه  ــى مقرر مى دارد: «چن رانندگ
ــهر ديگرى باشد، بنا به تقاضاى وى  راننده ش
راهنمايى و رانندگى مكلف است پس از وصول 
ــبت به ارسال مدرك اخذ شده  مدارك لازم نس
ــل مورد نظر وى  ــه راهنمايى و رانندگى مح ب
ــمى و ظرف مهلت چهل و  ــط پست رس توس

هشت ساعت اقدام نمايد.»
ــه ى مدارك رانندگان  ــر اين هنگام مطالب بناب
ــايل نقليه توسط ماموران پليس راهنمايى  وس
ــيله ى نقليه  و رانندگى، اقامتگاه دارنده ى وس
ــخص شود و مكلف است مدارك اخذ  بايد مش
ــت ساعت از طريق  ــده را ظرف چهل و هش ش
پست به محل اقامتگاه راننده ارسال نمايد. عدم 
ــوى ماموران  انجام تكاليف قانونى مذكور از س
ــى و رانندگى، موجب تضييع  و پليس راهنماي
ــهروندى  ــدگان و نقض حقوق ش حقوق رانن

است.
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آشنايي با اصطلاحات حقوقي با آشنايي با اصطلاحات حقوقي با 
بازخواني پرونده هاي واقعيبازخواني پرونده هاي واقعي

Learning LAW vocabulary with reviewing of true cases

Insanity: Malingering versus Organic Brain 
Syndrome         PART B

قسمت بيست وپنجم 

The Trial:
As for a diagnosis (1) of Rouse, Miller offered several. First she testified that he was mildly mentally retarded 
(2). Next she testified that he suffered from chronic organic brain syndrome: “a mental disease or defect that 
means that there has been an impairment, a significant impairment in brain structure and function that is of 
long standing.”
This disorder (3), Miller told the jury, stemmed from “repeated head trauma” and was characterized by “an 
accentuation of previous long standing characteristics traits of recurrent outbursts of aggression and rage out 
of proportion to the precipitating psychological circumstances or stressers [sic], suspiciousness, paranoid 
ideation, impulse and explosive behavior that is dangerous to the others.”
After adding further diagnoses of organic personality disorder and depression, Miller opined (4) that Rouse 
had been suffering from an acute organic brain syndrome when he shot his victims. Indeed, she went so far as 
to state, “I am absolutely certain in every degree of reasonable medical certainty that Mr. Rouse suffered from 
an acute organic brain syndrome, okay?” As Miller explained: “Now, there are two, there are two kinds of 
acute organic brain syndromes… One is called idiosyncratic alcohol intoxication with blackout. The second 
is concussion (5) with a 12-hour anterograde amnesia (6). Both or either I am certain happened. Whether 
it’s both or exactly which one I can’t be sure, but that he had an acute organic brain syndrome I am certain…
Alcohol idiosyncratic intoxication . . . is characterized by behavior that is atypical of the person’s behavior 
when he’s not drinking. It occurs after a small amount of alcohol ingestion that would not cause major 
alterations in behavior in most people.
As for the diagnosis of concussion, Miller explained her reasoning as follows:
“One was Mr. Rouse’s report of being hit on the head with a beer bottle, seeing a white flash and that’s it, no memory. 
That’s his report. Another piece of evidence that I had available to me was his visit to the... Emergency Room and their 
evaluation (7) and a photo you showed me that was taken at that time that showed that he had a bump on his head…
The flash of light of that kind of acute is quite consistent (8). The memory loss, total memory loss 
from the time of the event is quite consistent and remember, right up until, by Mr. Rouse’s account 
to me, right up until the time of the flash of light and the pain in his head, he was remembering as 
best as he perceived it. He was giving a detailed account of his memories of what proceeded…
Then all the other things, you know, not being able to be aware of what he’s doing, not being able to plan, 

تدوين: حميد معظمي
مترجم : ميترا اسماعيلي
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automatic pilot (9) kind of behavior, all that stuff is consistent with the kind of things that a person who has 
a concussion may do.”
When I examined Rouse, I was extremely skeptical (10) of his story, essentially the same one that 
he told Dr. Miller. But I was most doubtful of his claim that at the age of 15 he had suffered a skull 
fracture, been in a coma for a month, had both arms torn from his torso at the shoulder, and had to have 
them surgically reattached (11). At my request, Rouse had shown me his shoulders, and I observed no 
scarring or any other evidence that would indicate that he had undergone major orthopedic surgery (12).
His story to me about the coma and to Miller about being unconscious for weeks was not documented in any of the 
records I saw or she saw. I requested to see Rouse’s records from Industry but the district attorney had been told 
that staff (13) there could not locate them. I felt that those records might be critical in confirming or disproving 
Rouse’s claim about the head injury, so I suggested that the district attorney check with a good friend of mine who 
lived in Auburn and worked for the state agency (14) that operated the reformatory at Industry. My friend was 
able to get the staff at Industry to make another effort to look for Rouse’s record. On the lunch break after Miller 
completed her direct testimony, the district attorney finally got the records. The Industry records indicated 
that Rouse had indeed escaped with another youth and stolen a car, but was treated only briefly at a hospital 
for facial lacerations (15) and then released and returned to the reformatory. There was no mention of a skull 
fracture, coma, or severed and surgically reattached arms. The records also indicated that a routine psychiatric 
evaluation conducted on December 28, 1974, two weeks after the car accident, found Rouse to be normal.
Confronted (16) with this record on cross-examination, Miller (who had also seen it during the recess) belittled 
(17) it as not being a medical record but only an institutional record, and implied that the failure to include 
specific reference to the injuries Rouse claimed did not mean that those injuries had not actually occurred.
Miller remained steadfast (18) in defending her opinion, even as Carbonaro did his best to impeach (19) 
her testimony with the record before her. After much back and forth, the district attorney finally got the 
psychiatrist to concede (20) that Rouse must have deceived or misled (21) her about the injuries he suffered in 
the 1974 crash, injuries that went to the heart of her diagnosis of chronic organic brain syndrome. As regards 
Rouse’s claim to have had his arms severed, two questions were all that that was needed:
Q: Doctor, if his arms were severed on December 14, it would have been impossible for him to have a 
normal psychiatric exam two weeks later; would it not?
A: First of all
Q: Is that yes or no, Doctor?
A: Given the assumptions, if the assumptions in your question are accurate, the answer is yes.
With regard to the alleged skull fracture and protracted coma, only one question was necessary:
Q: If the defendant suffered a severe skull fracture of the type he described to you and in fact was 
comatose (22) for three to four months, it would have been impossible for him to have had this 
normal psychiatric evaluation on December 28, 1974, is that true? He wouldn’t have been conscious?
A: That’s correct. Yeah, that’s correct.
Despite these forced concessions (23), Miller insisted that the inconsistencies (24) between Rouse’s 
account and that contained in the record did not matter. For example:
Q: Let me ask you this, Doctor. The accuracy of your diagnosis is based on the truthfulness (25) of the 
statements that were given to you by Jimmy Lee Rouse; isn’t that right?
A: That is not true.
Q: If his statements were false to you, your opinion would not be accurate; is that true?
A: That is not true...
Q: In other words, Doctor, what you said then is if Jimmy Rouse gave you an inaccurate medical picture of 
himself, that wouldn’t change your opinion; is that true?
A: It does —I have to take that into account but it does not alter my conclusions as I stated them here today.
When Miller defended her diagnosis based on Rouse’s reports of three head injuries other than the claimed 
skull fracture alleged followed by coma, Carbonaro responded with a classic cross-examination ploy (26) 
that Miller was unable to resist…
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محاكمه:
به عنوان تشخيص بيمارى راس، ميلر چندين 
مورد ارايه كرد. ابتدا او در اين مورد شهادت داد 
كه او عقب ماندگى ملايمى از نظر ذهنى دارد. 
ــهادت داد كه او از سندروم مغزى  ــپس او ش س
ــك مزمن رنج مى برد. «يك بيمارى يا  ارگاني
نقص ذهنى كه يعنى يك اختلال حائز اهميت 
ــاختار و عملكرد مغزى به مدت طولانى  در س

وجود داشته است».
ميلر به هيأت منصفه گفت، اين اختلال ناشى 
شده از ضربه به سر تكرار شده و مشخص شده از 
تاكيد صفات مشخصات طغيان هاى احساسى 
عود كننده دراز مدت قبلى پرخاشگرى و خشم 
ــبت به رويداد هاى روانشناسى محرك  بى نس
ــى  ــترس دهنده ها، ظنين، خيال انديش يا اس
ــدن و رفتار غير منتظره  پارانويد، برانگيخته ش

كه براى ديگران خطرناك است، مى باشد.
ــتر  ــخيص هايى بيش پس از اضافه كردن تش
ــردگى،  ــخصيتى ارگانيك و افس از اختلال ش
ــى به قربانى  ــت كه راس وقت ميلر اظهار داش
ــندروم مغزى  ــليك كرده، از يك س هايش ش
ــت. به راستى كه، او  ارگانيك رنج مى برده اس
ــت: «من  ــا اين حد پيش رفت كه اظهار داش ت
ــكى  كاملا و در تمام درجات يقين منطقى پزش
ــتم كه آقاى راس از يك سندروم  مطمئن هس
ــرد» همان طور  ــج مى ب ــزى ارگانيك رن مغ
ــندروم  ــه ميلر توضيح داد: «حال، دو نوع س ك
ــتى الكل  مغزى ارگانيك وجود دارد. يكى مس
بسته به حالت ويژه مزاجى با بى هوشى است. 
دومى صدمه مغزى با فراموشى دوازده ساعته 
ــت. مطمئن ام كه هر دو يا يكى اتفاق  آتى اس
ــت  ــت. اين كه هر دو يا كدام يك اس افتاده اس
ــتم، اما اين كه او داراى سندروم  را مطمئن نيس

مغزى ارگانيك است را مطمئن هستم.»
ــته به حالت ويژه مزاجى با  ــتى الكل بس «مس

ــخص نامعمول  ــبت به رفتار ش رفتارى كه نس
ــيدنى الكلى نمى نوشد،  ــت وقتى كه نوش اس
ــخص مى شود. اين بعد از فرو بردن ميزان  مش
كمى الكل روى مى دهد كه براى بيشتر افراد 

تغيير بزرگى در رفتار ايجاد نمى كند.»
ــه ى مغزى، ميلر  ــخيص صدم ــه عنوان تش ب

استدلالش را چنين توضيح داد:
«يكى گزارش آقاى راس مبنى بر ضربه خوردن 
ــروب روى سرش بود،  توسط يك بطرى مش
ديدن يك فلش سفيد رنگ و اين است، نيستى 
حافظه. اين گزارش اوست. مدرك ديگرى كه 
در دست داشتم، مراجعه ى او به اتاق اورژانس 
و ارزيابى آن ها و عكسى بود كه شما به من در 
ــان داديد كه نشان مى داد او يك  آن زمان نش

برآمدگى روى سرش داشت.
فلش نورى به آن شدت كاملا سازگار است. 
ــى حافظه، فراموشى كامل حافظه  فراموش
ــت، و به ياد  ــازگار اس از زمان واقعه كاملا س
ــرح آقاى راس، درست  آوريد، با توجه به ش
ــرش، او به خوبى  تا زمان فلش نور و درد س
ادراكش را به خاطر مى آورد. او به من شرح 
ــش از آن چه اتفاق افتاد،  ــى از خاطرات دقيق

مى داد.
ــى دانيد، عدم  ــاى ديگر، م ــس تمام چيز ه پ
توانايى آگاه بودن از آن چه انجام مى دهد، عدم 
ــبيه به اتوپايلت  توانايى برنامه ريزى، رفتار ش
(حالت پرواز خودكار هواپيما)، تمام آن چيز ها با 
نوع كار هايى كه يك شخصى كه داراى صدمه 
ى مغزى است انجام مى دهد، همسان است.

ــه كردم، در مورد  ــى كه من راس را معاين زمان
داستانش به شدت شك داشتم، در اصل همانى 
بود كه به دكتر ميلر گفته بود، اما من بيش از هر 
چيز در مورد ادعاى او كه در سن پانزده سالگى 
ــتگى جمجمه رنج برده، به مدت  از يك شكس
يك ماه در كما بوده، هر دو دستش از شانه قطع 

شده و به وسيله ى جراحى دوباره پيوند زده شده 
بود، شك داشتم. در جواب درخواست من، راس 
شانه هايش را به من نشان داد، و من هيچ زخم 
يا مدرك ديگرى كه نشان دهد او تحت چنين 
ــتخوان پزشكى) مهمى  جراحى ارتوپدى (اس

قرار گرفته باشد، مشاهده نكردم.
داستان او در مورد كما كه براى من و در مورد بى 
هوش بودن به مدت هفته ها كه براى ميلر گفته 
ــتنداتى كه من يا ميلر  بود، در هيچ كدام از مس
ديده بوديم ضبط نشده بود. من تقاضا كردم كه 
گزارشات راس از صنعت را مشاهده كنم، اما به 
دادستان منطقه گفته شده بود كه پرسنل آن جا 
نتوانسته اند آن ها را پيدا كنند. من حس كردم 
كه آن گزارشات در تاييد يا رد كردن ادعا راس 
در مورد صدمه ى سر ضرورى است، بنابر اين 
پيشنهاد دادم دادستان منطقه با يكى از دوستان 
خوب من كه در آبورن زندگى مى كند و در دايره 
ى ايالتى كه صنعت بهسازگاه را اداره مى كند، 
ــغول به كار است، بررسى كند. دوست من  مش
ــنل صنعت را مجبور كند كه بار  ــت پرس توانس
ديگر تلاشى بر پيدا كردن گزارش راس كنند. 
ــهادت  ــتراحت ناهار، بعد آن كه ميلر ش در اس
ــتقيمش را كامل كرد، دادستان منطقه در  مس
ــات  ــات را دريافت كرد. گزارش نهايت گزارش
ــان داد كه راس به راستى به همراه  صنعت نش
ــوان ديگرى فرار كرده و خودرويى را دزديده   ج
اند، اما به طور مختصر در يك بيمارستان براى 
ــده و سپس مرخص و  پارگى صورت درمان ش
ــازگاه بازگردانده شد. هيچ اشاره اى به  به بهس
شكستگى جمجمه، كما يا دستان قطع و پيوند 
ــات هم چنين نشان داد  ــده نبود. گزارش زده ش
ــكى روتين در 28  ــك ارزيابى روان پزش كه ي
دسامبر 1974، دو هفته بعد از تصادف ماشين، 

روى راس صورت گرفت و او را عادى يافت.
ــد،  وقتى در پرس و جو با اين گزارش روبرو ش

قسمت دومديوانگى: تمارض يا سندروم مغزى ارگانيك
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ــلال تنفس ديده بود) آن  ــر (كه آن را در خ ميل
را كوچك شمارد؛ چرا كه يك گزارش پزشكى 
ــت و يك صرفا يك گزارش صنعتى است  نيس
ــامل شدن ارجاع خاص  و بيان كرد كه عدم ش
ــه راس ادعا كرده، به اين معنى  به صدماتى ك
نيست كه آن صدمات در واقع وارد نشده است.

ــت قدم ماند، حتى  ــر در دفاع از نظرش ثاب ميل
ــرد تا از  ــش را ك ــى كاربنارو نهايت تلاش وقت
ــتفاده از گزارش عيب بگيرد.  ــهادت او با اس ش
ــمش هاى فراوان، دادستان منطقه  بعد از كش
ــت روانپزشك را وادارد تا اين  در نهايت توانس
ــا در مورد صدماتى  ــد كند كه راس حتم را تايي
ــال 1974 متحمل شده، او را  كه در تصادف س
گمراه كرده يا فريب داده است، صدماتى كه در 
قلب تشخيص سندروم مغزى ارگانيك او فرو 
رفت. در مورد ادعاى راس مبنى بر قطع شدن 

دستانش دو سوال كافى بود:
ــتانش در چهاردهم  ــر دس سـوال: دكتر، اگ
ــده بود، غير ممكن بود كه دو  ــامبر قطع ش دس
ــكى عادى  ــه بعد يك آزمايش روان پزش هفت

داشته باشد، اين طور نيست؟
پاسخ: اولاً...

سوال: بله يا خير، دكتر؟

ــات، اگر فرضيات  ــا توجه به فرضي پاسـخ: ب
سوال شما دقيق باشد، پاسخ بله است.

ــتگى جمجمه و كماى متمادى  در مورد شكس
گفته شده، يك سوال كافى بود:

سـوال: اگر متهم يك شكستگى از نوعى كه 
ــرح داده بود متحمل شده بود و  ــما ش براى ش
ــاه در كما بوده،  ــه الى چهار م در واقع براى س
ــنجش  اين براى او غير ممكن بوده كه اين س
ــامبر 1974  ــكى عادى را در 28 دس روان پزش
داشته باشد، درست است؟ او [در آن زمان] نمى 

توانست هشيار باشد؟
پاسخ: درست است، بله، درست است.

با وجود اين امتيازات اجبارى، ميلر اصرار داشت 
ــهادت راس و آن چه  كه اين تناقضات بين ش
ــت اهميت نداشت. براى  در گزارش وجود داش

مثال:
ــم، دكتر. دقت  ــد اين را بپرس سـوال: بگزاري
ــما بر اساس حقيقت گزاره هايى  تشخيص ش
ــط جيمى لى راس به شما گفته  ــت كه توس اس

شده است، غير از اين است؟
پاسخ: اين درست نيست.

سـوال: اگر گزاره هايش به شما غير حقيقت 
ــت  ــما نادقيق نمى آمد؟ اين درس بود، نظر ش

است؟
پاسخ: اين درست نيست...

سوال: به عبارت ديگر، دكتر، پس چيزى كه 
شما گفتيد اين است كه اگر جيمى راس به شما 
ــكى نادقيقى از خودش داده باشد،  تصوير پزش
نظر شما را تغيير نمى دهد. اين درست است؟

پاسخ: تغيير مى دهد، من بايد اين را در نظر مى 
گرفتم، اما اين نتايج من را كه اينجا بيان كردم 

تغيير نمى دهد.
ــخيص خود كه بر اساس  زمانى كه ميلر از تش
ــات راس از سه صدمه ى سر، علاوه بر  گزارش
ــتگى جمجمه ادعا شده كه با كما ادامه  شكس
ــده بود دفاع مى كرد،  پيدا كرده، پايه ريزى ش
كاربنارو با يك پرس و جوى كلاسيك كه برگ 
ــخ داد كه ميلر  ــه نفعش بر مى گرداند پاس را ب

نتوانست مقاومت كند...
(*) با توجـــه به اين كه اين متن حاوى تعداد 
زيــادى واژه ى تخصصى روان شناسى و روان 
پزشكى است، تصميــم گرفته شـــد كه واژه 
ــن عــــلوم در واژه  ــاى كاملا تخصصى اي ه
ــن پرونده نيايد؛ چرا كه در اين  هاى كليدى اي
ــى  ــه بخش حقوقى پرونده ها مورد بررس مقال

ماست.

Insanity – MvOBS PART A
Vocabulary

1)    Diagnosis: طب تشخيص ، تشخيص ناخوشی
2)   Retarded: عقب مانده
3)    Disorder: کسالت، اختلال
4)   Opine: نظر و عقیده دادن
5)  Concussion: صدمه به مغز که منجر به بیهوشی شود 
6)   Amnesia: فراموشی، ضعف حافظه
7)  EvaluaƟon:ارزیابی، سنجش 
8)  Consistent: سازگاری، ثبات، همسانی
9)  AutomaƟc Pilot: حالت پرواز خودکار هواپیما
10) SkepƟcal:شک داشتن، قانع نشدن 
11) Surgically ReaƩached: پیوند زده شده
12) Orthopedic surgery: عمل استخوانی
13)  Staff: خدمه، پرسنل

14)  State Agency: دایره ی ایالتی 
15)  LaceraƟon:پارگی 
16)  Confront:روبرو شدن 
17)  BeliƩle:تحقیر کردن، خوار شمردن 
18)  Steadfast: ثابت قدم، پا بر جا
19)  Impeach:متهم کردن، عیب کردن 
20)  Concede:تصدیق کردن 
21)  Misled:گمراه کردن، غلط انداز 
22)  Comatose: اغما، بیهوشی
23)  Concession: امتیاز انحصاری
24)  Inconsistency:تناقض، ناسازگاری 
25)  Truthfulness: حقیقت، راستی
26)  Ploy: نقشه ای که در موقعیتی برگ را به نفع آدم برگرداند
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آراي هيــأت عمومــي آراي هيــأت عمومــي 
ديوان  عــالي كشورديوان  عــالي كشور

در مـواردي كـه پرداخـت ديه بـر عهده 
بيت المال است، 

تغليط ديه از بيت المال جايز نيست
ــكر 88 زرهي  جديدنظـر خواه: فرماندهي لش

سيستان و بلوچستان
تجديدنظر خوانده: اولياى دم مرحوم س ر. م

ــماره ى  تجديدنظـر خواسـته: دادنامه ى ش
ــعبه ى اول  9009970908700380 صادره از ش

دادگاه نظامي يك استان مازندران
مرجع رسيدگي: شعبه ى 31 ديوان عالي كشور

خلاصه ى جريان پرونده:
حسب محتويات پرونده آقاي م ا. م طي شكوائيه اي 
اعلام نموده كه فرزندش به نام س ر. م كه مشغول 
ــهر خاش و  ــربازي در پادگان ش ــام خدمت س انج
ــال 1379 بوده كه  معي ل 88 زاهدان تيپ 2 در س
ــس از ده ماه خدمت در اثر وضعيت خاص پادگان  پ
شهر خاش (فقد يا كمبود امكانات بهداشتي و عدم 
ــده و  ــان به موقع) به بيماري تيفوئيد مبتلا ش درم
ــي اعزام و در اثر  ــان حال بيماري به مرخص در هم
ــت.  ــاري فوت نموده اس ــتان س بيماري در شهرس
مشروح جريان پرونده در گزارش تهيه شده مورخه 
ــت و نيازي به تكرار  90/5/24 منعكس گرديده اس
ــدور قرار منع  ــد. نهايتاً پس از ص ــب نمي باش مطال
پيگرد درخصوص تقصير فرماندهان و كادر درماني 
در فوت سرباز وظيفه متوفي به اين دليل كه شيوع 
بيماري و فوت مشاراليه به علت عدم وجود امكانات 
بهداشتي كافي و تأمين امكانات لازم از سوي ارتش 
ــلامي بوده است لذا به استناد ماده ى  جمهوري اس
ــؤوليت مدني ارتش را مقصر دانسته  11 قانون مس
ــاذ تصميم به دادگاه نظامي  ــده را جهت اتخ و پرون
ارسال نموده است كه پرونده به شعبه ى اول دادگاه 

ــتان و بلوچستان ارجاع و  ــتان سيس نظامي يك اس
پس از صدور قرار رد دادرس از سوي مرجع مذكور 
ــان جنوبي  ــتان خراس پرونده به دادگاه نظامي اس
ارسال و مرجع اخيرالذكر پس از شروع به رسيدگي 
درخواست احاله ى پرونده را به دادگاه نظامي استان 
ــت  ــدران نموده كه پس از موافقت با درخواس مازن
ــوي رياست سازمان قضايي نيروهاي  مذكور از س
ــلح، پرونده در شعبه ى اول دادگاه نظامي يك  مس
ــتان مازندران مورد رسيدگي قرار گرفته و مرجع  اس
مذكور با احراز مسامحه و سهل انگاري يگان خدمتي 
(ارتش جمهوري اسلامي) در عدم رعايت وضعيت 
ــي باتوجه به قاعده ى قتل هدر و اين روايت  درمان
كه «لايبطل الدم المسلم» و قاعده فقهي «حظر» 
و موادي از قانون مجازات اسلامى ارتش جمهوري 
ــره ديه ى كامله و  ــه پرداخت يك فق ــلامي را ب اس
ــه به وقوع قتل در ماه حرام (ذي قعده) علاوه  باتوج
بر پرداخت ديه ى مقدره، به ميزان يك سوم ديه ى  
ــديد (تغليظ) مجازت محكوم  فوق نيز به عنوان تش
نموده است. فرماندهي ل 88 زرهي س و ب به رأي 
مذكور اعتراض نموده و با تقديم لايحه اي از رياست 
محترم ديوان عالي كشور درخواست تجديدنظر در 
حكم صادره را نموده است (لايحه ى مذكور موقع 
ــور قرائت خواهد شد). پرونده جهت رسيدگي به  ش
ــعبه ارجاع گرديده كه به علت عدم انعكاس  اين ش
تاريخ ابلاغ رأي به تجديدنظر خواه پرونده به شعبه 
ــه اعاده و پس از رفع نقص پرونده مجدداً به  مربوط

اين شعبه ارسال گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ فوق تشكيل گرديد و به شرح 

آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي

باتوجه به محتويات پرونده، ايراد و اعتراض مؤثري 

كه بر مبناي استدلال به عمل آمده در رأي صادره 
خدشه وارد آورد، ملاحظه نمي شود. ليكن با توجه 
ــري مبني بر عدم جواز  ــه فتواي مقام معظم رهب ب
ــه نهايتاً ديه از بيت المال  ــظ ديه در مواردي ك تغلي
ــود لذا با حذف آن قسمت از دادنامه  پرداخت مي ش
ــظ ديه) ضمن رد  ــديد مجازات  (تغلي ــع به تش راج
ــكر 88 زرهي  ــر خواهي فرماندهي لش تجديدنظ
ــتناد بند 2 ماده ى 5  ــتان و بلوچستان به اس سيس
ــون تجديدنظر آراء دادگاه ها دادنامه تجديدنظر  قان

خواسته ابرام مي گردد.
********

در موارد ادعاي اعسار، اصل بر اعسار 
افراد است ويسر، احراز لازم دارد

تجديدنظر خواه: آقاي رضا. پ
تجديدنظر خواسـته: دادنامه ى شماره ى 00527 
ــعبه ى اول دادگاه نظامي  - 89/12/28 13صادره از ش

يك زنجان
مرجع رسيدگي: شعبه ى 31 ديوان عالي كشور

خلاصه ى جريان پرونده:
ــب گزارش هاي مضبوط در برگ هاي 1 الي 6  حس
ــاعت 2 بعدازظهر مورخ 1373/5/23 در  پرونده س
ــي ... با تيراندازي سرباز وظيفه رضا.  پادگان آموزش
پ، سرباز وظيفه اسرافيل. ا از ناحيه ى ران مجروح 
ــده و به بيمارستان اعزام و سرانجام فوت نموده  ش
است. اولياي دم تقاضاي رسيدگي و اصدار رأي وفق 
موازين را نموده اند. رضا.پ ضمن قبول اتهام، رابطه 
ــتانه و صميمي اعلام  ى خود و مرحوم الف را دوس
ــماره 204/73  ــت ش و پرونده با صدور كيفرخواس
ــي يك  ــعبه ى اول دادگاه نظام - 73/6/14 در ش
زنجان مطرح و به موجب دادنامه ى 327/73 مورخ 
1373/10/15 با احراز شبه عمد بودن وصف قتل، 
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دادگاه موضوع را منطبق با تبصره ى 3 ماده ى 295 
قانون مجازات اسلامي دانسته و مستند به ماده ى 
297 و 302 و بند «ب» و ماده ى 303 قانون مرقوم 
نامبرده را به پرداخت يك ديه مرد مسلمان در حق 
اولياى دم محكوم و از جهت وجهه ى عمومي جرم 
به مجازات مندرج در رأي (چهار ماه حبس از جهت 
مخفي كردن فشنگ و در مورد خوابيدن سر پست 
ــارت به  به دو ماه اضافه خدمت و در مورد ايراد خس
پنجاه روز حبس تعزيري و جبران خسارت  محكوم 
ــورخ 78/10/28 ابلاغ  ــت. رأي صادره م نموده اس
ــوي هيچ يك از طرفين اعتراضي به  ــده و از س ش
عمل نيامده است. (ص 82) محكوم عليه با تقديم 
ــار از  ــت تقاضاي اصدار رأي مبني بر اعس دادخواس
ــت. دادگاه صادر  ــت محكوم به را نموده اس پرداخ
كننده ى رأي بدوي به موجب رأي 207/75 مورخ 
ــته ى خواهان را مردود اعلام  1375/12/14 خواس
ــت. (ص 140) خواهان به رأي 207/75-  كرده اس
ــز طي  ــي دم ني ــرده و ول ــراض ك 75/12/14 اعت
ــرح برگ هاي 104-107 (بدون  دادخواستي به ش
ــبت به رأي 327- 73/10/15 صادره از  تاريخ) نس
ــي يك زنجان اعتراض  ــعبه ى اول دادگاه نظام ش
ــعبه مطرح و به  ــريفات در اين ش و پرونده طي تش
ــتنداً به  موجب دادنامه ى 31/140 - 76/3/22 مس
بند «ب» قسمت دوم ماده ى 11 قانون تجديدنظر 
ــراض اولياي دم،  ــوص اعت ــا درخص آراء دادگاه  ه
ــور ندانسته  پرونده را قابل طرح در ديوان عالي كش
ــان دادنامه 207/75  ــوص اعتراض خواه و درخص
ــت. (ص 146) بار دوم  ــرام نموده اس ــه را اب دادنام
ــار كرده.  ــه تقاضاي اصدار رأي اعس ــوم علي محك
ــيدگي شده و  در مورخ 1390/8/14 دادگاه وارد رس
پس از استماع شهود تعرفه شده خواهان به موجب 
دادنامه 479/76 - 1376/9/20 دادگاه با استناد به 
ــان از حيث فقر و غني و  ــن كه چون حالات انس اي
عسر و يسر ثابت نيست و عدم عسرت براي انسان 
ممكن است دائمي نباشد، رسيدگي به دعواي مجدد 
ــار را منطبق با مقررات آيين دادرسي دانسته و  اعس
با اين استدلال كه چون خواهان بيش از يك سال 
ــت به دليل عجز از پرداخت ديه در حبس به سر  اس
مي برد و اگر توان پرداخت داشت در حبس نمي ماند 
ــهادت بر اين معني داده اند  ــهود خواهان نيز ش و ش
ــه محكوم عليه نمي تواند ديه ى كامل را بپردازد  ك
ــت، خواهان  ــازمان  آب اس و پدرش از كارگران س

ــي چون خون  ــخيص داده و از طرف ــر تش را معس
مسلمان نبايد هدر رود، به استناد ماده ى 313 قانون 
ــلامي حكم به پرداخت ديه ى مقرر در  مجازات اس
ــدوي از بيت المال به اولياي دم صادر و اعلام  رأي ب
ــرح برگ  ــت. (ص 177) اولياي دم به ش نموده اس
ــم قوه قضائيه اعلام  ــت معظ 213 خطاب به رياس
ــت از  نموده اند كه از مجموع كل ديه كه عبارت اس
ــغ 4/800/000 تومان معادل 900/000 تومان  مبل
دريافت كرده ايم و الباقي را تقاضا داريم از بيت المال 
ــت فرمايند. (ص  ــده، پرداخ كه مورد رأي واقع ش
ــتان نظامي زنجان به شرح برگ 245  194) دادس
نسبت به رأي 479/76 - 76/9/18 صادره از شعبه 
اول دادگاه نظامي يك زنجان اعتراض و در لايحه 
ــتناد  ــته كه ماده ى مورد اس ى تقديمي عنوان داش
ــراي محكوميت بيت  المال به پرداخت ديه  دادگاه ب
(ماده ى 313) با مانحن فيه انطباق ندارد. به موجب 
ــعبه اعلام  ــه ى 31/73 - 84/1/27 اين ش دادنام
ــت و استدلال دادگاه  ــته نظر به اين كه برداش داش
صادر كننده ى حكم از ماده ى 313 قانون مجازات 
اسلامي با مفاد مساله ى 8 مبحث دوم لواحق كتاب 
ــيله حضرت امام(ره) انطباق دارد،  ديات تحريرالوس
اعتراض وارد تشخيص داده نمي شود، با رد اعتراض 
دادنامه كه منطبق با موازين اصدار يافته است، ابرام 
مي گردد. (ص 246) مورخ 1384/7/13 آقاي رضا. 
ــط دادستان نظامي زنجان  پ (محكوم عليه) توس
ــوص پرداخت ديه  ــت و درخص احضار گرديده اس
توسط وي، با ملاحظه ى اين كه از مبادي ذي ربط 
ــده بيش از 6/000/000 ريال از بيت المال  اعلام ش
ــده كه آيا  ــت نمي گردد به نامبرده اعلام ش پرداخ
مي تواند حقوق اولياي  دم را به نحوي تأديه كند، كه 
اعلام داشته هيچ گونه توانايي براي پرداخت ندارم. 
ــتان چنين اعلام  ــرحي به دادس ــاي  دم طي ش اولي
ــغ 4/800/000 تومان مبلغ  ــد كه از كل مبل كرده ان
ــيصد هزار تومان از ناحيه ى بيت المال دريافت  س
داشته اند و چون بنا هست از آن ناحيه مبلغ ديگري 
ــت از صدور رأي  ــود و مدت مديدي اس پرداخت ش
ــار رضا. پ گذشته است و ممكن است در اين  اعس
فاصله مكنت پيدا كرده باشد، تقاضاي بازداشت وي 
ــتان ذيلاً اعلام داشته چون متهم  را نموده اند. دادس
ــت وي مقدور نيست  ــناخته شده، بازداش معسر ش
ــرار اولياي  دم مبني بر مطالبه ى  ــا اص (ص 274) ب
مابقي ديه و تقاضاي لغو رأي اعسار صادره، دادگاه 

ــدد از محكوم عليه و يكي از گواهان  ــا دعوت مج ب
ــتماع اظهارات آنان و اظهارات آقاي رضا. پ  و اس
مبني بر اين كه اگر كميته ى امداد امام (ره) به من 
ــاط آن را بپردازم. دادگاه به  وام بدهد، مي توانم اقس
موجب دادنامه ى صادره 0527 - 89/12/28 با اين 
ــتدلال كه چون اولياي دم مطالبه ى مابقي ديه  اس
فرزندشان را دارند (چون مبلغ نهصد هزار تومان از 
ــصد هزار تومان را  ديه را خود جاني پرداخته و شش
ــت) و مدعي اند چندين سال  بيت المال پرداخته اس
ــار مي گذرد و  ــوع حادثه و از صدور حكم اعس از وق
ــركت كار مي كند و  ــلاً محكوم عليه در يك ش فع
ــال دريافتي دارد و  ــغ 3/800/000 ري ماهيانه مبل
ــت، دادگاه نامبرده را به پرداخت  قادر به پرداخت اس
ــي ديه ى مندرج در رأي بدوي محكوم نموده  مابق
است. محكوم عليه با تقديم لايحه اي نسبت به رأي 
اخيرالصدور اعتراض و پرونده به ديوان عالي كشور 

ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار گرفت.
هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت 
گزارش عضو مميز و اوراق پرونده و نظر كتبي داديار 
ــر تقاضاي اتخاذ  ــور اجمالاً مبني ب ديوان عالي كش
ــاس موازين شرعي و قانوني،  تصميم شايسته براس

مشاوره نموده و چنين رأي مي دهد:
رأي

ــه دادنامه ى 73/10/15-327-73  محكوم علي
ــان، برابر رأي 479-76  دادگاه نظامي يك زنج
ــر  ــعبه ى اول دادگاه نظامي يك زنجان معس ش
ــاي دم و مدعي  ــت و اولي ــخيص گرديده اس تش
العموم نيز پس از چند نوبت احضار محكوم عليه 
ــر و مكنت وي دليلي اقامه نكرده كه  مبني بر يس
ــط موصوف الذكر  ــراز توان پرداخت ديه توس اح
ــه در افراد  ــن كه اصل اولي ــاً به اي ــردد و توجه گ
ــت و توان پرداخت و به عبارت ديگر  ــار اس اعس
ــبهه به اصل  ــراز لازم دارد، در موارد ش ــر اح يس
ــتغال شخص و  ــود و صرف اش ارجاع داده مي ش
ــتمزد در حد 380/000 تومان در شرايط  اخذ دس
كنوني به معناي توان پرداخت ديه موضوع دادنامه 
ــد و استدلال به اين كه بيت المال  بدوي نمي باش
بيش از مبلغ پرداختي (600/000 تومان) پرداخت 
نمي كند، محلي براي محكوميت شخص و الزام 
ــذا دادنامه ى  ــه پرداخت ديه ندارد، علي ه وي ب
معترض عنه نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ى 

هم عرض محول مي گردد.
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مداخلـه ى صغيـر پس از رسـيدن به 
سن بلوغ در امورمالى محتاج به اثبات 

رشد وى درمحكمه مى باشد
سؤال:

ــن شناسنامه اى كه مطابق با سال  باتوجه به س
ــر يا دختر هر كدام جداگانه  ــى است پس شمس
ــى كبير محسوب  ــنى به سال شمس در چه س

مى شوند؟ 
نظر مشورتى شماره ى
1391/5/7 -  7/885 

پاسخ :
ــد متعاملين و رأى وحدت  با توجه به قانون رش
ــورخ 64/10/3 مداخله ى  ــه ى 37/62 م روي
صغير پس از رسيدن به سن بلوغ در امور مالى 
محتاج به اثبات رشد وى در محكمه مى باشد و 
صرف بلوغ كافى براى احراز رشد معامله و دخل 
و تصرف در اموال نمى باشد و در مورد استعلام، 
با عنايت به اين كه گذشت از ديه جنبه ى مالى 
ــته در واقع نوعى دخل و تصرف در اموال  داش
ــوب مى گردد و لذا دختر و پسرى كه در  محس
پرونده هاى قصاص قصد گذشت داشته باشند، 
ــان در محكمه اثبات و يا به سن  يا بايد رشدش
هجده سال تمام شمسى كه سن اهليت قانونى 

است رسيده باشند. 
****** 

تعيين مجازات تتميمى منوط به تعيين 
حداكثر مجازات قانونى جرم نمى باشد

سؤال:
ــازات را در صورت  ــد عبارت دادگاه مج 1- قي
ــاء ... تخفيف خواهد داد، در ماده ى 277  اقتض
ــى دادگاه هاى عمومى و  ــن دادرس قانون آيي
ــت يا  ــلاب در امور كيفرى مؤيد اختيار اس انق

تكليف؟ 
ــح متقن و اختيار  ــح: با عنايت به تصري توضي
ــطر آخر ماده ى مرقوم، آيا  كلمه تخفيف در س
دادگاه صرفاً مكلف به تخفيف مجازات بوده و 
ــتفاده از تاسيسات ديگر نظر تبديل  امكان اس
ــروط و امثال را خواهد داشت  تعليق آزادى مش

يا خير؟  
ــل  2- در بحث مجازات هاى تكميلى، آيا توس
ــده منوط به  ــات ياد ش به مجازات ها و تاسيس
ــه قانونى جرم  ــازات مصرح ــد مج اعمال اش
ــت؟ به عبارت ديگر فرضاً مجازات جرمى  اس
ــه سال زندان و تا هفتاد و چهار  ــش ماه تا س ش
ــلاق و يك ميليون ريال جزاى نقدى  ضربه ش
ــه جهاتى در نظر دارد  ــت. حال دادگاه بنا ب اس
ــتفاده كند. فرض  كه از تتميم مجازات هم اس
ــت كه براى استفاده از مجازات  سؤال اين اس
ــيل و  ــى دادگاه الزاماً بايد ابتدا از پتانس تكميل
ــتفاده كرده و اشد مجازات  قابليت خود ماده اس
را اعمال كند و چنان چه مجازات مقرر در ماده 
را كافى ندانست، مجازات تكميلى را هم به آن 
ــى  ملحق كند يا اين كه به صرف تجويز بخش
ــش ماه  از مجازات مربوطه و در فرض مثال ش

حبس، بيست ضربه شلاق و پانصد هزار ريال 
ــزاى نقدى هم مى تواند متهم را به مجازات  ج

تكميلى مورد بحث محكوم كرد. 
ــت تعليق را دارد يا  ــازات تكميلى قابلي 3- مج

خير؟ 
نظر مشورتى شماره ى 
1391/5/8 – 7/906

پاسخ: 
ــتفاده از تخفيف درماده ى 277  ــرط اس 1- ش
ــاى عمومى و  ــى دادگاه ه ــون آيين دادرس قان
ــت شاكى  انقلاب در امور كيفرى، اعلام گذش
درجرايم غير قابل گذشت پس از قطعيت حكم 
ــتناد ماده ى  ــت، لكن اعمال تخفيف به اس اس
مذكور حتى با اخذ رضايت شاكى بعداز قطعيت 
ــت و دادگاه دراعمال تخفيف يا  نيز الزامى نيس

رد تقاضا مختار است. 
ــدود قانون» مقرر در  ــور از «تخفيف درح منظ
ماده ى 277 قانون مذكور، اين است كه قاضى 
ــه قانون به وى اجازه داده، مجازات  تا حدى ك
ــى كه به نظر دادگاه  ــف و يا به مجازات را تخفي
ــزاى نقدى) تبديل نمايد،  ــت (مثلاً ج اخف اس
ولى استفاده از تعليق اجراى مجازات يا استفاده 
از آزادى مشروط مقررات و شرايط خاص خود 
ــى به تخفيف مقرر در اين ماده  را دارد و ارتباط

ندارد. 
ــون مجازات  ــاده ى 19 قان ــه م ــه ب 2- باتوج
اسلامى، تعيين مجازات تتميمى منوط به تعيين 

نظرات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه نظرات مشورتى اداره حقوقى قوه قضاييه 
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ــت و دادگاه در  حداكثر مجازات قانون جرم نيس
ــس از محكوم  ــا بازدارنده پ ــم تعزيرى ي جراي
ــر چه به كمتر از  ــردن مرتكب، چه به حداكث ك
آن، مى تواند مجازات تتميمى متناسب در حدود 

ماده ى 20 قانون يادشده را تعيين نمايد . 
ــاده ى 25 قانون مجازات  ــا توجه به م 3 –  ب
ــلامى كه تعليق اجـــراى مجــازات را  اس
ــه ى محكوميت هــاى تعزيرى و  در كليـــ
ــته، اعمال آن در  ــده مجـــاز دانس بــازدارن
ــى موضوع ماده ى  مجـــازات هاى تتميم
ــكال اســت و  19 قانــون مذكور نيز بلا اش
تعليق اجــراى مجازات شامل مجازات هاى 
ــر اين كه خلاف آن  ــت مگ تتميمى هم هس

تصريح  شده باشد. 
******

دادسـتان پس از اظهار نظر دادياران 
و معاونيـن درپرونده هـاى بازپرس، 
مى تواند نظر مغاير با نظر آنان بدهد

 سؤال: 
آيا پس از اين كه داديار اظهارنظر در خصوص 
ــان نظر موافق يا  تصميمات دادياران يا بازپرس
ــتان مى تواند  مخالف خود را اعلام نمود، دادس

برخلاف نظر آنان مجدداً اظهار نظر نمايد؟
بازپرس مبادرت به صدور قرار منع تعقيب نموده 
ــار اظهار نظر نيز با اين تصميم موافقت  و دادي
ــتان پس از اطلاع از موضوع  كرده، ولى دادس
ــت، آيا  و مطالعه پرونده مخالف منع تعقيب اس
ــلاف تصميم داديار اظهار نظر با  مى تواند برخ

قرار بازپرس مخالفت نمايد؟ 
نظر مشورتى شماره ى

1391/5/11 -  7/927  
پاسخ: 

ــكيل  ــون اصلاح تش ــاده ى 3  قان ــق م مطاب
ــت دادسرا  دادگاه هاى عمومى و انقلاب، رياس
با دادستان بوده و به تعداد لازم داديار و بازپرس 
ــان داديار اعم از  ــت وآقاي و معاون خواهد داش
تحقيق يا اظهار نظر وهم چنين معاونين درتمام 

مراحل قضايى تابع نظر دادستان هستند. بنابر 
ــؤال، دادستان قانوناً حق دارد  اين در فرض س
ــده حتى پس از اظهار نظر  ــا ملاحظه ى پرون ب
دادياران يا معاونين در پرونده هاى بازپرس، نظر 
مغاير با نظر داديار يا معاون اعلام عقيده نمايد، 
ــتناد بند «دال» ماده ى 3  قانون  النهايه به اس
مرقوم، چنان چه بين بازپرس و دادستان توافق 
نظر نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه 
ــلاب محل به عمل مى آيد و در  ــى يا انق عموم
اختلاف نظر بين دادستان و داديار يا معاون، نظر 
دادستان متبع خواهد بود و لذا دادستان مى تواند 
برخلاف نظر و تصميم داديار اظهار نظر با قرار 
بازپرس مخالفت نموده و حتى در صورت لزوم 
اگر تحقيقات بازپرس را ناقص بداند، به استناد 
ــوم، تكميل آن را از  ــد «هـ» ماده ى 3 مرق بن

بازپرس بخواهد. 
*******

قيم موقت حق گذشت مجانى نسبت 
به سهم صغيراز ديه را ندارد

سؤال: 
در يك تصادف رانندگى منجر به ايراد صدمه 
ــوده و مقصــر  ــدوم صغير ب ــى، مص ى بدن
تصادفات نيز پدر وى مى باشد، با توجه به اين 
ــده و بــراى  كه پدر مصدوم مرتكب جرم ش
ــده، آيا قيم موقت  صغير قيم موقت تعيين ش
مى تواند اعلام گذشت نمايد؟ چنان چه دادگاه 
به موضوع رسيدگى و مبادرت به صدور حكم 
محكوميت ولى مصدوم به پــــرداخت ديه 
ــوه ى پرداخت ديه  ــق صغير نمود، نح در ح
چگونه خواهد بود؟ آيا ديـــه به خودپدر قابل 
ــر؟ آيا مى توان بـــراى  ــت يا خي پرداخت اس
ــاب بانكى افتتـــاح و مبلغ ديــه  صغير حس
ـــــده تا صغير پس از  ــاب واريز ش به آن حس
ــيدن به سن رشد، امكان برداشت از آن را  رس

داشته باشد؟ 
نظر مشورتى شماره ى

1391/5/10  -  7/918  

پاسخ: 
ــاده ى 72  قانون  ــه در اجراى م ــت ك ــم موق قي
ــى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در  آيين دادرس
اموركيفرى منصوب مى گردد،  اختيـــارات عام 
و كلى ولى را نـــدارد و لازم است غبطه ى صغير 
ــت وى از جانب  ــت كند، لذا گــــذش را رعاي
صغير بايد با نظارت مدعى العمــــوم صورت 
ــهم  ــبت به س ــت مجانى نس گيرد و حق گذش
صغيـــر ندارد.  در شرايطى كه ولى طفل خود 
مقصـــر حادثه بوده و محكوميت نيز حاصل 
ــى و پــــرداخت آن  ــوده، وصول ديه از ول نم
ــدارد و ديه بايد به قيــم  ــه خود ولى، معنى ن ب
ــود و تحت نظارت دادستان  اتفاقى پرداخت ش

براى صغير هزينه گردد. 
*******

حبس موضوع ماده ى 219 آيين نامه ى 
اجرايى سازمان زندان ها اعم از حبس 
اسـت كه مسـتقيماً مورد حكـم قرار 

گرفته يا حبس بدل از جزاى نقدى
سؤال:

ــان و تراكم در  ــه تعداد بالاى زنداني ــا توجه ب ب
زندان ها و نظر به اين كه ماده ى 219 آيين نامه 
ــازمان زندان ها و اقدامات تامينى  ى اجرايى س
و تربيتى كشور، مجوز مرخصى پايان حبس به 
شوراى طبقه بندى اعطا كرده است، آيا اعطاى 
مرخصى پايان حبس به محكومان كه به علت 
عدم توانايى در پرداخت نقدى در زندان به سر 

مى برند، قانونى است؟ 
نظر مشورتى شماره ى

1391/5/21 -  7/987  
پاسخ: 

ــور در ماده ى  ــد حبس مذك به نظر مى رس
ــازمان زندان ها  ــن نامه اجرايى س 219 آيي
ــال 1384 با  ــات تامينى مصوب س و اقدام
ــى است كه  توجه به اطلاق آن اعم از حبس
مستقيماً مورد حكم قرار گرفته يا حبس بدل 

جزاى نقدى. 
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مـاده واحده ى قانـون اصلاح قانون 
اخـراج افسـران و كارمنـدان فرارى 
ارتش مصوب 1355 منسـوخ شـده 

است.
پرسش:

ــخ و چگونگى  ــخ يا عدم نس ــوص نس درخص
ــون اصلاح قانون  ــاده واحده ى قان اجراى م
ــرارى ارتش  ــران و كارمندان ف ــراج افس اخ
ــادى اعلام  مصوب 25 خرداد 1355 نظر ارش

فرماييد.
ــماره ى: 7/34/18542- ــورتى ش ــر مش نظ

1391/4/14
ــى  ــاده ى (11) قانون دادرس ــا عنايت به م ب
ــلح جمهورى اسلامى  مصوب  نيروهاى مس
ــاده ى (96) قانون ارتش جمهورى  1364 و م
اسلامى  ايران مصوب 1366 و ماده ى (137) 
ــوب 82، ماده  ــلامى  مص ــون مجازات اس قان
ــران  واحده ى قانون اصلاح قانون اخراج افس
ــوب 1355  ــرارى ارتش مص ــدان ف و كارمن
ــده است و رسيدگى غيابى در  نسخ ضمنى ش
ــراها و دادگاه هاى نظامى برابر مقررات  دادس

قانون آيين دادرسى كيفرى 1290 مى باشد.

****
مقـررات مـاده ى (6) قانـون اصلاح 
پـاره اى از قوانين دادگسـترى صرفاً 
نسبت به جرايم جنحه اى قابل اعمال 

است.
پرسش:

ــراض متهم به  ــقاط حق اعت ــورت اس در ص
ــرقت و... آيا دادگاه  ــاء و س جرايمى چون ارتش
ــاده (6) قانون اصلاح  ــتناد به م مى تواند با اس
ــترى با عنايت به قيد  پاره اى از قوانين دادگس
ــس يا جزاى  ــه» مجازات حب عبارت «جنح

نقدى را تا يك چهارم تخفيف دهد؟
نظر مشورتى شماره ى 

1391/4/14-7/34/18545
ــه و جنايت در  ــن جنح ــد عناوي ــر چن 1- ه
ــن جزايى فعلى  ــم در قواني ــدى جراي طبقه بن
ــن با عنايت به اين كه  ــت، لك به كار نرفته اس
ــاره اى از قوانين  ــاده ى (6) قانون اصلاح پ م
ــماره ى  ــترى برابر رأى وحدت رويه ى ش دادگس
ــر و  ــاكان معتب ــورخ 1382/7/22 كم 661 م
لازم الاجراء مى باشد، ملاك طبقه بندى جرايم 
برمبناى قانون مجازات عمومى  سابق نسبت 

به مقرراتى كه اجراى آن برمبناى طبقه بندى 
ــاس جنحه و جنايت مى باشد مثل  جرايم براس
تقاضاى تخفيف مجازات موضوع ماده قانونى 
مزبور و يا تعليق تعقيب كماكان قابل استفاده 
ــؤال، آن دسته از  ــت. بنابر اين در فرض س اس
جرايمى كه ميزان مجازات قانونى آن ها بيش 
ــه سال حبس نباشد، مقررات ماده ى (6)  از س
ــترى  ــون اصلاح پاره اى از قوانين دادگس قان
ــد، اما بزه  ــبت به آن ها قابل اجرا مى باش نس
ــاء موضوع ماده (118) و سرقت موضوع  ارتش
مواد (88 و 89) قانون مجازات جرايم نيروهاى 
ــلح به دليل اين كه ميزان مجازات قانونى  مس
ــه سال حبس است، مشمول  آن ها بيش از س
ــف مجازات مقررات ماده قانونى مذكور  تخفي

نمى باشد.
****

مجازات بـزه رانندگى بـدون پروانه 
مشمول مقررات قانون وصول برخى 

از درآمدهاى دولت... مى باشد.
پرسش:

ــون وصول برخى از درآمدهاى  با توجه به قان
ــوارد معين مصوب  ــت و مصرف آن در م دول

نظرات مشورتي اداره ى حقوقي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح
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ــرم رانندگى بدون پروانه و نظر به  1373 در ج
ــاده ى (723) قانون  ــن جزاى نقدى در م تعيي
ــلامى، آيا اختيار دادگاه در تعيين  مجازات اس
ــاس قانون وصول  مجازات جزاى نقدى براس
ــت و يا قانون  برخى از درآمدهاى دولت... اس

مجازات اسلامى؟
نظر مشورتى شماره ى

1391/4/24-7/34/200900 
برابر تصريح بند «1» ماده ى (3) قانون وصول 
ــاى دولت و مصرف  ــى از جرايم درآمده برخ
ــوب 1373 مجازات  ــوارد معين مص آن در م
ــمول  تعزيرى موضوع تخلفات رانندگى مش
ــت. بنابر  مقررات قانونى مزبور قرار گرفته اس
ــؤال، هر چند جزاى نقدى بزه  اين در فرض س
ــى بدون پروانه موضوع ماده ى (723)  رانندگ
ــلامى  تا مبلغ يك ميليون  قانون مجازات اس
ريال تعيين شده و از حيث ميزان جزاى نقدى 
با مبلغ تعيين شده در بند 1 ماده ى (3) قانون 
وصول تفاوتى ندارد، لكن با عنايت به اين كه 
ــى از تخلفات رانندگى به  مجازات جرايم ناش
ــمول قانون وصول برخى از  صورت كلى مش
درآمدهاى دولت قرار گرفته است، بنابر اين بزه 
ــمول قانون وصول  رانندگى بدون پروانه مش
ــى از درآمدهاى دولت خواهد بود و جزاى  برخ
ــماره ى  ــنامه ى ش ــاس بخش نقدى آن براس
ــت  9000/1402/100 مورخ 89/1/18 رياس
محترم قوه قضاييه كه بنا بر اختيارات تفويضى 
به موجب بند 36 بخش ششم قانون بودجه ى 
ــال 1389 تعيين شده است، از مبلغ نهصد  س

هزار ريال تا سيزده ميليون ريال خواهد بود.
****

پس از احاله ى پرونده ى اتهامى فرار 
از خدمـت تا زمانى كـه پرونده مزبور 
منتهـى به رأى نهايى نشـده اسـت، 
رسـيدگى به فـرار از خدمـت بعدى 
متهـم نيز به لحاظ رسـيدگى توأمان 

در صلاحيت مرجع محال اليه است.

پرسش:
ــرار از خدمت با  ــاً پرونده هايى به اتهام ف بعض
ــتاده  ــراى قزوين فرس تقاضاى احاله به دادس
مى شود و دادسرا با قرار مجرميت و كيفرخواست 
ــال مى نمايد و متعاقب  پرونده را به دادگاه ارس
آن متهم مرتكب بزه فرار مى شود و با توجه به 
اين كه محل سكونت متهم در حوزه ى قضايى 
قزوين است، توسط مأموران انتظامى دستگير 
ــراى نظامى قزوين معرفى مى شود.  و به دادس
ــده  حال با توجه به اين كه پرونده ى احاله ش
ــت به دادگاه ارسال مى شود، آيا  با كيفرخواس
دادسراى قزوين در خصوص پرونده ى جديد 
ــد قرار عدم  ــت، باي ــه فرار ديگرى اس وى ك
ــتمر  صلاحيت صادر نمايد؟ يا با توجه به مس
ــودن بزه  ــهود ب ــرم و از طرفى مش ــودن ج ب

مى تواند به فرار اخير نيز رسيدگى كند؟
نظر مشورتى شماره ى

1391/4/24-7/34/20098 
ــازات جرايم  ــاده ى (77) قانون مج ــر م براب
ــلح، كاركنان فرارى نيروهاى  نيروهاى مس
ــراى ادامه خدمت  ــماً خود را ب ــلح تا رس مس
ــان  ــگان مربوط معرفى ننمايند، فرارش به ي
ــت. صرف دستگيرى  ــتمرار خواهد داش اس
ــه مرجع قضايى  ــب يا مراجعت وى ب مرتك
ــواردى كه پرونده منتهى به صدور رأى  در م
ــتمرار فرار از  ــود، موجب قطع اس نهايى نش
خدمت نخواهد شد. بنابر اين در فرض سؤال، 
چنان چه فرار مرتكب پس از انجام تحقيقات 
ــتمرار  ــت، اس مقدماتى و صدور كيفرخواس
ــد، با عنايت به اين كه موضوع  فرار قبلى باش
ــيدگى به آن در  ــد، رس فرار جديدى نمى باش
ــع قضايى محال اليه خواهد  صلاحيت مرج
ــتمرار  بود. هم چنين، چنان چه فرار اخير اس
ــد و فرار مرحله جديدى باشد،  فرار قبلى نباش
هر چند كه فرار اخير وى در صلاحيت مرجع 
ــد، لكن با  ــى محل وقوع جرم مى باش قضاي
عنايت به اين كه فرار قبلى وى كه احاله شده 

منتهى به صدور رأى نهايى نشده است و هر 
دو فرار از جنس واحد و برابر مقررات ماده ى 
(47) قانون مجازات اسلامى  مستلزم صدور 
ــا رعايت كيفيات  ــد براى آن ها ب حكم واح
مشدده برابر مقررات قانونى مزبور خواهد بود، 
بنابراين به منظور رسيدگى توأمان، رسيدگى 
ــه فرار اخير نيز در صلاحيت مرجع قضايى  ب

محال اليه خواهد بود.
****

مرجعى كه آخريـن اقدامات قضايى 
را بـه عمـل آورده اسـت، پرونـده ى 
مختومه را به بايگانى ارسال مى كند.

پرسش:
آيا پرونده هايى كه منتهى به صدور رأى برائت 
ــتور  ــود، پس از قطعيت حكم بايد با دس مى ش
ــال شود يا به دستور  ــتان به بايگانى ارس دادس

دادگاه صادر كننده ى حكم؟
نظر مشورتى شماره ى

1391/4/24-7/34/20104 
ــده، هر مرجعى  ــدن پرون ــس از مختومه ش پ
ــن اقدامات قضايى را به عمل آورده  كه آخري
ــد، پرونده توسط همان مرجع به بايگانى  باش
ــت  ــوص آراء برائ ــود. درخص ــال مى ش ارس
ــا توجه به لزوم  ــع قضايى كيفرى نيز ب مراج
ــتان و اين كه ابلاغ رأى  ــلاغ رأى به دادس اب
ــتان از طريق ارسال پرونده به دادسرا  به دادس
ــود، چنان چه دادستان رأى صادر  انجام مى ش
ــده را مطابق موازين قانونى تشخيص دهد  ش
ــال  ــات ديگرى نيز موجبى براى ارس و از جه
ــد، پرونده  ــده به مرجع تجديدنظر نباش پرون
ــتان به بايگانى ارسال مى شود.  ــط دادس توس
ــور، بايگانى در  ــلاوه بر مراتب مزب ــاً، ع ضمن
ــت و  ــتان اس ــازمانى زير نظر دادس چارت س
ــارى پرونده هايى كه منتهى  برابر رويه ى ج
ــود، پس از ارسال پرونده  به رأى برائت مى ش
ــتور  ــرا درصورت عدم اعتراض با دس به دادس

دادستان بايگانى مى شود.
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قتل راننده با رگبار مأمور
 در پرونده ي اتهامى استوار «ح» در خصوص 
قتل عمدي مرحوم «س»، شرح حادثه چنين 
بيان شده است كه در مورخه ي 1378/12/12 
ــا 25 ذي القعده ي 1420 هجري  ــادف ب مص
ــا قاچاق كالاي  ــره ي مبارزه ب ــري به داي قم
ــود كه  منطقه ي انتظامي... اطلاع داده مي ش
يكدستگاه پاترول چهار درب به رنگ طوسي 
ــماره ي دو رقم اوّل آن 16  ــرمه اي كه ش و س
ــد، حامل چهل كارتن سيگار خارجي  مي باش
ــتان «ف» به طرف  ــت و از طرف شهرس اس
ــد از وصول خبر  ــت. بع «ك» در حركت اس
ــه دو اكيپ  ــي فرماندهي منطق ــا هماهنگ ب
ــزام مي گردند.  ــه طرف ف اع ــن ب از مأموري
ــا پيكان پژو و  ــكل از.. و... ب ــپ اوّل متش اكي
ــازماني به رانندگي... و اكيپ دوّم با  سلاح س
ــتگاه وانت پيكان و با سلاح سازماني،  يكدس
ــتوار «ح» به  ــي... و همراهي اس ــه رانندگ ب
طرف مقصد حركت مي نمايند. اكيپ اوّل در 
حدود دو كيلومتري شرق روستاي حسن آباد 
مبادرت به گشت و شناسائي خودروى حامل 

ــاق نموده و با رؤيت آن به اكيپ دوّم خبر  قاچ
ــتاي  ــپ دوّم در نزديكي روس ــد. اكي مي ده
حسن آباد در پيچ حد فاصل آب كنار روستاي 
ــت و  ــن آباد مبادرت به ايجاد مانع و ايس حس
بازرسي مقطعي نموده و عرض جاده را مسدود 
ــيدن به  مي نمايد. خودروى پاترول پس از رس
پيچ و رؤيت مأمورين، دنده عقب گرفته و اقدام 
ــوي شهرستان «ف»  به دور زدن و فرار به س
مي نمايد. در اين هنگام حسب گزارش اوّليه، 
ــتوار «ح» جهت متوقف نمودن خودروى  اس
مذكور مبادرت به تير اندازي هوايي مي نمايد 
كه مورد توجه راننده ي پاترول قرار نمي گيرد 
ــتيك سمت راست جلوى پاترول پنچر  و لاس
ــردد و در اين حين راننده، اتومبيل را به  مي گ
ــرف «ف» حركت مي دهد كه در لحظه ى  ط
دور زدن بار ديگر مورد تيراندازي استوار «ح» 
ــليك شده  قرار مي گيرد و يكي از تيرهاي ش
ــه راننده ي پاترول آقاي «س» اصابت و در  ب
ــوت وي مي گردد. در اين  ــت منجر به ف نهاي
لحظه برادر مقتول آقاي... با خودروى پيكان 

ــا تجمع اهالي  ــد و ب ــه محل حادثه مي رس ب
ــتاي حسن آباد و به وجود آمدن جنجال  روس
و هياهو، خودروى حامل قاچاق توسط فردي 
به نام... از محل خارج و بيست و چهار ساعت 
بعد به منطقه انتظامي... تحويل داده مي شود. 
ــتان...  ــتري شهرس ــدواً در دادگس پرونده ب
ــدم صلاحيت به  ــا قرار ع ــپس ب مطرح و س
ــازمان قضايي نيروهاي مسلح... ارسال و  س
ــي شعبه ي دوم ارجاع مي گردد كه  به بازپرس
ــناس  بعد از انجام تحقيقات و اخذ نظر كارش
اسلحه و مهمات، پرونده منتهي به اصدار قرار 
ــبه عمد و قرار منع  مجرميت از جهت قتل ش
ــرد از بابت اتهام قتل عمد مي گردد. قرار  پيگ
ــراض اولياي دم  ــع پيگرد صادره مورد اعت من
ــعبه ي  ــع و پرونده در دادگاه نظامي دو ش واق
ــرار معترضٌ عنه عيناً تأييد  چهارم مطرح و ق
مي گردد. وكيل اولياى دم آقاي... به اين رأي 
ــعبه ي اوّل  ــراض مي نمايد و پرونده در ش اعت
ــكيل  دادگاه نظامي يك... مطرح و بعد از تش

از تجربيات ديگران استفاده كنيم، 
قبل از اين كه تجربه ي ديگران شويم.

سرهنگ قضايى حميد جوكار- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي – مدرس دانشگاه
قسمت هشتم
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جلسه ي مقدماتي نهايتاً موضوع از بابت لوث 
ــخيص و رأي دادگاه نظامي دو  ــامه تش و قس
شعبه ي چهارم در تأييد قرار منع پيگرد دادسرا 
نقض و پرونده جهت جري تشريفات قانوني 
به دادسرا اعاده مي گردد. وكيل متهم آقاي... 
ــلاح و مهمات  ــي س ــه نظريه ي كارشناس ب
ــناس رسمي  اعتراض و خواهان اعزام كارش
ــد. آقاي  ــاب دعوي مي نماي ــا حضور اصح ب
ــناس در محل  بازپرس با حضور همان كارش
ــتا و  ــه بازديد محلي و تحقيق از اهالي روس ب
ترسيم كروكي صحنه اكتفا نموده و پرونده را 
ــه دادگاه اعاده مي نمايد، بدون اين كه كيفر  ب
خواستي صادر گردد و دادگاه نيز در تاريخ هاي 
 ،80/4/7  ،80/4/31  ،80/3/24  ،80/3/22
80/4/14، 80/4/20، 80/4/27  و 80/5/2  
ــه داده و با حضور چندين نفر  ــكيل جلس تش
ــه مراسم  ــتگان اولياى دم در هر جلس از بس
ــامه اجراء مي نمايد و نهايتاً طي دادنامه ي  قس
ــه ي 80/6/4 حكم به  ــماره ي 206 مورخ ش
ــاص نفس صادر مي نمايد. اين رأي مورد  قص
تجديد نظر خواهي وكيل متهم واقع و پرونده 
ــعبه ي  ــال و به ش ــور ارس به ديوان عالي كش
چهلم ارجاع مي گردد؛ متعاقب آن آقايان... با 
ــم لايحه ى تجديد نظر خواهي خود به  تقدي
ــتوار «ح» وارد پرونده مي شوند.  وكالت از اس
رأي صادره از دادگاه نظامي يك شعبه ي اوّل 
ــتان... به دليل اين كه مورد از موارد لوث و  اس
قسامه نيست و صحيحاً نيز اجرا نشده، توسط 
ــردد و پرونده به لحاظ  ــعبه نقض مي گ آن ش
ــعبه ي دوّم دادگاه نظامي يك و  ــي ش تعطيل
فقدان محكمه ي صالحه ي ديگر به استان... 
ارسال مي گردد. شعبه ي اوّل دادگاه نظامي... 
  1380/12/11 1380/11/30و  ــخ  تاري در 
ــه داده و طي دادنامه ي 210  ــكيل جلس تش
ــبه  ــوع را ش ــه ي 1380/12/13 موض مورخ
عمد تشخيص داده و حكم به پرداخت ديه ي 
كامل به اضافه ي ثلث آن و تحمل يك سال 

ــس تعزيري صادر مي نمايد. وكيل اولياى  حب
ــم از رأي صادره تجديد نظر  ــل مته دم و وكي
خواهي مي نمايند. پرونده بار ديگر در شعبه ي 
ــرح و اين رأي نيز به اعتبار  ــم ديوان مط چهل
اين كه داراي نقص تحقيقاتي است نقض و به 
شعبه ي صادركننده ي حكم ارسال مي گردد و 
دادگاه مربوطه با اعطاى نيابت عين پرونده را 
ــازمان قضايي استان... ارسال مي نمايد.  به س
ــتور شعبه ي  ــناس اول پرونده، به دس كارش
ــوم در محل  اول دادگاه نظامي... براي بار س
ــلام مي دارد.  ــر و نظر خود را اع ــه حاض حادث
ــعبه ي اوّل دادگاه نظامي يك .. مجدداً در  ش
ــكيل جلسه داده و طي  تاريخ 1382/5/4 تش
دادنامه ي 16 مورخه ي 1382/5/4 نظريه ي 
ــاى رأي جديد  قبلي خود را بدون اقدام به انش
تأييد مي نمايد. بعد از تجديدنظر خواهي وكيل 
اولياء دم پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و 
به شعبه ي چهل و دوّم ارجاع مي گردد. اين بار 
نيز رأي شعبه ي اوّل دادگاه نظامي يك ... به 
دليل عدم انشاى رأي جديد و عدم ابلاغ نظر 
ــناس به اولياى دم و عدم حضور طرفين  كارش
در جلسه ي دادگاه نقض مي گردد و رسيدگي 
ــعبه واگذار مي شود.  دادگاه  مجدد به همان ش
مذكور در اجراي خواسته ي شعبه ي 42 ديوان 
ــازمان قضايي...  با اعطاي نيابت قضايي به س
خواستار ارجاع امر به هيأت كارشناسان اسلحه 
و مهمات مي شود و نظر كارشناسان در سه برگ 
اخذ و پيوست پرونده و به دادگاه نظامي ... اعاده 
ــعبه ي اول...  مي گردد و دادگاه نظامي يك ش
ــكيل جلسه  مجدداً در تاريخ 1384/9/20 تش
ــي دادنامه ي 1384/209 آقاي «ح»  داده و ط
ــال حبس تعزيري  را به پرداخت ديه و يك س
ــارت وارده محكوم مي نمايد، كه  و جبران خس
مورد اعتراض وكيل اولياى دم واقع و پرونده بار 
ديگر در شعبه ي 42 ديوان عالي كشور مطرح و 
آن شعبه طي دادنامه ي 10086/22/42 رأي 
ــعبه ي اوّل دادگاه نظامي يك ...  ــادره از ش ص

ــمول ماده ي  ــه اين اعتبار كه موضوع مش را ب
ــلح  ــون مجازات جرايم نيروهاي مس 41 قان
مصوب 1380 است، نقض مي نمايد و پرونده 
به لحاظ نبودن شعبه ي هم عرض در استان ... 
به سازمان قضايي ... ارسال و به شعبه ي دوّم 
ــعبه ي  دادگاه نظامي يك ارجاع مي گردد. ش
ــه ي 1385/11/1 با  ــه در مورخ ــوعٌ الي مرج
ــكيل و مدافعات  ــور اصحاب دعوي تش حض
ــكايت اولياى دم استماع مي گردد  متهم و ش
ــماره ى 654 مورخه ي  ــر دادنامه ي ش و براب
ــال و  1385/11/16متهم را به تحمل يك س
ــاده ي 24 قانون مجازات  ــم حبس طبق م ني
ــلح مصوّب 71 محكوم و  جرايم نيروهاى مس
ــت ديه را موكول  ــل عمد تبرئه و پرداخ از قت
به تقاضاي اولياي دم مي نمايد. اين رأي مورد 
ــي اولياى دم واقع و پرونده  تجديد نظر خواه
ــور  ــعبه ي 42 ديوان عالي كش ــدداً در ش مج
ــوع را قابل طرح در  ــعبه موض مطرح و آن ش
ــته و به صلاحيت هيأت عمومي  شعبه ندانس
اظهار نظر مي نمايد. هيأت عمومي ديوان طي 
ــماره ى 18 مورخ 1386/11/30  دادنامه ي ش
رأي صادره از شعبه ي دوّم دادگاه نظامي يك 
ــل عمد را نقض  ــر تبرئه ي متهم از قت ــر ب دائ
ــد و به لحاظ نبودن دادگاه هم عرض  مي نماي
ــتان... ارسال مي شود.  ديگر در... پرونده به اس
چون رئيس محترم شعبه ي اوّل سابقاً دادستان 
پرونده بوده، به لحاظ وجود جهات رد دادرس 
پرونده را به شعبه ي دوّم دادگاه نظامي يك ... 
اعاده مي نمايد. شعبه ي مذكور به لحاظ اينكه 
ــتان هاي  ــيدگي در اس ــعبه ي صالح به رس ش
ــازمان  ــده را به س ــت، پرون ــوده اس ... و... نب
ــال و نهايتاً به اين شعبه ارجاع  قضايي .... ارس
ــردد. اين دادگاه نيز به لحاظ اين كه نظر  مي گ
كارشناسى هيأت سه نفره موضوع بند 5 آيين 
نامه ي ماده ي 3 قانون به كارگيري سلاح اخذ 
نشده بوده، پرونده را به استان... ارسال و پس 
ــعبه اعاده  از اخذ نظر هيأت، پرونده به اين ش
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ــدر دادنامه، دادگاه با  ــخ مندرج در ص و در تاري
حضور متهم و ولي دم و وكلاي آنان تشكيل 
و مدافعات متهم اصالتاً و وكالتاً اخذ گرديد لذا 
ــيدگي اعلام و به شرح زير انشاء رأي  ختم رس

مي نمايد:
ــكيل  ــاس ماده ي 34 قانون تش ــر اس   اولاً ب
دادگاه هاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي 
كشور كه هنوز هم در سازمان قضايي نيروهاي 
مسلح قابليت اجرا دارد و بند «ب» ماده ي 11 
قانون تجديد نظر مصوب 1372 و رأي وحدت 
رويه ي شماره ى 562 مورخه ي 1370/3/28 
ــور آراء صادره از دادگاه هاي  ديوان عالي كش
ــك ... و... دائر بر پرداخت ديه قابل  ــي ي نظام
طرح و تجديد نظر در ديوان عالي كشور نبوده؛ 
زيرا طبق ماده ي 34 مورد اشاره و رأي وحدت 
رويه ي مذكور، فقط در صورت برائت متهم از 
قتل، اولياى دم مي توانند تجديد نظر خواهي 
ــورت محكوميت مجرم به  ــد و اما در ص كنن
ــمول ماده ي 34  ــت ديه، موضوع از ش پرداخ
ــر نخواهد بود و آراء  ــارج و قابل تجديد نظ خ
ــور از جمله دادنامه ي  متعدد ديوان عالي كش
ــعبه ي 21  ــه ي 1379/11/9 ش 1255 مورخ
ــور مندرج در صفحه ي 277  ديوان عالي كش
ــور مؤيد  ــاب منتخب آراء ديوان عالي كش كت
ــعبه ي 42  ــتناد ش ــت و ثانياً، اس اين نظر اس
ديوان عالي كشور به بند ج ماده ي 266 قانون 
ــي كيفري دادگاه هاي عمومي و  آيين دادرس
انقلاب به نظر مي رسد كه صحيح نبوده؛ زيرا 
ــاس رأي وحدت رويه ي شماره ي 656  بر اس
ــور،  مورخه ي 1380/11/23 ديوان عالي كش
ــراها و دادگاه هاي نظامي نمي توانند به  دادس
ــي دادگاه هاى عمومي و  ــون آيين دادرس قان
ــتناد نمايند و آيين دادرسي حاكم  انقلاب اس
ــرا و دادگاه هاي نظامي، همان آيين  بر دادس
دادرسي مصوب 1290 است و ثانياً، گرچه در 
كشنده بودن فعل كه همان تيراندازي با سلاح 
است اگر برخود مجنيٌ عليه انجام گرفته باشد 
جاي بحث و ترديد نيست، ولي فعل بر خودرو 

انجام گرفته و اشتباهاً به مقتول اصابت نموده 
و فعل برخود مقتول واقع نشده تا مشمول بند 
ــلامي  «ب» ماده ي 206 قانون مجازات اس
ــر و عدم رعايت  ــردد و رابعاً، آنچه از تقصي گ
ــدازي و غيره كه در رأي هيأت  مقررات تيران
ــد بودن قتل را  ــبه عم عمومي آمده، فقط ش
ــت مي نمايد، نه عمدي بودن آن را ؛ زيرا  تثبي
ــررات را رعايت كرده  ــم همه ي مق اگر مته
ــود و عدم رعايت  ــود قتل خطاي محض ب ب
ــمول  ــت كه موضوع را مش ــن مقررات اس اي
تبصره ي بند «ج» ماده ي 295 قانون مجازات 
ــلامي قرار مي دهد. « تبصره ي مورد نظر  اس
ــعار مي دارد كه هر گاه بر اثر بي احتياطي  اش
ــا عدم مهارت و عدم رعايت  ــا بي مبالاتي ي ي
مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح 
ــود كه اگر آن مقررات رعايت مي شد  واقع ش
ــاق نمي افتاد قتل يا ضرب و يا  ــه اي اتف حادث
ــبه عمد خواهد بود » عليهذا  جرح در حكم ش
ــروج موضوع از  ــب فوق و خ ــاً به مرات توجه
شمول بند «ب» ماده ي 206 قانون مجازات 
اسلامي (از نظر اين دادگاه) و مقتضاي اصل 
ــت و لزوم احتياط در دماء و مفاد قاعده ي  برائ
ــبهات) كه به فتواي  فقهيه (الحدود تدرأ بالش
بعضي از فقها، قصاص نيز نوعي حد است، از 
ــت قتل عمد رأي بر برائت متهم موصوف  باب
ــاً، با توجه به  ــادر و اعلام مي گردد. خامس ص
ــناس اوّليه و هيأت كارشناسان سه  نظر كارش
ــره مندرج در برگ 70 پرونده، متهم اصول  نف
ــي را رعايت نكرده  ــت و بازرس و مقررات ايس
ــته اتومبيل را بدون گرفتن  و متهم مي توانس
ــر يا به طرق  ــار و انتخاب فاصله ي كمت رگب
ديگر متوقف نمايد. لذا از نظر اين دادگاه قتل 
ــت و نظر هيأت سه  ــده شبه عمد اس واقع ش
ــون به كارگيري  ــره موضوع ماده ي 3 قان نف
ــد. لذا به استناد  ــلاح موجه به نظر نمي رس س
ــاده ي 295 و تبصره ي 3 همان  ــد «ب» م بن
ــاده ي 297 و بند «ب» ماده ي 302  ماده و م
قانون مجازات اسلامي، نامبرده را به پرداخت 

يك ديه ي كامل مرد مسلمان در حق اولياى 
دم به اضافه ي ثلث ديه به لحاظ وقوع قتل در 
ماه حرام محكوم مى نمايد و محكومٌ عليه در 
انتخاب نوع ديه از انواع شش گانه ي ديات آزاد 
ــت و مهلت پرداخت ديه ظرف دو سال از  اس
تاريخ وقوع قتل است. (كه منقضي شده) و از 
بابت جنبه ي عمومي قضيه به استناد ماده ي 
ــلح  ــون مجازات جرائم نيروهاي مس 24 قان
ــون حاكم در زمان وقوع  ــوّب 1371 (قان مص
ــلامي و  قتل) و ماده ي 11 قانون مجازات اس
بند 2 ماده ي 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي 
ــرف آن در موارد معينه محكوم  ــت و مص دول
ــه ميليون ريال جزاي نقدي در  به پرداخت س
ــق دولت مى گردد. توضيح اين كه ماده ي  ح
24 مذكور، اخف از ماده ي 41 قانون مجازات 
جرائم نيروهاي مسلح مصوّب 1382 مي باشد 
ــر رأي وحدت رويه ي 654 ديوان عالي  و براب
ــور و ماده ي 18 قانون مجازات اسلامي،  كش

ايّام بازداشت قبلي از محكومٌ به كسر گردد.
شعبه دوّم دادگاه نظامي يك....

بنابرايـن رعايت نكات زير در چنين 
مواردى ضرورى است :

1– در بررسـى مـاده ي 6 قانـون به 
كارگيـرى سـلاح توسـط مأمورين 
نيروهاى مسـلح در مـوارد ضرورى، 
واضح اسـت كه برخى از شروط بايد 
مورد توجه قرار گيرند. به عبارتى لازم 
اسـت تعبيه ي وسايل هشداردهنده 
بـه انـدازه ي لازم در ايسـتگاه هاى 

ايست و بازرسى پيش بينى شود. 
2 – دادن اخطـار بـه راننده با صداى 
رسا و بلند صورت گيرد، به طورى كه 
بـا شـرايط و اوضاع و احـوال موجود 
قابل شـنيدن باشد. اگرچه در قانون 
تكليف اين موضوع مشخص نشده و 
رانندگان عموماً منكر شنيدن صداى 
ايسـت مأمورين مى گردند و معيار و 
مقياس مشـخصى بـراى اثبات اين 
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موضوع وجود ندارد.                                                                                                                 
3- چاره اى جز تيراندازى به سوى وسايل 
نقليه وجود نداشته باشد. پس در صورتى 
كـه بتـوان از راه هـاى بهتـر و كـم خطر 
اسـتفاده نمود و  وسـايل نقليه را با ايجاد 
موانع مصنوعى و سـيخك هاى متداولى 
كه در حال حاضـر استفاده مى شود، 
متوقـف نمـود، بايد تيرانـدازى را در 
مرحلـه ي بعد و در صـورت ضرورت 
انجام داد.                                                                                                   
4 - در صـورت عدم توقف، تيراندازى 
به سوى چرخ هاى خودرو انجام شود.

 5 - با توجه به اين كه قانون گذار در 
صدر ماده ي 6 تصريح كرده است كه 
تيراندازى به سـوى وسايل نقليه به 
منظورمتوقف كردن آن ها مى باشـد، 
بنابرايـن خودروها بايد طورى هدف 
قرار گيرند كه با حداقل آسيب ديدگى 
متوقف گردند و لازمه ي توقف خودرو، 
عدم حركت چرخ هاى آن مى باشـد. 
پس بايـد مأمورين به خـودروهايى 
كــه بايـد مطابق شـرايط قانـونى 
بـه آن هـا تيرانـدازى شـود، طورى 
تيراندازى نمايند كه موجب واژگونى 
يـا آتش گرفتـن خودرو نشـده و يا 
موجـب مجروحيـت و قتـل راننده و 

سرنشينان نگردد.
6 – اسـتفاده از خودروهاى شخصى 
در مواردى كه ضرورتى به انجام اين 
كار نيسـت و هـم چنين اسـتفاده از 
خودروهاى توقيفى بدون اذن مرجع 
قضائى، عواقب منفى براى مأمورين 

به همراه خواهد داشت.
7 – پـس از تيرانـدازى و رسـاندن 
مصدوم يا مصدومين حادثه به مراكز 
درمانـى، مهـم تريـن اقـدام، حفظ 
صحنه ي جرم و كشف و توقيف آلات 
و ادوات و ابزار مرتبط مى باشد. اغلب 

در تيرانـدازى ها به دليل شـرايط به 
وجود آمـده، مأمورين آرامش خود را 
از دسـت داده و انجـام اين اقدامات 
ضرورى را به فراموشـى مى سپارند 
كه در هنگام رسيدگى به اتهام قتل و 
يا جرح، افراد مجروح و يا مقتول، بى 
گناه جلوه داده شده و ديدگاه قضايى 
در رسـيدگى به پرونده ها به سـمت 

اتهام عمدى سوق داده مى شود.
8 – تسـلط بـه سـلاح سـازمانى 
و اشـرافيتّ در تيرانـدازى بـا آن، 
موضوعـى اسـت كـه همـواره مورد 
تأكيد قرار مى گيرد. شليك به سمت 
خـودرو  و يـا اشـخاص بـه صورت 
رگبار، به غيـر از موارد مقابله با افراد 
مسـلح و در عمليـات رزمى و جنگى، 
باعـث خواهد شـد نه تنهـا نتيجه ي 
مورد نظر به دست نيايد، بلكه موجب 
قتل و جرح افراد و بروز عواقب سـوء 
براى مأمور تيرانداز، نيروى انتظامى 

و دولت خواهد شد.
9 – استقرار ايست و بازرسى مقطعى 
در مناطق مسكونى و نقاط كور و محل 
تجمع افراد، از لحاظ اصول حفاظتى 
محل اشـكال است. علاوه براين كه 
احتمال صدمه به افراد بى گناه حاضر 
در صحنـه زياد اسـت، باعث خواهد 
شـد تا در صورت تيراندازى و يا بروز 
حوادث مشابه، امكان اقدامات بعدى 
ميسّـر نشـده و افراد فرصت طلب از 
موقعيت بوجود آمده سـوء اسـتفاده 
نمـوده و آثار و علائم جـرم را از بين 
بـرده و يا از محل خـارج نمايند. اين 
موضوع سـبب خواهد شد تا در سير 
مراحل دادرسـى، دفـاع از مأمورين 
ناجا كه استحقاق حمايت سازمانى را 
دارند، دشـوار شده و همانند موضوع 
ذكرشـده، روند رسـيدگى به پرونده 

بيش از يك دهه به طول انجامد.
10 - برخـى اوقـات، تعلـل مأمـور 
مسـلح در تيرانـدازى باعـث اقدام 
افراد مسـلح مقابل شده و ضايعاتى 
را به نيروى پليس وارد مى سـازد. در 
كشور ما سالانه صدها شهيد و جانباز 
حاصل اين حوادث بوده است. اما در 
شـرايطى ديگر شـليك تيـر هوايى 
باعث كم شدن تبعات تيراندازى مى 
گردد. با شـليك تير هوايى شـخص 
متوجه تعقيب پليس و تصميم جدى 
آنـان در تيراندازى شـده و مجبور به 
تسـليم در برابـر قانون مى شـود. از 
طرفـى آمادگـى مأمور مسـلح براى 
تيراندازى به سـمت هدف را بيشـتر 
نموده و از تيراندازى هاى شتاب زده 

جلوگيرى مى شود.
11 - بـه دليـل پيچيدگـى خاص در 
پرونـده هـاى تيرانـدازى مأمورين 
پليس و مشـكلات موجود  در مراجع 
قضايـى، برخـى از پرونـده هـاى 
تيراندازى بيش از يك دهه در سـير 
مراحل دادرسـى قرار مـى گيرد، لذا 
مأموريـن ناجا جهت رهايـى از اين 
معضـلات بايسـتى مقتدرانـه، امـا 
مطابـق قوانيـن و مقـررات مربوطه 

تيراندازى نمايند.
12 -  هـدف نهايـى از تيرانـدازى 
مأمورين، دسـتگيرى فرد و سپردن 
وى به چنگال عدالت است. بسيارى 
از مـوارد، مـرگ شـخص نـه تنهـا 
مشـكلى را حل ننمـوده، بلكه باعث 
بروز مشكلات عديده گرديده است. 
يـك متهم زنـده فايده ي بيشـترى 
براى كشـف جـرم و حقيقـت ماجرا 
دارد، تا شـخصى كـه مرگ وى حتى 
باعـث به همـراه بردن كليد اسـرار 

بعضى ماجراها مى شود.



ماهنامه دادرسى شماره 99 ، سال هفدهم ، مرداد و شهريور 1392

74

تفسير نمودار صلاحيت شوراهاى حل اختلاف
ــى، جرايم قابل  ــورا، كليه امور مدنى و حقوق ش
ــى جرايم غير قابل  ــت و جنبه ى خصوص گذش
ــت را در صورت تراضى طرفين رسيدگى  گذش
ــوراهاى حل  ــون ش ــاده ى 8 قان ــد. (م مى نماي

اختلاف)
ــن دعوى را به صلح و  ــورا بدواً طرفي اعضاى ش
ــه صورت مصالحه  ــازش دعوت تا موضوع ب س
ــازش بين  ــد. در صورت حصول س ــه ياب خاتم
ــورا  ــن، چنان چه موضوع در صلاحيت ش طرفي
باشد گزارش اصلاحى صادر و پس از تأييد قاضى 
شورا به طرفين ابلاغ مى شود كه در اين صورت 
ــازش و شرايط آن به ترتيبى كه واقع  موضوع س
ــده است در صورت مجلس منعكس و مراتب  ش
ــود. (ماده ى  به مرجع قضايى صالح اعلام مى ش

25 قانون شوراهاى حل اختلاف)
ــازش در صورتى كه  ــورت عدم حصول س در ص

ــورا وارد  ــد، ش ــورا باش موضوع در صلاحيت ش
رسيدگى مى شود.

ــورا قابل اعتراض نمى باشد  گزارش اصلاحى ش
و قطعى است. (ماده ي 30 قانون شوراهاى حل 

اختلاف)
ــيدگى شورا با درخواست يكى  در صورتى كه رس
ــن صورت پذيرد و موضوع در صلاحيت  از طرفي
شورا نباشد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول عدم 
ــورا اعلام  ــيدگى در ش ــل خود را براى رس تماي
نمايد، در اين صورت شورا  درخواست را بايگانى 
ــى صالح راهنمايى  ــن را به مرجع قضاي و طرفي
ــوراهاى  مى نمايد. (تبصره ى ماده ى 8 قانون ش

حل اختلاف)
ــراى حفظ  ــدام ب ــوراها، اق ــف ش ــر وظاي از ديگ
ــيد،  ــخص غير رش ــون، ش ــر، مجن ــوال صغي ام
ــلاوارت و اموال  ــر، متوفاى ب ــب مفقودالاث غاي
ــل و تصرف در  ــدون حق دخ ــك ب مجهول المال

ــت. (ماده ى 14 قانون شوراهاى  اموال مذكور اس
حل اختلاف).

در كليه ى اختلافات و دعاوى خانوادگى و ساير 
ــيدگى كننده مى تواند با  دعاوى مدنى دادگاه رس
ــه به كيفيت دعوى با اختلاف و امكان حل  توج
ــازش فقط يك  ــل آن از طريق صلح و س و فص
ــاه موضوع را به  ــراى مدت حداكثر تا دو م ــار ب ب
ــاع نمايد (ماده ى 12  ــوراى حل اختلاف ارج ش

قانون شوراهاى حل اختلاف).
(ماده 9 قانون شوراهاى حل اختلاف)

ــورا در موارد زير رسيدگى و مبادرت به صدور  ش
راى مى نمايد:

ــات تامينى و  ــم بازدارنده و اقدام ــف) در جراي ال
تربيتى و امور خلاقى از قبيل تخلفات راهنمايى و 
رانندگى كه مجازات نقدى آن حداكثر و مجموعاً 
ــد.  ــه ماه حبس باش ــى ميليون ريال و يا س تا س
شورا مجاز به صدور حكم حبس نيست. (مطابق 

آشنايى با آشنايى با 
حقوق شهرونديحقوق شهروندي
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ــاى دولت»  ــول برخى از درآمده ــون «وص قان
جزاى حبس به جزاى نقدى تبديل مى شود)

ب) تامين دليل
ــوراى حل  ــورت اعضاى ش ــورا با مش قاضى ش
اختلاف در موارد زير رسيدگى و مبادرت به صدور 
راى مى نمايد. ضمناً تنها نظر قاضى ملاك اخذ 
ــت و نظر اعضاى شورا  تصميم و صدور راى اس
و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعكس شود. 

(ماده ى 26 قانون شوراهاى حل اختلاف)
1- دعاوى مالى در روستا تا بيست ميليون ريال 
و در شهر تاپنجاه ميليون ريال (ماده ى 11 قانون 

شوراهاى حل اختلاف)
ــه تخليه عين  ــوط ب ــاوى مرب ــه ى دع 2- كلي
مستاجره به جز دعوى مربوط به سر قفلى و حق 

كسب و پيشه
3- صدور گواهى حصر وراثت، تحرير تركه، مهر 

و موم تركه و رفع آن
ــوم به در  ــت محك ــار از پرداخ ــاى اعس 4- ادع
صورتى كه شورا نسبت به اصل دعوى رسيدگى 

كرده باشد.
ــورا (ماده ى 31  5- مرجع تجديد نظر از آراء ش

قانون شوراهاى حل اختلاف)
دعاوى زير قابليت طرح در شورا را حتى با توافق طرفين 

ندارد. (ماده ى 10 قانون شوراهاى حل اختلاف)
ــخ  الف) اختلاف در اصل نكاح، اصل طلاق، فس

نكاح، رجوع، نسب
ب) اختلاف در اصل وقفيت، وصيت، توليت

ج) دعاوى راجع به حجر و ورشكستگى
د) دعاوى راجع به اموال عمومى و دولتى

ــن ديگر در  ــب قواني ــه موج ــه ب ــورى ك ه) ام
ــع اختصاصى يا مراجع قضايى  صلاحيت مراج

غيردادگسترى مى باشد.
ــورا از حيث اصول و قواعد  ــيدگى قاضى ش رس
تابع مقررات آيين دادرسى مدنى و كيفرى است، 
ولى رسيدگى شورا تابع تشريفات آيين دادرسى 
مدنى نيست. منظور از تشريفات مقررات ناظر به 
شرايط شكلى دادخواست، نحوه ى ابلاغ، تعيين 
ــه ى دادرسى و مانند آن  ــيدگى، جلس اوقات رس
است. (ماده ى 21 قانون شوراهاى حل اختلاف)

***

حقوق و وظايف زن و شـوهر نسـبت به 
يكديگر در قانون مدنى

اشاره:
پس از ازدواج هر يك از زن و شوهر قانوناً نسبت 
به يك ديگر داراى وظايفى مى شوند و مكلفند 
حقوق ديگرى را محترم شمرده و رعايت كنند. 
ــور مربوط به زن  ــت كه در ام ــه بايد پذيرف البت
ــوهر قبل از قانون و قواعد الزام آور حقوقى،  وش
ــان ها معيار و ملاك  اخلاق و فطرت پاك انس
ــت و هيچ گاه  ــايش اس يك زندگى همراه با آس
نمى توان با الزامات قانونى و احكام دادگاه دوام 
ــاى يك خانواده را تضمين كرد. به هر حال  و بق
ــون مدنى ايران براى تعيين حدود وظايف و  قان
حقوق زن و شوهر نسبت به يك ديگر مقرراتى 

را وضع كرده كه به آن ها مى پردازيم.
ــوهر مكلف به داشتن روابط انسانى  1- زن و ش
ــود را جهت تحكيم  ــوده و بايد تمام تلاش خ ب

مبانى خانواده و پرورش فرزندان به كار گيرند.
ــت از  2- در عقد دائم نفقه ى زن كه عبارت اس
ــكن، لباس، غذا، اثاث، هزينه و درمان و ...  مس
ــت؛ حتى اگر زن از نظر  ــوهر اس بر عهده ى ش
مالى غنى و يا داراى درآمد و شغل دولتى باشد. 
ــه ندارد مگر اين  ــت زن حق نفق در ازدواج موق
ــرط شود  ــوهر ش كه برقرارى نفقه بين زن و ش
ــا اصولاً عقد بر مبناى وجود نفقه براى زن و  و ي

استحقاق بر آن تنظيم و جارى شده باشد.
ــوهر تعيين مى كند  3- زن بايد در منزلى كه ش
ــازه ى اختيار تعيين  ــت كند مگر آن كه اج اقام
ــد. يا اين  ــده باش منزل در عقد نامه به زن داده ش
كه بودن زن و شوهر در يك منزل براى زن خطر 
جانى يا مالى و يا شرافتى داشته باشد كه در اين 
ــكن جداگانه اى براى  صورت زن مى تواند مس
ــكن  خود انتخاب كند و اگر به اين علت زن مس
ــد، باز هم نفقه او بر  جداگانه اى اختيار كرده باش

عهده ى شوهر است.
ــوهر از  4- زن حق دارد در صورت خوددارى ش
پرداخت نفقه به دادگاه رجوع كند و دادگاه مكلف 
ــت ميزان نفقه زن را بر مبناى وضعيت زن و  اس
ــب با شأن خانوادگى و اجتماعى او تعيين  متناس
ــوهر را به پرداخت آن الزام نمايد. چنان  كند و ش

ــوهر از اجراى حكم دادگاه خوددارى كند،  چه ش
ــت  زن حق دارد براى طلاق به دادگاه دادخواس
بدهد و دادگاه شوهر را به طلاق همسرش اجبار 

خواهد كرد.
ــرش  ــوهر از پرداخت نفقه ى همس ــر ش 5- اگ
ــورد بالا به  ــد، زن حق دارد مانند م ــوان باش نات

دادگاه مراجعه كند و از شوهر طلاق بگيرد.
ــود را از انجام حرفه  ــق دارد زن خ ــوهر ح 6- ش
ــت يا  يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى اس
ــرش است منع كند.  مخالف حيثيات او يا همس
البته زن هم حق دارد براى اين موضوع به دادگاه 
مراجعه كند و اگر ثابت شد كه شغل زن مخالف 
ــأن و حيثيت او يا همسرش نيست، با حكم  با ش

دادگاه مى تواند به شغل خود بازگردد.
ــتقلاً در دارايى خود هرگونه  7- زن حق دارد مس
تصرفى كند. براى مثال زن مى تواند سهم الارث 
ــد و  ــاير ورثه يا ديگران ببخش پدرى اش را به س

شوهر حق مداخله در اين امور را نخواهد داشت.
8- زن يا شوهر حق دارند هنگام عقد هرگونه شرط 
معقول و مشروعى را به عقد اضافه كنند براى مثال 
شرط شود كه هرگاه شوهر، همسر ديگرى اختيار 

كرد زن وكيل شوهر براى طلاق باشد.
ــى كه مهريه به  ــا زمانـــــ ــق دارد ت 9- زن ح
ــام وظايفــــى كه در  ــده، از انج او پرداخت نش
مقابل شوهر دارد امتنــاع كند به شــرط آن كه 
ــد و به اصطلاح  ــه داراى اجل و زمان نباش مهري
حال باشد پس اگر مهريه زن پرداخــت مبالغ ... 
ــد، مهريه زن  ــال بعد از عقد باش ريال براى دو س
ــت نه حال و لذا زن حق ندارد از انجام  مؤجل اس
وظايف خود امتنــاع كند. بايد توجــه داشت اگر 
زن به واسطه ى عــــدم پرداخت مهريه از انجام 
ــوهر خوددارى كرد، اين  وظايف خود در مقابل ش
امر مانع از استحقاق بــراى دريافت نفقه نيست.

10- نفقه ى زنى كه به طلاق رجعى مطلقه شده، 
در زمان عده بر عهده ى شوهر است. البته اگر زن 
ناشزه (نا فرمان) باشد و در اين حالت از شوهر طلاق 
بگيرد، نفقه به او تعلق نمى گيرد و اگر عده ى زن 
ــطه ى فسخ نكاح يا طلاق او رجعى نباشد،  به واس
حق نفقه ندارد، مگر آن كه از شوهر حامله باشد كه 

در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.
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راهكارهاى كنترل جرم راهكارهاى كنترل جرم 
از نگاه اميرالمؤمنين  از نگاه اميرالمؤمنين  (ع)

گفتاراول: مفهوم شناسى 
فهم دقيق اصطلاح «پيشگيرى از وقوع جرم» 
ــگيرى» و  ــن مفهومى دو واژه ى «پيش ــه تبي ب
ــت. امروزه درعلوم اجتماعى،  «جرم» منوط اس
براى بسيارى از واژگان به كار رفته، در اين علوم 
نمى توان تعريف و تبين معنايى مورد وفاق ارائه 
كرد، اصلى مسلم است و صاحب نظران در بيشتر 
ــزد مى كنند. ماهيت  ــن نكته را گوش واژگان، اي
ــاظ دو عنصر  ــوم اجتماعى (به لح ــاوت عل متف
ــان و اجتماع با ملحقات ويژه ى آن ها  ــى انس اساس
ــوم) از علوم طبيعى و  نظير فرهنگ، آداب و رس

رياضى، چنين اقتضايى را سبب شده است.
ــى و حقوق جزا نيز وضع اين گونه  در جرم شناس
ــت است كه در يك متن مشتمل بر  است. درس
ــت از «جرم» تعريف  قوانين جزايى، ممكن اس
ــير مطالعات  ــد، اما در س ــده باش خاصى ارائه ش
ــث حقوقى و جرم  ــگام طرح مباح ــى و هن جزاي
شناختى، هيچ گاه به اين تعريف بسنده نمى شود 
بلكه از ديدگاه جامعه شناسى، روان شناسى و ... 

نيز به جرم توجه مى شود(1).
1.جرم

 معانى ارائه شده از جرم را مى توان به دو دسته ى 
مضيق و موسع طبقه بندى كرد. جرم در مفهوم 
ــف قضايى و قانونى خود را  مضيق، همان تعري
ــر فعل يا ترك فعلى كه در قانون   ــى ه دارد؛  يعن
ــا اقدام هاى تأمينى در نظر  ــراى آن مجازات ي ب
گرفته شده است. شاخصه ى مفهوم جرم در معناى 

ــق آن، دخالت دولت (قوه ى قضاييه) آن هم  مضي
ــركوب گرانه است كه از آن به  ــتر به شكل س بيش
ــود. تصريح قانون گذار به  «مجازات» تعبير مى ش
جرم بودن يك عمل نيز شرط ديگرى است كه 
رفتار را مجرمانه مى كند. از اين رو، اگر عملى به 
ــدت هنجارهاى اخلاقى و اجتماعى را نقض  ش
كند، اما قانون گذار آن را «جرم» نشناخته باشد، 

جرم نيست(2).
ــناختى و پيشگيرى از  آن چه در مباحث جرم ش
وقوع جرم، از اين واژه اراده مى شود معناى موسع 
ــت كه هر نوع رفتار مخالف با هنجارها و  آن اس
معيارهاى مورد پذيرش جامعه را در بر مى گيرد؛ 
ــم از آن كه مجازاتى براى آن در قانون لحاظ  اع
شده يا نشده باشد: «جرم به معناى بسيار وسيع 
ــل يا ترك فعل آن به  ــت از فع كلمه، عبارت اس
وسيله ى يك نفر كه به جهت آسيبى كه به نظم 
ــى وارد مى كند، از طرف جامعه مجازات  اجتماع

مى شود.»(3)
ــمندان، مانند دوركيم، حتى هر  ــى از انديش برخ
ــدان اخلاقى اجتماع را  ــه عمل مخالف وج گون
ــد؛ يعنى «مجازات اجتماعى»  نيز جرم مى دانن

را ضرورتاً در مفهوم جرم اخذ نمى كنند.
ــترده ى خود،  ــال، جرم به مفهوم گس ــه هر ح ب
شامل انحراف و كجروى نيز مى شود كه گاهى 
صرفاً نوعى مخالفت با هنجارها و ارزشهاى مورد 
ــت؛ گر چه پاسخى آشكار از  پذيرش اجتماع اس

جامعه به آن داده نشود.

2- پيش گيرى
از نظر ريشه شناسى، پيشگيرى به معناى «پيش 
دستى كردن» و «به جلوى چيزى رفتن» و نيز 
ــدار دادن» است(4). به لحاظ  «آگاه كردن، و هش
معانى اصطلاحى، نوعى تطور و تحول معنايى، 
ــم مى خورد. اين امر به سبب  در اين واژه به چش
نوع رژيم هاى گوناگون حقوقى و كيفرى است 
ــاى اجتماعى و  ــه ه كه خود، متغيرى از انديش

فرهنگى حاكم در هر زمان به شمار مى رود.
ــده،  ــت مى ش آن چه در ابتدا از اين واژه برداش
پيش گيرى كيفرى به معناى مجموعه اقدام ها 
و تدابيرى بوده است كه امروزه از آن به مجازات 
ــود و مانع  ــدام هاى تأمينى تعبير مى ش ــا و اق ه
ــكاب مجدد مجرمان به اقدام هاى مجرمانه  ارت
است. مطالعه ها و يافته هاى موجود در قلمروى 
ــت از آن دارد كه جوامع  ــوق كيفرى، حكاي حق
ــه طور عمده از  ــرى براى مقابله با جرايم، ب بش
ــتفاده مى  ــديد، اس مجازات ها، آن هم از نوع ش
ــت كه اين نوع پيشگيرى،  كردند.(5) طبيعى اس
ــتى به شمار نمى رود؛ البته  چندان هم پيش دس
نفس وضع مجازات ها مى تواند عاملى رعب آور 
و از اين رو مانعى در اجراى جرايم به حساب آيد و 
مانعى بر سر راه فعليت يافتن انديشه ى مجرمانه 
تلقى شود؛ اما امروزه كمتر كسى بر اين كاركرد 
مجازات اصرار مى ورزد و آن را تصديق مى كند. 
به عكس، امروزه از شكست رژيم مجازات ها و 

زرادخانه هاى كيفرى سخن مى رود.

قسمت اول
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ــگيرى از وقوع جرم  امروزه، وقتى درباره ى پيش
ــرى از آن مد نظر  ــى رود، معناى ديگ ــخن م س
ــگيرى،  ــت. در معناى جديد، مقصود از پيش اس
ــت كه از  ــه ى فعاليت ها و تدابيرى اس مجموع
اساس، مانع وقوع جرم و فعليت يافتن انديشه ى 
جنايى مى شود و با ريشه ها و علل پيدايى جرم 
ــن معناى جديد، مجازات  ــارزه مى كند. در اي مب
ــت.  ــزى جز مبارزه با معلول يعنى جرم نيس چي
ــت كه  ــلاحى ناكافى و ناكارآمد اس مجازات، س
نمى توان ريشه ها و علل اين پديده ى شوم را از 
ميان بردارد؛ پس بايد به اقدام هايى روى آورد كه 
پيشاپيش از روى آوردن افراد به جرم و فراتر از آن 
هر گونه انحراف و رفتار كژروانه جلوگيرى كند. 
ريموند گسن، محقق و جرم شناس فرانسوى در 
باره ى پيشگيرى از وقوع جرم تعريفى ارائه كرده 
ــاى كار قرار خواهد  ــت كه در اين مقاله، مبن اس

گرفت:
ــه نظر علمى مى توان گفت كه مراد  از  «از نقط
ــگيرى، هر فعاليت سياست جنايى است كه  پيش
ــرض انحصارى يا غير كلى آن، تحديد حدود  غ
امكان پيش آمد مجموعه ى اعمال جنايى از راه 
غير ممكن الوقوع ساختن يا سخت دشوار نمودن 
يا احتمال وقوع آن ها را پايين آوردن است؛ بدون 
اين كه به تهديد كيفر يا اجراى آن متوسل شد».(6)
ــگيرى از جرم، با توجه به  وى براى مفهوم پيش
معناى موسع جرم، معيار هاى چهار گانه ى زير 

را در نظر مى گيرد:(7)
ــگيرنده تلقى مى شود كه هدف  1. اقدامى پيش
ــزه كارى يا  ــگيرى از ب ــى آن تضمين پيش اصل
ــد؛ يعنى اقدام مؤثر  انحراف هاى جرم گونه باش
عليه عوامل يا فرايندهايى كه در بروز بزه كارى و 
انحراف، نقش تعيين كننده و قاطع ايفا مى كنند؛
2.تدابير يا اقدام هاى پيشگيرنده، جنبه ى جمعى 
ــى مخاطب آن، كل جمعيت يا گروه يا  دارد؛ يعن

بخش معينى از آن كل است؛
ــگيرنده، اقدام هايى است كه  3. اقدام هاى پيش
پيش از ارتكاب رفتار هاى بزه كارانه يا كج روانه، 

و نه پس از آن اعمال مى شوند؛
و به لحاظ اين كه اين اقدام ها پيش از اعمال بزه 
كارانه است، نمى توانند به طور مستقيم، قهر آميز 

و سركوبگرانه باشند.
3- واژه شناسى پيش گيرى از جرم

با توجه به توضيحاتى كه در تبيين مفهوم دو واژه ى 
جرم و پيشگيرى گذشت، مى توان از واژگان فراوانى 
در سخنان امام عليه السلام جهت استخراج مباحث 
مرتبط با اين موضوع و آموزه هايى كه اين واژگان 
ــى از واژگان  ــتفاده كرد. برخ ــر دارند، اس را در ب
ــيئه،  مرتبط با مفهوم جرم(8)، عبارتند از: اثم، س
ــاد، جور، منكر،  ــق، فس جرم، حرام، خطيئه، فس
ــه، شر، لمم، وزر، ذنب، هلكه، مهلكه و ...  فاحش
ــه نمى توان تفاوت مفهومى اين واژگان با  ؛ البت
ــع آن را  يكديگر و گاهى با جرم به مفهوم موس
ناديده گرفت؛ ولى از آن جا كه به لحاظ مصاديق 
و موارد، به نوعى با مصاديق جرم به مفهوم موسع 
ــانى دارند، مى توان از آن ها استفاده  آن همپوش
كرد. از واژگان ناظر به مفهوم پيشگيرى نيز مى 
ــه، نجات، دفع،  ــه تعبير هايى چون وقاي توان ب

تحصين و ... اشاره كرد.
بيان كليد واژگان ياد شده، هرگز به مفهوم اكتفا 
ــتخراج آموزه هاى  ــه لفظ و جمود بر آن در اس ب
پيشگيرى از وقوع جرم نيست؛ بلكه مطلب مورد 
ــت، مفهوم و معناى كلى  نظر، در وهله ى نخس
ــلام است؛  ــتفاد از گفتار امام على عليه الس مس
ــوند،  ــه در مواردى كه اين واژگان يافت ش گرچ

تأييد و تصريحى بر آموزه تلقى مى شود.
گفتار دوم: انواع پيشگيرى از جرم 

پيشگيرى به معنايى كه گذشت، انواعى دارد كه 
بر حسب تحول و تكامل نظريات جرم شناختى 

پديدار شده است. پيدايش و ارائه ى انواع نظريات 
گوناگون درباره ى پيشگيرى، مرهون رهيافت ها 
و نظريات گوناگونى بوده كه درباره ى «پديده ى 
مجرمانه» و علل وقوع آن ارائه شده است. امروزه، 
جرم شناسى چهار راه علوم تلقى مى شود (9) كه 
از نظريات روان شناختى، جامعه شناختى، زيست 
شناختى، تعليم و تربيت، پزشكى و ... تغذيه مى 
شود؛ به همين سبب، نضج يافتن و رشد ديدگاه ها 
و شكل گيرى نظريه هاى پيش گيرى از جرم نيز 
از همين علوم مايه مى گيرد. اينك به مهم ترين 

انواع پيش گيرى اشاره مى كنيم.
1- پيـش گيرى از بزهـكارى اطفال و 

نوجوانان 
به لحاظ شخصيت پذيرا و در حال پرورش نوجوانان 
و آمادگى بيشتر اين قشر براى اقدام هاى تربيتى، 
جهت مقابله با بزه كارى آنان، بايد با اتخاذ تدابير 
ــخصيت سالم و  ــت، ش ــب و درس تربيتى مناس
ــخنان و  ــان پديد آورد. در س ــى را در ايش متعادل
ــيره ى پيشوايان معصوم عليه السلام در اين  س
ــود. در گفتار  زمينه، نكات ارزنده اى يافت مى ش
ــز در موضوع هدايت و  ــلام ني امام على عليه س
ــمندى وجود  ــت فرزندان، آموزه هاى ارزش تربي
ــور تربيتى  ــى ترين نمونه آن كه منش دارد. عال
ــمار مى آيد، نامه اى است كه  ــل جوان به ش نس
در آن، امام به فرزند بزرگوار خويش، امام حسن 

عليه السلام مى فرمايند:
« پيش از آن كه قلبت سخت شود ( و تو را مو عظه 
ــد ) به تربيت تو  و نصيحتى به راحتى كارآمد نباش

اقدام كردم (10)
طبيعى است كه تربيت درست جوانان و نوجوانان، 
راه را بر انحراف ها و كژروى هاى آنان مى بندد.
از كتـاب: راهكارهاى كنتـرل جرم  از 
نگاه اميـر المؤمنيـن(ع) بـه تأليف: 

محمد حسن خسروى
پى نوشت ها:

1. در اين زمينه بنگريد به: دانش، تاج زمان، جرم چيست؟ مجرم كيست؟ 
فصل پنجم.

2. بنگريد به: استفانى، گاستون و ديگران، حقوق جزاى عمومى، برگردان: 
حسن دادبان، 1-5.

3. همان، ص1.
4. گسن، رمون، جرم شناسى كاربردى، ترجمه ى مهدى كى نيا: 133.

ــزه كارى و پليس محلى»، مجله ى  ــين، «ب ــى ابرند آبادى، على حس 5. نجف

تحقيقات حقوقى، شماره ى 25-26: 129.
6. گسن، ريموند، جرم شناسى كاربردى: 133.

7. بنگريد به: نجفى ابرند آبادى، على حسين، «بزهكارى و پليس محلى»: 136.
8. در زمينه ى واژگان معادل جرم در متون دينى و عربى، ر.ك.: طاهر، عباس، 

سيكولوجيه ى الذنب، ص14.
9.كى نيا، مهدى .مبانى جرم شناســى، ج 1 ، فصل اول ؛ نجفى ابرند آبادى، 

على حسين ، «بزهكارى و پليس محلى » ،ص 137-140.
10. «فبادر تك بالأ دب قبل أن يقسو قلبك» . نهج البلاغه، نامه ى 31. 
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پرسش شماره 99: 
آقاى (الف) مديرعامل يك شركت تجارتى كه عازم سفر بوده است، 
ــته چك خود را نزد حسابدار شركت به نام  ــناد و دس كيف محتوى اس
(ب) مى سپارد. آقاى (الف) بعد از مراجعت از سفر، ملاحظه مى كند كه 
دو برگه از اوراق دفترچه حساب بانكى متعلق به او، توسط (ب) با خط 
و امضاى نامبرده، هر يك به مبلغ ده ميليون ريال در قبال خريد يك 
ــنده آقاى (ج) داده شده است.  ــتگاه ساختمان 57 مترى به فروش دس
ــت. اكنون  نامبرده نيز وجه آن را از بانك محال عليه مطالبه كرده اس
آقاى (الف) تقاضاى تعقيب كيفرى او را دارد كه در نتيجه، آقاى (ب) 

به دستور مقام قضايى دستگير و بازداشت مى شود.
ــاله، اگر شما رئيس دادگاه رسيدگى كننده به  باتوجه به داده هاى مس

اين پرونده باشيد:
نوع اتهام انتسابى به (ب) را از مصاديق چه جرمى مى دانيد و آن را با 
ــلامى منطبق دانسته و مستحق  كدام يك از مواد قانون مجازات اس

چه مجازاتى است؟
پاسخ شماره ى 98:

ــته چك خود را مفقود  ــر خانم (الف) دس اولاً: با توجه به اين كه همس
ــدودكردن حساب خود با  ــطه ى همين امر اقدام به مس كرده و به واس
ــت و از طرفى، صادر كننده ى  اطلاع به بانك محال عليه نموده اس
ــان نبوده است، بنابراين مشمول ماده ى (10) قانون صدور  چك ايش
چك (اصلاحيه 72) نمى باشد و عنوان مجرمانه ى عمل وى منتفى 
است. ثانياً: اگر اختيارات ادعا شده از سوى آقاى (ب) مطابق قانون و 
ــازمانى از وظايف وى بوده باشد، چون اختيارات مذكور  مسؤوليت س
ــوى او واهى نبوده، بنابر اين عمل وى تحت عنوان مجرمانه ى  از س
شروع به كلاهبردارى نخواهد بود، بلكه چون جهت انجام دادن وظيفه 
ــت،  ــند پرداخت وجه (چك) نموده اس قانونى خود اقدام به دريافت س
ــلح مصوب  مطابق ماده ى (39) قانون مجازات جرايم نيروهاى مس
8731/5/81 به دو تا ده سال حبس و جزاى نقدى معادل مال مأخوذه 

و اخراج از نيروهاى مسلح محكوم مى گردد. (عنوان مرتشى)
ــوق دانان و  ــزاى نقدى، بين حق بحـث تفصيلـى: در خصوص ج
قضات اختلاف نظر وجود دارد، بدين ترتيب كه اكثريت اعتقاد بر عدم 
محكوميت متهم به جزاى نقدى معادل سند پرداخت وجه (چك)، كه 
ــده است، داشته ولى اقليت نظر بر محكوميت  موفق به دريافت آن نش

متهم دارند.
ــد، به نظر مى رسد كه  ــاره ش البته همان گونه كه در مقدار مجازات اش
نظر قانون گذار همان نظر اقليت، يعنى محكوميت متهم به پرداخت 
ــد؛ چرا كه ارتشا از جرايم تام بوده و بيشتر  ــده باش جزاى نقدى ذكر ش
جسارت متهم مورد نظر بوده است، نه موفقيت ايشان در دريافت وجه 

يا عدم دريافت آن.
به نظر مى رسد اتهامات وارده به خانم (الف) مورد بررسى قرار گرفته، 
ــى  اما اعمال مجرمانه ارتكابى خانم (الف) تحت دو فرض قابل بررس

است: 
ــتن دسته چك   فرض اول: اگر خانم (الف) بدون اجازه اقدام به برداش
نموده باشد، عمل وى سرقت است و منطبق با ماده ى (166) قانون 
ــال و تا 74  ــه ماه و يك روز تا دو س ــلامى، به حبس از س مجازات اس

ضربه شلاق محكوم مى گردد.
ــتن  ــر خود اقدام به برداش  فرض دوم: اگر خانم (الف) با اجازه ى همس
دسته چك نموده باشد و همسر وى دسته چك خود را بعداً گم كرده 

باشد، عمل خانم (الف) ديگر سرقت نمى باشد.
ــان  ــاره نمود كه ايش اما در خصوص جرايم ديگر خانم (الف) بايد اش

مرتكب سه جرم تحت عناوين زير شده است : 
ــر خود روى  ــطه ى اقدام به جعل امضاى همس 1ـ جعل: يعنى به واس
ــت دريافت برگه معافيت از خدمت فرزند خود نموده  ــك مزبور جه چ

است.
ــند مجعول: يعنى به واسطه ى استفاده از چك جعل  ــتفاده از س 2ـ اس

شده، قصد دريافت كارت معافيت از خدمت را داشته است.
3ـ رشا: چون اقدام به پرداخت رشوه (سند پرداخت وجه) نموده و عنوان 
راشى نسبت به وى منتسب است. اما مجازات جرم جعل وى مطابق با 
ماده ى (536) قانون مجازات اسلامى، حبس از شش ماه تا دو سال يا 
به سه تا دوازده ميليون ريال جزاى نقدى و مجازات جرم استفاده از سند 
ــت.  ــده در ماده ى 536 اس مجعول نيز همان مقدار مجازات تعيين ش
ــا ماده ى 592 قانون مجازات  ــاى وى نيز مطابق ب مجازات جرم رش
اسلامى، حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا 74 ضربه شلاق مى باشد.
ــم (الف) از نوع  ــه، چون اعمال ارتكابى خان ــه ى مهم اين ك ــا نكت ام
ــمت اول ماده ى 134 قانون مجازات  ــت، مطابق قس تعدد مادى اس

اسلامى(1392)، عمل خواهد شد.
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1- قاعـده عـدم عطـف قوانيـن در 
مقـررات كيفرى به كـدام طريق زير 

اجرا مى شود؟ 
ــن ماهوى در بعضى از موارد عطف به  1) قواني
ــته مى شوند ولى قوانين كيفرى استثنائاً  گذش

عطف به گذشته مى شوند.

ــته مى شوند  2) قوانين ماهوى عطف به گذش
ولى قوانين شكلى عطف نمى شوند.

3) قوانين ماهوى به طور كلى عطف به گذشته 
مى شوند ولى قوانين شكلى به طور كلى عطف 

به گذشته نمى شوند.
ــته  ــن كيفرى ماهوى اصولاً به گذش 4) قواني

تسرى پيدا نمى كنند و قوانين شكلى اصولاً به 
گذشته عطف مى شوند.

2-دادرسـى اتهامى به كدام صورت 
است؟ 

1) شفاهى و علنى (و ترافعى) 
2) سرى و ترافعى

          

با داوطلبان آزمون هاى حقوقى  ـ   قضاييبا داوطلبان آزمون هاى حقوقى  ـ   قضايي
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3) كتبى و سرى 
4) كتبى و علنى 

3- كـدام يـك از موارد زيـر از منابع 
مسـتقيم قواعـد دادرسـى كيفـرى 

محسوب نمى شود؟ 
1) رأى وحدت رويه 

2) قانون 
3) عرف و عادت 

4) منابع و فتاوى معتبر فقهى
زيـر  عبـارات  از  يـك  كـدام   -4
تفتيشـى  دادرسـى  مشـخصات 

محسوب نمى شود؟ 
1) محاكمه به صورت غير علنى است.

2) محاكمه به صورت ترا فعى است.
3) محاكمه كتبى است.
4) محاكمه سرى است.

5- از ويژگى ها ى رسيدگى در سيستم 
اتهام است؟

1) قابل اعتراض بودن تصميم قاضى 
2) يك مرحله اى بودن رسيدگى 

3) سرى بودن 
4) ترافعى بودن 

6- نظام مختلط رسيدگى همان نظام 
دادسـرا دادگاه اسـت كه در كشور ما 

تحقيقات مقدماتى به صورت: 
1) كتبى، غير علنى، سرى و غير ترافعى است.

2) شفاهى، غير علنى و ترافعى است.
3) سرى، كتبى و ترافعى است.
4) علنى، سرى و كتبى است .

مختلـط  دادرسـى  سيسـتم  در   -7
رسيدگى كيفرى: 

ــى و در مرحله  ــى تفتيش ــه دادرس 1) در مرحل
تحيقيقات مقدماتى اتهامى است.

ــى و اتهامى و در  ــى تفتيش 2) در مرحله دادرس
مرحله تحقيقات اتهامى است.

3) در مرحله تحيقيقات مقدماتى تفتيشى و در 

مرحله دادرسى اتهامى است.
4) در مرحله تحقيقات اتهامى – تفتيشى و در 

مرحله دادرسى تفتيشى است.
8- آيـا قوانين آئين دادرسـى كيفرى 

عطف بماسبق مى شوند؟ 
1) بلى.
2) خير.

ــه صلاحيت عطف  ــن مربوط ب ــا قواني 3) تنه
بماسبق مى شوند.

4) تنها قوانين نامساعد به حال متهم عطف بما 
سبق مى شوند.

9- بـه چه ترتيـب مى تـوان قوانين 
شـكلى جزائـى را از قوانيـن ماهوى 

جزائى تشخيص داد؟ 
1) با توجه به هدف قانون 

2) با توجه به موضوع قانون 
ــه درج آن در قوانين جزائى آئين  ــا توجه ب 3) ب

دادرسى كيفرى
4) هيچ كدام 

10- كـدام يـك از هـدف هـاى آئين 
دادرسى كيفرى مهم بوده و بايد مورد 

توجه قرار گيرد؟ 
1) نفع متهم.

2) نفع جامعه. 
3) نفع متضرر از جرم.
4) نفح هر سه مورد.

11- در نظـام دلايل معنـوى يا اقناع 
وجدان قاضى ... 

1) قاضى حق ارزيابى دلايل را دارد.
2) قاضى حق ارزيابى دلايل را ندارد.

ــى مى تواند دلايل ابرازى را رد كند اما  3) قاض
علت رد را بايد به طور مستدل ذكر كند .
4) گزينه هاى اول و سوم صحيح است.

12- كدام يك از جرايم مسـتلزم حد 
نام برده در ذيل خصوصى هستند؟

1) سرقت پس از مراقعه به دادگاه.

2) قذف.
3) قوادى.
4) محاربه.

13- منظـور از جـرم خصوصـى چـه 
جرمى است؟ 

ــراد خصوصــى ارتــكاب مى  ــورد اف 1) در م
شود.

2) مجازات تعزير است.
ــو در قصاص مجـــازات مى  3) پس از عفــ

شود.
4) بدون شكايت شاكى خصوصى تعقيب نمى 

شود.
14- قاعـده قانونى بـودن تعقيب به 

معناى:
ــوى قانون گذار پيش بينى  1) تعقيب بايد از س

شده باشد.
ــون مبادرت به صدور  ــى بايد طبق قان 2) قاض

حكم كند.
ــتان يا رئيس حوزه  3) نهاد تعقيب اعم از دادس

قضايى ناگزير از تعقيب همه جرايم است.
4) ماده قانونى مربوط بايد در حكم قيد شود.

15- در صورتى كه به نظر نهاد تعقيب 
پـى گرد قانونى متهم مقتضى نباشـد 

كدام قرار بايد صادر شود؟ 
1) اناطه.

2) تعليق تعقيب.
3) عدم اقتضاى تعقيب.

4) موقوفى تعقيب.
16- هـرگاه تعقيـب امـر جزايى به 
جهتـى از جهـات قانونـى ... شـود 
رسـيدگى بـه جهـات ديگـر انجام 

خواهد گرفت.
1) موقوف.
2) مختومه.
3) متوقف.
4) معلق
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17- در صـورت بـروز اختلاف عقيده 
بيـن بازپـرس و دادسـتان در ارتباط 
بـا قرار هـاى نهايـى (مجرميت، منع 

تعقيب، و ...) : 
ــلاف در صلاحيت دادگاه كيفرى  ــع اخت 1) رف

استان است.
ــر به ضابط بودن، بازپرس ناگزير از نظر  2) نظ

دادستان تبعيت مى كند.
ــط دادگاه  ــب مورد توس ــع اختلاف حس 3) رف

عمومى يا انقلاب محل به عمل مى آيد.
4) بازپرس مقامى مسؤل است كه امر تحقيق 
را عهده دار است و مكلف به تبعيت از نظر مقام 

تعقيب نيست.
18- هرگاه در نوع اتهام بين بازپرس 
و دادستان اختلاف عقيده حاصل شود 

حل اختلاف چگونه به عمل مى آيد. 
1) نظر بازپرس متبع است.
2) نظر دادستان متبع است.

ــا دادگاه عمومى يا انقلاب  ــل اختلاف ب 3) ح
است.

4) حل اختلاف با رئيس دادگسترى است.
19- در صـورت حـدوث اختلاف بين 
دادسـتان و بازپرس در كـدام يك از 
مـوارد زير بازپرس مكلف به تبعيت از 

نظر دادستان مى باشد؟ 
1) در قرار نهايى.

2) در تشديد قرار تأمين.
3) در نقص تحقيقاتى.

4) در كليه موارد.
20- در قوانيـن موضوعه ى ايران در 
امـورى كـه بازپرس ارجاع مى شـود 

دادستان: 
ــط نظارت بر اقدامات قضايى دادياران را  1) فق

عهده دار است.
2) فقط در جرايم مهم كه در صلاحيت دادگاه 

استان است حق نظارت دارد.

3) با توجه به ضرورت استقلال مقام تحقيق از 
مقام تعقيب كننده حق هيچ گونه اظهار ندارد.

4) حق نظارت و ارائه تحقيقات لازم را در همه 
ى موارد دارد و حتى مى تواند تكميل تحقيقات 

را درخواست كند.
21- شـخصى از ديگـرى به عنوان 
كلاهبردارى شـكايت كرده اسـت. 
وى (شـاكى) تصميم دارد وجوحى را 
كه در بانـك دارد براى تأمين ضرر و 

زيان خود تأمين نمايد: 
ــاكى و وجود دلايل كافى  1) صرف تقاضاى ش
ــته صادر مى  ــر توجه اتهام قرار تأمين خواس ب

شود.
ــارت  ــاكى و توديع خس ــرف تقاضاى ش 2) ص
ــت،  احتمالى كه مرجع قضايى معين كرده اس

قرار تأمين خواسته صادر مى شود.
3) به تقاضاى شاكى در دادسرا ترتيب اثر داده 
ــود ليكن پس از صدور كيفر خواست و  نمى ش
در دادگاه با تقاضاى شاكى قرار تأمين خواسته 

صادر مى شود.
ــت شاكى دادخواست مطالبه ضرر  4) لازم اس
ــد و خسارت احتمالى كه مرجع  و زيان داده باش
قضايى معين كرده هم توديع كرده باشد تا قرار 

تأمين خواسته صادر شود.
22- در صـورت حدوث اختلاف بين 
دادسـتان و داديـار در صـدور قـرار 
نهايى حـل اختلاف چگونـه به عمل 

مى آيد؟ 
1) نظر داديار متبع است.

2) نظر دادستان متبع است.
3) حل اختلاف با دادگاه عمومى است.

4) حل اختلاف با رئيس دادگسترى است.
23- حصول امر مختوم كيفرى منوط 

است به وحدت ...
1) اصحاب دعوى، موضوع و وحدت سبب

2) اصحاب، دعوى، موضوع

3) سبب
4) موضوع

24- كدام يك از موارد سـقوط دعوى 
عمومى محسوب نمى گردد؟ 

1) اعتبار امر مختومه
2) اناطه ى كيفرى

3) فوت متهم
4) نسخ قوانين جزايى

25- كـدام يـك از عناويـن موجـب 
صدور قرار موقوفى تعقيب مى شود؟ 

1) جرم نبودن اتهام وارده به متهم
2) عدم كفايت ادله

3) قابل دست رسى نبودن متهم
4) نسخ قانون

26- مبـدأ مـررو زمـان تعقيب كدام 
است؟ 

1) از زمان شكايت.
2) از زمان وقوع جرم.

3) از زمان آخرين اقدام تعقيبى.
4) از زمان وقوع جرم يا اولين اقدام تعقيبى.

27- گذشت شاكى خصوصى پس از 
صدور حكم قطعى در جرايم غير قابل 

گذشت موجب.
ــرار موقوفى تعقيب از دادگاه صادر  1) صدور ق

كننده رأى قطعى است.
ــت تخفيف مجازات از دادگاه  2) حق درخواس

صادر كننده حكم قطعى است.
3) اعاده ى دادرسى از ديوان عالى كشور است.
4) تجديد نظر خواهى از دادگاه صادر كننده ى 

حكم قطعى است.
28- در يك جرم قابل گذشت، شاكى 
بـراى اخـذ توضيح در مورد شـكايت 
احضار شـده اسـت اما حضور نيافته، 

تكليف چيست؟ 
1) شاكى مجدداً احضار مى شود.

2) قرار موقوفــى تعقيــب متهم صادر مى شود.
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3) شاكى جلب مى شود.
4) حكم برائت متهم صادر مى شود.

29- در پرونده قتل اخذ توضيحاتى 
از شـاكى ضـرورت دارد، شـاكى 
بـا احضاريـه ى قبلـى بـدون عذر 
موجـه حضور نيافته، تكليف قاضى 

چيست؟ 
1) دستور جلب شاكى.

2) آگهى احضار توسط مطبوعات.
ــدون اخذ توضيحات  ــاذ تصميم بــ 3) اتخـ

شاكى.
4) متوقف كردن رسيدگى تا مراجعه شاكى.

30- شـخــص مرتكـب يكـى از 
جرايـم قابـل گذشـت شـــده كه 
توسـط دادگــاه بدوى و تجــديد 

نظـــر محكـوم شده است، شاكى 
در مرحلـه ى اجـراى  محكوميـت 
حبـس از شـكايت خود صـرف نظر 
نموده است، كدام مرجع بايد دستور 

آزادى متهم را صادر كند؟
1) اداره ى زندان ها.

2) دادگاه تجديد نظر.
3) دادستان كل.

4) دادگاه صادر كننده ى رأى.
31- در جرايـم غير قــابل گذشـت 
چنان چه شــاكى يا مدعى خصوصى 
بعـد از قطعـــى شـدن حكـــم از 
شـكايت خـود صـرف نظـر نمايـد، 
محكـــوم عليـه چـه تقــاضايى را 

مى تواند مطرح كند؟ 

1) تجديد نظر در ميزان مجازات از دادگاه صادر 
كننده حكم قطعى.

ــق اجراى مجازات از دادگاه تجديد نظر  2) تعلي
استان.

3) موقوف الاجراء ماندن حكم از دادگاه بدوى 
صادر كننده حكم.

4) اعاده ى دادرسى.
32- اگر شكايت خصوصى يك جرم 
قابـل گذشـت متعـدد باشـند در چه 
صورتـى مـى توان تعقيـب كيفرى را 

موقوف كرد؟ 
1) در صورت گذشت همگى شكات.

2) در صورت گذشت يك نفر از شكات.
3) در صورت گذشت نصف شكات.

4) در صورت گذشت دو سوم شكات.

1- گزينه ى چهارم صحيح است.
2- گزينه ى اول صحيح است.
3- گزينه ى سوم صحيح است.
4-  گزينه ى دوم صحيح است.

5- گزينه ى چهارم صحيح است.
6- گزينه ى اول صحيح است.

7- گزينه ى سوم صحيح است.
8- گزينه ى اول صحيح است.
9- گزينه ى دوم صحيح است.

10- گزينه ى چهارم است.
11- گزينه ى سوم صحيح است.
12- گزينه ى دوم صحيح است.

13- گزينه ى چهارم صحيح است.
14- گزينه ى سوم صحيح است.
15- گزينه ى دوم صحيح است.

16- گزينه ى اول صحيح است. به 
استناد ماده ى 7 قانون آ.د.ع.ا.ك.

ــوم صحيح است.  17- گزينه ى س
ــاده ى 3  ــد «ل» م ــتناد بن ــه اس ب

ق.ت.د.ع.ا. اصلاحى 81 .
ــوم صحيح است.  18- گزينه ى س
ــاده  ى 3 ق.ت.د.ع.و.ا  ــتناد م به اس

اصلاحى 81.
ــوم صحيح است.  19- گزينه ى س
ــاده ى 3 ق.ت.د.ع.ا  ــتناد م ــه اس ب

اصلاحى 81.
ــح  ــارم صحي ــه ى چه 20- گزين
ــت. به استناد بند «ه» ماده ى 3  اس

ق.ت.د.ع.ا. اصلاحى 81.
21- گزينه ى اول صحيح است. به 

استناد ماده  ى 74 ق.آ.د.ع.ا.ك.
ــت.  ــه ى دوم صحيح اس 22- گزين
ــاده  ى 3 ق.ت.د.ع.ا  ــتناد م ــه اس ب

اصلاحى 81.

23- گزينه ى اول صحيح است.

24- گزينه ى دوم صحيح است.
25- گزينه ى چهارم صحيح است.

26- گزينه ى چهارم صحيح است. 
به استناد ماده ى 173 ق.آ.د.ع.ا.ك.

27- گزينه ى دوم صحيح است. به 
استناد ماده ى 277 ق.آ.د.ع.ا.ك.
28- گزينه ى اول صحيح است.

29- گزينه ى سوم صحيح است.
30- گزينه ى چهارم صحيح است. 
به استناد ماده ى 283 ق.آ.د.ع.ا.ك.

31- گزينه ى اول صحيح است. به 
استناد ماده ى 277 ق.آ.د.ع.ا.ك.

32- گزينه ى اول صحيح است. به 
استناد ماده  ى 23 ق.م.ا.

پاســـخ نــــامه
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تنظيم كننده: اصغر فراهانى  ـ  كارشناس ارشد حقوق خصوصى ـ وكيل دادگسترى 

جدول شماره 50
افقى:

1_ مقامي كه اگر يك حكم را خلاف بيّن و شرع بداند مي تواند نقض آن را 
از ديوان عالي كشور بخواهد.

2_ يار عذرا _ اراضي كه در اختيار امرا و لشكريان آن ها بود.
3_ دختر لري _ گرفتني از هوا _ سند نوشته اي كه به موجب آن حقوق و 
امتيازاتي براي يك شهر يا كشور شناخته و تثبيت مي شود _ حرص و طمع.

4_ از انواع  سلاح _ شكوه و عظمت _ فائو سر بريده
5_ ستون و رج _ درس نخوانده _ محرز و قطعي

6_ جلوي نرده _ نمك استيل
7_ موضوع ماده ي 137 قانون آيين دادرسي مدني را شامل مي شود.

8_ در فقه به دو شكل تحريمي و كراهتي است _ در آيين دادرسي مدني 
ماده ى 612 مدت آن  بيست و چهار ساعت است.

9_ ورزش روح و جسم _ پول خارجي و اسناد تجاري و بانكي به ارزش پول 
خارجي _ سازمان فضايي آمريكا

10_ مولاي موحدان _ بند 7 ماده ى 426  قانون آيين دادرسي مدني ناظر 
به اين گونه اسناد است _ در قوانين عبارات مقنن را نامند.

11_ مدت يك ماه به روز در قوانين مدني _ موضوع ماده ى 939 قانون مدني 
_ از اختيارات موصي له در قبال وصيت موصي _ اولين مبحث ديات از فصل 

سوم قانون مجازات اسلامي
12_ تسلط بر ازاله  اثر حاصل از عقد _ زيرك و باهوش

13_ اين اصل در اسناد تجاري در مواد 314 و 249 قانون تجارت هست.
عمودى:

1_ نهاد تعقيب در محاكم دادگستري _ از انواع بيع كه ثمن حال و مبيع 
مؤجل باشد.

2_ يكي از اقدامات عليه سند عادي ابرازي _ حاكم اختيار ديگري به حكم قانون
3_ تعداد مشاوران در دادگاه اطفال  _ موضوع ماده ى 1121 قانون مدني _ عرق

4_ دشنام دهنده _ اهداف واژگون _ خوي به هم ريخته
5_ يكي از اركان بيع است _ از جنس نخ _ همراه هميشگي مال

6_ سفيد تركي _ تعجب نسوان _ از انواع رأي
7_ يكي از انواع چك كه خود بانك صادر مي كند.

8_ در فقه مقابل كافر حربي است _ كشيدني با نفس زياد _ پوستين
9_ واحد پول اروپايي _ ماده بيهوشي _ بيمار

10_ توده چيزي _ زنداني قاعده ي فقهي
11_ وارفته _ اگر با عقل همراه گردد،  در فقه نتايجي است كه عقل از طريق 
تفكر در مقررات شرعي و از طريق قياس و استنباط به آن مي رسد _ از افراد 

طبقات ارث
12_ مقابل قبول قرار دارد _ جور و ظلم

13_ به پيشنهاد وي تأسيس سازمان ملل متحد انجام پذيرفت _ از انواع 
ابلاغ در آيين دادرسي
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୓ وزهड़آ୓ وزهड़آ
به ياد خدا بودن در تمام مواقع

اللهــم صــلّ على محمّــد و آلــه، و تبهّنى 
لذكرك فى اوقات الغفله 

بارالهـا! بـر محمـد و خاندانـش درود 
فرست و در مواقع غفلت به من آگاهى و 
توجه عطا فرما تا همواره به ياد تو باشم.

اهميت محاسـبه نفس: گاهى كلمه غفلت 
ــده و مقصود، عدم توجه  در روايات به كار برده ش
مسلمانان به محاسبه ى نفس خويشتن و تسامح 
ــت كه مرتكب  ــــى اعمال روزانه اى اس در بررس
ــده اند. امام على(ع) فرموده: كسى كه حساب  ش
نفس خود را برسد، سود مى برد و اگر از نفس خود 

غافل شود، زيان مى بيند.
از جمله وظايفى كه پيروان اسلام براى خودسازى 
ــت  و اصلاح نفس خويش به عهده دارند، اين اس
كه همه روزه با دقت به حساب خود برسند و نيك 
ــى نمايند. رسول  و بدهاى آن روز را با دقت بررس
ــيد  ــاب خود برس اكرم(ص) فرمود: در دنيا به حس
ــند.  ــابتان برس ــش از آن كه در قيامت به حس پي
ــده ايد  ــتن را از جهت اعمالى كه مرتكب ش خويش

بسنجيد، قبل از آن كه مورد سنجش قرار گيريد.
محاسبه ى نفس به معناى فروافكندن پرده ى غفلت 
است؛ محاسبه ى نفس پرونده ى اعمال آدمى را در 
پيش رويش مى گشايد، از گناهان و لغزش هايى كه 
مرتكب شده آگاهش مى سازد و او را وادار مى دارد تا 
با استغفار از خالق و جلب رضايت از مخلوق، لكه هاى 
تيره را از صفحه ى اعمال خود بزدايد. غفلت از خود 
و انسانيت خويش و غفلت از عقل و وجدان اخلاقى، 
ــان را با  ــردد و انس ــب كفرورزى گ ــد موج مى توان

مشكلات بزرگ و عذاب الهى مواجه سازد.
معنا و آثار ذكر

ــت. ذكر داراى دو   نقطه ى مقابل غفلت، ذكر اس
ــودن و به زبان آوردن  ــت: اول، تلفظ نم معنى اس

ــت؛ دوم، حاضر ساختن چيزى در ذهن  چيزى اس
به طورى كه از صفحه ى خاطر غايب نشود. ذكر 
ــت؛ زيرا ذكر قلب است  قلب بالاتر از ذكر زبان اس
كه مى تواند  افراد را به راه اطاعت الهى سوق دهد 
ــاز دارد. مهم ترين اثر ذكر قلبى آن  و از معصيت ب
است كه بتواند انسان را از گناه منصرف كند و سدّ 

راه هواى نفس گردد.
اميرالمؤمنين(ع) فرمود: ذكر حضرت بارى تعالى 
ــت: يكى ذكر خداوند است در موقع  ــم اس دو قس
ــت در مورد  ــت، و برتر از آن ذكر خداوند اس مصيب

محرمات الهى كه بتواند آدمى را از گناه باز دارد.
ــه دل خود را با ياد  ــى ك امام على(ع) فرموده: كس
ــد، كارهايش در پنهان و  ــى خداوند آباد نماي دائم

آشكار نيكو خواهد بود.
ــن اجراى  ــرت حق در قلب، ضامن حس ياد حض
ــت. كسى كه همواره دلش به ياد  احكام الهى اس
ــتن را در حضور مقدس او  ــد و خويش خداوند باش
ــر  ــاس نمايد، هرگز فكر مخالفتش را در س احس
ــرط ذات اقدس او  نمى پرورد و مطيع بى قيد و ش
خواهد بود. البته اين موفقيت عظيم، نصيب اولياى 
ــادى كه به خداوند  ــت، اما افراد ع بزرگ الهى اس
ــتند،  ــان دارند، ولى به ياد دائمى او موفق نيس ايم
بايد مراقبت كنند در مواقعى كه مى خواهند كارى 
انجام دهند و حقوق ديگران به كار آن ها وابستگى 
ــا در پناه او از خطا و  ــند ت دارد، حتماً به ياد خدا باش
تضييع حقوق اين و آن مصون بمانند. امام باقر(ع) 
فرمود: مؤمن پيوسته در نماز است مادامى كه دلش 
ــت؛ ايستاده باشد، يا  در ياد حضرت بارى تعالى اس

نشسته يا در حال درازكش.
ــام على(ع) نيز فرمود: بر اثر ذكر دائمى خداوند،  ام

قلب و فكر نورانى و روشن مى شود.

طاعت الهى در مهلت عمر
واستعملنى بطاعتك فى اياّم المهله

بارالها! در ايام عمر كه مهلت خودسازى 
و نيل به كمال انسانى است، مرا به طاعت 

خودت وادار ساز.
مهلت، جلوه لطف الهى

 مهلت يعنى مدارا نمودن. رفق و مدارا همانند حلم 
و عفو، از جمله صفات حضرت بارى تعالى است و 
انسان ها نيز اگر خود را به آن صفات متّصف نمايند، 

به نسبت از نعمت كمال برخوردار گرديده اند.
چه بسيار افرادى كه در اثر سوء نيت تربيت يا محيط 
ــد و عواملى از اين قبيل، قسمتى از عمرشان  فاس
ــرپيچى از اطاعت امر الهى سپرى  به عصيان و س
گرديده و در صف گناه كاران قرار گرفته بودند، ولى 
معرفت فطرى، وجدان اخلاقى، و عقل واقع نگر 
كه پايگاه هاى اصلى ايمان و انسانيت هستند، در 
نهادشان وجود داشت و بر اثر برخورد با يك انسان 
الهى بيداردل، يا شنيدن يك كلام هدايت بخش، 
ــن واقعى، منقلب  ــاهده ى عمل يك مؤم يا مش
ــدند، به خود آمدند، راه حق را در پيش گرفتند،  ش
ــتقيم منحرف نشدند،  و تا پايان عمر از صراط مس
و اين موفقيت ها بر اثر مهلتى است كه خداوند در 

دنيا به گناه كاران اعطا فرموده است.
ايام مهلت حضرت بارى تعالى براى كسانى كه به 
ــيار مغتنم است و همه ى آن ها  او ايمان دارند بس
ــانيت و  مى توانند از اين مهلت گرانقدر به نفع انس
تعالى معنوى خويش استفاده نمايند و لغزش هاى 

گذشته را جبران كنند.
اهميت رفق و مدارا

ــد مهلت در لغت عرب به معناى   چنان كه ذكر ش
ــت. در ادامه برخى روايات را درباره  مدارا و رفق اس

مدارا مرور خواهيم كرد.
ــروردگارم مداراى با  ــول اكرم(ص) فرمود: پ رس
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ــان طور كه به اداى  ــردم را به من امر نمود، هم م
فرايض مأمورم فرمود.

ــام فرمود: بر تو باد به رفق و  امام كاظم(ع) به هش
ــت و خشونت شوم. مدارا  مدارا كه رفق مبارك اس
و نيكوكارى و حسن خلق، شهرها را آباد مى كند و 

ارزاق را افزايش مى دهد.
ــكلات را سهل  امام على(ع) نيز فرموده: مدارا مش
مى كند و اسباب و وسايل سخت را آسان مى سازد.
ــع قوانين عادلانه براى  ــلام به موازات وض در اس
اداره ى امور اجتماع، از معنويات و ايمان مردم نيز 
در حل مشكلات مستضعفين استفاده شده است. 
اولياى گرامى اسلام، مسلمانان را به رحمت واسعه 
ــاختند و به گذشت هاى مالى  الهى اميدوار مى س

نسبت به تهيدستان تشويق مى نمودند.
امام صادق(ع) فرمود: روزى رسول اكرم(ص) منبر 
رفت، خداى را حمد و ثنا گفت و بر پيامبران او درود 
فرستاد و سپس فرمود: حاضرين به غائبين ابلاغ 
كنند: «آگاه باشيد هر كسى مقروضى را كه قدرت 
پرداخت بدهى خود را ندارد، مهلت دهد، خداوند هر 
روز به مقدار طلبى كه دارد به او  اجر صدقه مى دهد 

تا وقتى طلب خويش را دريافت نمايد.»
درخواسـت راهى براى محبت خداوند و 

رسيدن به خير دنيا و آخرت
وانهج لى الى محبتّك سبيلاً سهله، اكمل 

لى بها خيرالدّنيا والاخرة
بارالها! براى نيل به دوستى و محبتت راهى آسان 

به روى من بگشا.
بارالها! با سرمايه گرانقدر محبتت، خير دنيا و آخرت 

را براى من تكميل و تتميم فرما.
جايگاه محبت در زندگى انسان

 يكى از آيات حكيمانه ى خداوند در نظام خلقت، 
كشش حيرت زاى علاقه و محبت است. محبت 
عامل مؤثر در بقاى نوع انسان و حيوان است. حبّ 
ذات يا خود دوستى، عامل بقاى فرد است و علاقه 
ــى و حبّ اولاد، مايه ى ابقاى نوع. در ميان  جنس
انسان ها برخلاف حيوانات، علاقه ى پدر و مادر به 
فرزند با گذشت زمان و رشد فرزند از بين نمى رود، 

بلكه افزايش مى يابد.
ايام طفوليت حيوانات كوتاه است. آن ها چگونگى 
ــى را به صورت غريزى ياد مى گيرند و براى  زندگ
ادامه ى حيات خود به كمك پدر و مادر نياز ندارند، 
اما دوران طفوليت و كودكى انسان طولانى است. 

در اين دوران كودك انسان بايد در دامن پدر و مادر 
ــلاق بياموزد و با آداب  و  ــرورش يابد و ادب و اخ پ

رسوم اجتماعى آشنا گردد.
راه شـكوفايى محبت خدا در دل انسان 
ــد در دوران كودكى حرام  ــلمانان وظيفه دارن مس
ــه فرزندان خويش  ــد را تدريجاً ب ــلال خداون و ح
ــن را در  ــن و متديني ــت دي ــذر محب ــد، ب بياموزن
ــت دار پاكان  ــانند، آنان را دوس ضميرشان بيفش
بسازند و در رأس تمام محبت ها بايد حب خداوند 

و رسول اكرم (ص) و ائمه معصومين(ع) باشد.
اگر سؤال شود چطور مى توان ديگران را دوستدار 
خداوند ساخت و حبّ الهى را در اعماق وجودشان 
ــش در اين حديث آمده  ــخ اين پرس نفوذ داد، پاس
ــت كه: امام باقر(ع) فرمود: خداوند به حضرت  اس
ــو مى دانى احدى نزد  ــا. عرض كرد: بارالها! ت بنم
ــت، اما چگونه مى توانم  ــن محبوب تر از تو نيس م
ــذارم و آنان را علاقه مند  ــاى مردم اثر بگ در دل ه

به تو نمايم.
ــرا به مردم  ــود: نعمت هاى م ــد وحى فرم خداون
ــه نعمت هايى  ــه آن ها با توجه ب ــادآورى كن ك ي
ــوده ام، مرا جز به خير و خوبى ياد  ــه من اعطا نم ك

نمى كنند.
بشر دوستدار كسى است كه  به  او احسان مى نمايد. 
ــان،  ــوند كه حيات و سلامتش اگر مردم متوجه ش
ــان، پوشاندن عيوب و مغفرت  قواى بدن و ارزاقش
گناهانشان و خلاصه تمام نعمت هايى كه از آن ها 
ــت،  ــد؛ متعلق به ذات اقدس الهى اس برخوردارن
ــوند و جز به خوبى از وى ياد  ــت دار او مى ش دوس

نمى كنند.
نشانه هاى محبت به خدا

 براى اين كه انسان بفهمد آيا واقعاً محبت خدا را در 
دل دارد يا نه، در آيات و روايات علامت هايى مطرح 

شده كه در اينجا به برخى از آن ها اشاره مى شود. 
1.اطاعت

ــرآن كريم مي فرمايد: «قل ان كنتم تحبوّن   ق
االله فاتبّعونــى يحببكــم االله و يعفر لكم 
ذنوبكم و االله غفور رحيم» (پيامبر گرامى! 
ــتيد، از من  ــت دار خدا هس ــه مردم بگو اگر دوس ب
ــت خداوند قرار گيريد و  پيروى كنيد تا مورد محب
گناهانتان را ببخشد كه او بخشنده و مهربان است)

ــت از اوامر و نواهى  ــه ى حبّ خداوند، اطاع لازم
ــول اكرم(ص) ابلاغ  ــت كه از راه وحى به رس اوس

ــبت به حب الهى در دل  ــت. به هر نس گرديده اس
ــبت اطاعت و  ــد، به همان نس مؤمن قوى تر باش
ــول  ــتر خواهد بود. مردى به رس فرمانبرى او بيش
اكرم(ص) عرض كرد: دوست دارم از دوست داران 
خدا و رسول باشم. فرمود: دوست بدار آن چه را كه 
ــت دارند و دشمن بدار آن  خداوند و پيامبرش دوس

را كه خدا و پيامبرش دشمن دارند.
2. اشتيـاق به عبادت: يكى از نشانه هــاى 
ــه به عبــادت  ــارى تعالى، علاق حب حضرت ب
ــرم(ص) فرمود:  ــول اكــ ــت. رس و بندگى اوس
برتريــن كسى است كه به عبــادت عشق ورزد 
و با آن معانقـــه كند، در دل، دوســت دارش باشد 
و با جســـم در انجام آن بكوشـــد. بايــد توجه 
كــــرد. كسى كه واجد ايمان كامل است كه حب 
ــد در ضميــــرش از حب هر چيز ديگرى  خداون
قوى تر باشد. قــرآن كريم مى فرمايد: «لاتجد 
قوما يومنون باالله واليوم الآخر يوادّون 
من حادّ االله و رســوله ولو كانوا آباءهم 
ــز  او اخوانهــم او عشــيرتهم» (هــرگ
نمى يابى كسانــى را كه ايمان به خداوند و روز 
ــت دار دشمنان خدا و رسول  جزا آورده اند، دوس
ــمنان، پدران يا فرزندان  ــوند، هر چند آن دش ش

آنان باشند يا برادران يا فاميلشان).
خير دنيا و آخرت

  به موجب دعاى امام سجاد(ع) مى توان با سرمايه 
ى محبت به خدا، خير دنيا و آخرت را كسب نمود. 
در معرفى خير دنيا و آخرت احاديث متعددى وارد 

شده است.
ــت كه به  ــول اكرم(ص) فرمود: چهار چيز اس رس
ــه وى خير دنيا و آخرت عطا  ــود ب هر كس عطا ش
شده است: بدنى كه در حوادث صابر است، و زبانى 
ــكر  كه ذكر خدا گويد، قلبى كه نعمت خداوند را ش
نمايد و زنى كه از هر جهت شايسته و واجد صفات 

خوب باشد.
ــت كه به  امام على(ع) نيز فرمود: چهار صفت اس
ــود، خير دنيا و آخرت به وى عطا  هر كس عطا ش
شده است: راستگويى، اداى امانت، عفّت شكم و 

حسن خلق.
هم چنين از ايشان سؤال شد: خير چيست؟ فرمود: 
ــت كه مال و  اولادت زياد شود، بلكه  خير آن نيس
خير آن است كه علم و عملت افزايش يابد و حلمت 

فزون شود.
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«افسوس»«افسوس»
از فصل زمستون يك ماه گذشته بود. اون سال 
زمستون؛ سرد و همراه با برف و بارون و كولاك 
بود. سردى هوا آدما رو به ياد شعر شاعر معروف 
ــردى  مهدى اخوان ثالث مى انداخت كه از س
هوا گفته: به سوى هر كس دست نياز يازى- به 
اكراه آورد دست از بغل بيرون كه سرما سخت 

سوزان است.
هوا اونقدر سرد بود كه اگر مى خواستى با كسى 
ــتى و محبت بدهى، به زور و اكراه  دست دوس
ــو از داخل جيبش بيرون مى آورد، اما از  دستش
ــى در جاى ديگر، زندانيان يك بند محفل  طرف
بسيار گرمى داشتند و از شب هاى بلند زمستون 
ــب يكى از  ــتفــاده رو كرده و هر ش نهايت اس
ــت خود و اين  ــته و سرنوش زندانى ها، از گذش
كه چرا و چگونه گرفتار شده صحبت مى كرد.

ــبت به  اين كار صفا و صميميت زندانى ها رو نس
هم بيشتر كرده بود. زندانيان اون بند قبل از ساعت 
هشت شب خودشون رو براى شنيدن سرگذشت 
ــن كارتــى كه از  ــلول حس ــون به س دوستانش
ــوندند و هر  ــى ترين زندونى ها بود مى رس قديم
ــب يه نفر شهردار مى شد يعنى نظافت سلول،  ش

دم كردن چاى و پذيرايى به عهده ى او بود.
ــن كارتى همه دور  ــلول حس ــب در س اون ش
ــاد بود كه  ــده بودند و نوبت فره ــم جمع ش ه

سرگذشت خودشو تعريف كنه.

فرهاد ته مونده چاى خود رو سر كشيد و پس از 
چند پك عميق به سيگارش، آه سردى كشيد و 

سرگذشت خود رو اين چنين تعريف كرد:
چند ماه پيش حدود ساعت يك بامداد در خواب 
ــدارى بودم كه صداى زنگ تلفن خونه به  و بي
صدا در اومد. به جز خودم كس ديگرى در خونه 
ــود زن و بچه هام به خاطر مريضى مادر زنم  نب
ــب رو نيز  به منزل اونا رفته بودند و قرار بود ش
اونجا بمونند. البته چون اون موقع تابستون بود 
و بچه ها مدرسه نمى رفتند، بيشتر شب ها زن 
ــه هام خونه نبودند و به كارهاى مادر زنم  و بچ

مى رسيدند.
گوشى تلفن رو برداشتم. صداى يك زن بود كه 
سلام و عليك كرد. اون زن بسيار مودب و خوب 
ــيدم آيا با كسى كار  صحبت مى كرد. از او پرس
داريد؟ اون زن ضمن عذر خواهى گفت با كسى 
ــتم  ــتش دلم گرفته بود خواس كارى ندارم راس
ــت كنم. بعد به من گفت اگه  ــا يك نفر صحب ب
ناراحت شديد تلفن رو قطع كنم. صداى گرم و 
ــناس در همان لحظه، آتشى در  گيراى زن ناش
ــدم! به  وجودم افروخت كه از خــود بى خود ش
او گفتم از قضا زن و بچه من هم خونه نيستند 
و خوابم نمى برد! اون زن گفت چه خوب پس 
ــى راحت با هم صحبت بكنيم!  مى تونيم خيل
ــودش رو مهتاب معرفى كرد و از بد  اون زن خ

رفتارى، اذيت و آزار و كج خلقى هاى شوهرش 
ــاب گفت چون بچه  ــكايت كرد. مهت گله و ش
دار نمى شده، شوهرش با زن ديگه اى ازدواج 
كرده و مدت طولانى است كه اصلاً به او توجه 
ــا رو در خونه ى زن  ــب ه ــداره و همه ى ش ن
دومش مى گذرونه! دو سه ساعتى با مهتاب از 
ــر درى صحبت كرديم و اونو دل دارى دادم  ه
ــاختم، از پشت تلفن  و به زندگى اميد وارش س
مجذوب صداى مهتاب شدم ونديده و نشناخته  
ــدم. دوست داشتم هر چه  ــقش ش صد بار عاش
ــم ببينم به همين علت  ــر صورتش رو ه زودت
ــتم حضورى هم با او ملاقاتى  از مهتاب خواس
داشته باشم. مهتاب هم فوراً قبول كرد و براى 
دو روز بعد در يكى از پارك هاى اطراف تهران 
ــتيم! دو روز بعد در پارك مورد نظر  قرار گذاش
حاضر شدم. مهتاب زودتر از من به محل آمده 
بود. مهتاب صد بار بيشتر، زيباتر و جذاب تر از 
ــنيدن صداى مهتاب  صدايش بود. من كه با ش
ــيفته و  ــده بودم، با ديــدنش ش ــقش ش عاش

دلباخته اش شدم.
در اين ملاقات مهتاب جزئيات بيشترى از زندگى 
خود با شوهرش رو فاش كرد! او از دست شوهرش 
به خصوص از ازدواج دوم او به بهونه ى نازا بودنش 
بسيار شاكى و عصبانى بود و مى گفت تا به حال 
چند بار تقاضاى طلاق كرده اما موفق به انجام 

بازخوانى يك پرونده جنايى 

به قلم: قهرمان مرادى، بازپرس ويژه  قتل دادسراى نظامى تهران
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اين كار نشده و شوهرش اونو طلاق نمى ده و 
توجهى هم به او نداره.

من و مهتاب خيلى زود صميمى شديم. انگارى 
از سال ها قبل همديگر  رو مى شناختيم. همون 

روز ملاقات به اتفاق هم به سينما رفتيم.
ــاى فيلم  ــال تماش ــينما و در ح ــاب در س  مهت
پيشنهاد ادامه ى دوستى رو داد و من كه عقل 
ــكلى رو  ــم پريده بود و هيچ مش ــر و هوش از س
ــود نمى ديدم و از طرفى مهتاب  پيش روى خ
هم بچه دار نمى شد، فوراً پيشنهاد اونو پذيرفتم 
و قول دادم اگر بتونه از شوهرش طلاق بگيره، 

بلافاصله عقدش كنم.
ملاقات ها و ديدارهاى من و مهتاب ادامه پيدا 
كرد و روز به روز بيشتر شد و كار به جاى رسيد 
كه اگه يه روز همديگر  رو نمى ديديم، اون شب 

خوابمون نمى برد.
ــت و گذار و  ــا با مهتاب براى گش ــا و باره باره
ــهر رفتيم. مهر و محبت  ــح به خارج از ش تفري
ــوخ كرده بود  مهتاب طورى به دلم افتاده و رس

كه به كلى خانوادم رو فراموش كرده بودم.
ــت تا  ــب ها به همين منوال مى گذش روزها و ش
اين كه رفته رفته پام به حريم خصوصى خونه ى 
مهتاب باز شد. چون شوهر او بيشتر شبهارو در 
ــر دومش سپرى مى كرد، من هم  منزل همس
به بهانه هاى مختلف كارى، بعضى شبهارو در 

خونه مهتاب صبح مى كردم.
ــنايـى من و مهتاب  ــدود دو ماهــــى از آش ح
ــت كه در يكى از روزها مهتاب تلفنى  مى گذش
به من گفت كه شوهرش كمى به رفتارهاى او 
مشكوك شده و از من خواست تا جانب احتياط 
رو بيشتر رعايت كنم و توضيح بيشترى نداد. من 
ــيدم چون تحت هيچ شرايطى  هم چيزى نپرس
ــت بدم و حاضر  ــتم مهتاب رو از دس نمى خواس

بودم به خاطر او با هر خطرى رو به رو شوم.
در يكى از شب ها شام در منزل مهتاب مهمون 
ــت  ــام مورد علاقه منو درس بودم. مهتاب هم ش
ــام زنگ در به  ــرده بود. كمى بعد از خوردن ش ك
ــوهر مهتاب وارد خونه  صدا در اومد و منصور ش
شد. من بلافاصله در يكى از اتاق خواب ها پنهون 

ــى ديدم. منصور با  ــدم و از دور منصور رو م ش
ــر ميز شام اومد و  ــيدن لباس راحتى به س پوش
ــد كه ميز شام براى دو نفر چيده شده  متوجه ش
ــد.  ــور يه نفر غريبه در خونه ش ــه حض و متوج
ــروع به  بدون اين كه به مهتاب چيزى بگه ش
گشتن خونه كرد. وقتى وارد اتاق خواب شد اونو 
غافلگير كرده و باهاش درگير شدم. مهتاب هم 
ــه كمك من اومد و گفت اين نامرد رو بكش  ب
و روسرى خودشو محكم به دور گردن منصور 
ــتفاده كرده و با  پيچيد و منم از اين فرصت اس
چاقويى كه در جيبم بود، سينه ى اونو دريدم و 
چهار پنج ضربه ى كارى نيز به سر و صورتش 
ــدن هوا  ــن ش زدم. صبح خيلى زود قبل از روش
ــد منصور رو به صندوق  به كمك مهتاب جس
ــرده و در بيابون هاى  ــينم منتقل ك عقب ماش
ــراف تهرون در داخل يه گودالى انداختم، در  اط
ــروع به نظافت و  ــن فاصله مهتاب هم ش همي
ــردن خون هاى منصور كرده و من كه  پاك ك
ــتم، همه چيز رو مرتب و  دوباره به خونه برگش
ــف قتل را نمى ديدم  منظم ديدم و احتمال كش
و چون منصور به ندرت به خونه ى مهتاب سر 
مى زد، مهتاب هم به راحتى مى تونست حضور 

اونو در خونه انكار كنه!
ــكيل و از  براى منصور پرونده ى مفقودى تش
ــاب هم بازجويى كردند تا اين كه چند روز  مهت
بعد جنازه ى منصور با لباس خواب توسط يكى 
ــف و محرز  ــتيك جمع كن ها كش از اين پلاس

گرديد كه منصور به قتل رسيده است.
ــد منصور رو با  ــتباه من اين بود كه جس تنها اش
همون لباس خوابى كه به تن داشت رها كرده 
ــف و بر ملا  ــودم و همين موضوع باعث كش ب

شدن قتل و دستگيرى من و مهتاب گرديد.
ــد منصور با لباس راحتى كشف شده  چون جس
بود، بازپرس ويژه قتل و مأمورين كشف جرايم 
ــز گفته بودند كه منصور بايد در همان محل  ني
ــيده باشد؛ چرا كه بعيد  استراحتش به قتل رس
است قاتل يا قاتلين بعد از قتل، لباس مقتول را 

از تنش بيرون آورده باشند.
با بر ملا شدن اين موضوع كه مهتاب و منصور 

ــال ها قبل اختلاف داشته اند و با به دست  از س
ــون منصور در اتاق خواب و ديگر  آمدن آثار خ
ــه عنوان  ــود، مهتاب ب ــن موج ــل و قراي دلاي
مظنون اصلى دستگير و خيلـــى زود در مقابل 
ــخن  ــى هاى فنى مأمورين لب به س بازجـوي
ــوده و از سير تا پياز موضوع را اعتراف كرد.  گش
ــتگير شدم و ديدم كه مهتاب  من هم وقتى دس
ــكار را بى فايده  ــه چيز رو اعتراف كرده، ان هم
ــدم و صريحاً به اعمال ارتكابى و به جنايتى  دي
ــده بودم اعتراف كردم و اين بود  كه مرتكب ش
ــن،! جرم هيچ يك از  ــدن م ماجراى زندانى ش
ــت و چند صباحى ديگر آزاد  ــماها قتل نيس ش
خواهيد شد. باشد كه از قضيه من درس عبرتى 
ــد و پس از آزادى از زندون و در بيرون و  بگيري
ــيد كه در چنين دام  ــى تان مراقب باش در زندگ
هايى گرفتار نشويد. من هم منتظر ابلاغ حكم 

قصاص و اجراى عدالت هستم.
فرهاد در حالى كه اشك در چشمانش حلقه زده 
ــع گفت فقط برايم دعا كنيد و  ــود، به اون جم ب
ــدا برايم طلب مغفرت و آمرزش بخواهيد.  از خ

فرهاد زير لب زمزمه مى كرد و مى گفت:
* چرا به آخر و عاقبت كار فكر نكردم!

ــت تأثيرحرف هاى  ــه چه دليل تح ــرا و ب * چ
مهتاب قرار گرفتم!

* چرا قدر زن و بچه ى خودمو ندانستم!
ــمت مهتاب  ــتن زن و بچه به س * چرا با داش

كشيده شدم!
خانواده ام بعد از من چگونه زندگى خواهند كرد 

و چه جوابى براى مردم خواهند داشت!
ــى خود و  ــوس كه زندگ ــوس و صد افس افس
ــودم و با جهالت خودم  ــتان خ خانواده مو با دس

نابود كردم
و ...

ــد زندانى هاى اون بند ديدند كه  ــد روز بع و چن
فرهاد رو صبح زود تحت الحفظ و براى اجراى 

عدالت به پاى چوبه ى دار مى برند!
هرگونه تشـابه اسمى با افراد حقيقى و حقوقى صرفاً 

تصادفى و اتفاقى است.
پايان
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